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یرای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر اه: 2 

قرائت ترجمه فارسی و چند زبان مطرح دنیاء منتخب مفاتیح هه 0 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجاديهء ى ۳9 9 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر رج اساد الوا و ور 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیکر 
به همراه کیف سفری 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 
ھار هی تعاس : وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 


OEE‏ رو و و صر دیدن ارقا 
www.SarmadiPress.COmM 2:۹۱ ۳ ۱۱/۸/۱ |°‏ 


¥ 
تالا ۴ A‏ ۱ 7 
ا 1 ۱ ۱ ۲ 


"> 
2۸ 
۲۳5 
27 
OR 
Aer 
72-2 او‎ 
O 
3 ۱ 
۳ ۳ 
2“ 0 
٤ و‎ 
۱+ . 4 
۲7 ی‎ 


و۳۹ 


چم ۳ ی , 
,+ ۵ حر 
ار رام و س 1 
I ۱‏ 

< 
۲ 
e 
E 


ی ۷ 
5 


5 


A Az 
۱ ۰ 
/ و هب‎ 
3 EOS 
OEY 


عکس اختصاصی روی جلد: محمد ذبیحیان 


گی صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
ا مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
اه و و ی کاس 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نابرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۸٩‏ ۰۹۳۰۴۷۴۰۲ 


هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


با اعلام اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری 
که صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تایید شده 
است.هفته ه ای پر شوری رادر پیش خواهیم 
داشت که از جمله مناظره‌های انتخاباتی است و 
چه خوب که سرانجام مقر شد که مناظره‌های 
کاند بداها زنده باشد و ظاهر | نخستین مناظره نیز 
جمعه شب همین هفته از تلویز یون پخش می شو د. 
جند نکته در این باره گفتنی است: 

٩-کاندیداه‏ ادر دوران اناا ت وعده‌های 
زیادی به مردم می‌دهند اما گاه یادشان می‌رود 
جه وعده‌هایی داده‌اند. بعدها ممکن است بگویند 
نتوانستیم یا آنق در قبلی‌ها خرابکاری کرده 
بودند که داشتیم خرابکاری‌های انان وا ترش 
می کردیم ویا کلاً زیر حرفشان بزنند. 

در یک نظام اخلاقی و دینی و انقلابی و با توجه 
به شعور بالای مر دم. کاند یداهایادشان باشد که 
تنها به دادن وعده‌هایی بیردازند که از عهده‌انجام 
آن‌بر می ایند تابعد که به منصب ر سیدهاند به 
بدقولی, دروغگویی یاف راموشکاری متهم نشوند 
ويا به توجیهات گوناگون روی نیاورند. پس قولی 
که می‌دهند کاملاً بر اساس امکانات و توانایی‌های 
خودشان یا دولتشان و البته امکانات کشور باشد. 

۲-در مناظره‌های انتخاباتی لازم است 
از هر گونه بی‌اخلاقی پرهیز شود. در فوتبال ما 
اصلی به نام بازی جوانمر دانه داریم که بهش ما 
می‌گوید در بازی جوانمرد باشید. در رقابت هم 
باید اخلاق رارعایت کرد و بازی مناظره باید یک 
بازی جوانمر دانه باشد. اتفاقی که متاسفانه در 
مناظره‌های سال ۸۸ نیفتاد و بحران آفرید. 

۳-در مناظر ه‌ها شایسته است کاندیداهابیش 
از هر چیز به ارائه بر نامه بیر داز ند. یعنی بگویند که 
اچ د امعم تمهت سور رادار 
کنند و قاعد تااگر برنامه علمی و عقلی و منطقی 
داشته‌باشند و آن رابااقکار عمومی در میان 
بگذارند. تا وی 
خواهند نشست ت. تنها حمله به حر یف و با انتقاد 
به عملکرد طرف مقابل و یا بیان مشکلات دردی 
رادوانمی کند. وعده‌های کلی نیز مارابه جایی 
نمی رساند.اينکه پارانه هار چند بر ابر می کنم. 
یادر آمد کشور رابه سطح کشورهای پیشر فته 
می‌رسانم و یانرخ رشد رااز نرخ رشد چین هم 
بالاتر می‌برم.بدون آنکه بگویم از چه راهی و از چه 


طریقی و باچه اقداماتی می‌خواهم به این آرزوها 


ندارد ودر حد همان شعار و حرف و وعده‌باقی ۱ 


می‌ماند. پس. از شعارهای کلی, وعده‌های کلی. 
تخریب طرف مقابل, گله گذاری و قرار گرفتن در 
مقام مخالف ومنتقد پرهیز کنیم وبه افکار عمومی 
بگوییم که برای رفع مشکلات ودستیابی کشور به 
توسعه و ر شد چه بر نامه‌هایی در دستور کار داریم. 
چه اقداماتی انجام می‌دهیم و چگونه می‌خواهیم 
به اهدافمان دست پیدا کنیم. 

۴-بیش از هر جیز در مناظر ه‌ها قاعده‌بازی را 
مراع ات واز بداخلاقی وبی‌تقوایی فاصله بگیریم 
وبخصوص رسانه‌ملی که مجری و گرداننده 
مناظره‌هاست حتما بی‌طرفی کامل رامراعات 
کند. در طول سالهای اخیر در جامعه ما اخلاق 
آنتتیبهای قراوان دة ات یه را تمم 
می‌زنیسم. دروغ می گوییم. غیبت می کنیم, خلف 
وعده‌می کنیم, بد حرف می‌زنیم» برای اهداف 


خود یا دسته و گر وهمان انجام هر عملی رامجاز | 


می‌دانیم و ... در مناظره‌هامی توان ضمن انجام 
یک رقابت جدی و محکم. ادب و اخلاق و انصاف 
را کاملا رعایت کرد واین نکته بسیار مهمی است 
که می‌تواند برای مردم الگو قرار گیرد. 
۵-مردم نیز در این مان وظیفه‌ای دار ند. 
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وظیفه آنهااین است که بیشتر به برنامه‌های r‏ 


کاندیداهادقت کنند ونه حرف‌ه او وعده‌ها و 
شعارهایشان و مناظره‌ها راحتی‌الامکان در جمع 
پیگیری وسعی کنند در و ی 


حضور داشته باشد تا دس 


سخنان کاندیداها در مناظره صورت می‌گیرد در | 


رساندن مابه انتخاب مطلوب نقش اساسی ایفا 
می کند. لذادقت کنیم که در درک و فهم عیار 
توانایی کاندیداها خدای نا کر ده اسیر عوام‌زد گی 


نشویم. کشور ما در مرحله خاصی قرار گر فته تیا ۳ 


است. همه می‌دانیم که حل مشکلات بویژه 


مشکلات اقتصادی جامعه دارای چه اهمیتی | ۰ 


است.لذاباید بیش از هر زمان دیگری باعقلانیت 
تصمیم گرفت نه با احساسات. 

در این باره البته گفتنی‌های دیگری نیز هست 
که می‌ماند بر ای هفته‌های آبنده. 


اما دلگ شمان ۳۳66 ` 


نامه‌های بی‌واسطه ۱ 
ا 


کاش دولت فکری هم برای ما می کرد 
۸ سال است ازدواج کرده‌ودراین مدت ۲۶ 
خانه استیجاری عوض کرده‌ام. خیلی سخت است. 
یعنی سهم من و خانواده‌ام در این مملکت یک خانه 
eo bl‏ 
خلاف کنم و گرنه ياخودم رفته بودم بالا یاسرم... 
ساده‌زیستی خوب است اما با یک زند گی متو سط.. 
نه این زند گی... هروقت هم لب به شکوه بازمی کنیم 
می گویند شاکر باش !یز دان پاک راشکر می کنیم 
وضع و روز گارمان این است»اگر می‌خواستم خدارا 
هم بگذارم کنار فکر کنم باید برای خودم رادر قبر 
می‌گذاشتم! کاش مسئولین برای جانبازان بدون 
درصد هم فکری می کر دند. کسانی که سالهاست 
بابیماری اعصاب وروان که‌نشات گرفته از موج 
وهای فتردت ا تسا ات 
اا ا ا 
نداشتن پول و پارتی پرونده‌شان مر دود اعلام شده. 
کاش کسی به فکر فرزندان این جانبازان بی‌درصد 
هم بود که بهترین هدیه از پدرش ان درنطفه و 
ژنتیک» سوغات جنگ بود وبیماری پدر که بر 
جسم و جان آنها نیز اثر گذاشته و آنها هم از این 
مهم بی نصیب نیستند. من خودم شبها که می خوابم 
بنده‌خداجند میلیارد بر داشته وفرار کر ده.زند گی 
سخت وطاقت فرسایمان را گذاشته‌ايم پای تقدیر 
وسرنوشت ومقدرات الهی... بیکار هم نبوده‌ام و با 
اینکه دیسک کمر عمل کردم ود کتر گفته نباید 
پشت فرمان سواری بنشینم چه بر سد به کامیون. 
اماغیر تم بهم اجازه نداد بیکارباشم. نه عرضه قاچاق 
کردن راداشته و دارم نه از من دزدی برمی اید 
نه آدم‌فروشی بلدم ونه از اختلاس وحق و ناحق 
کردن چیزی بلدم و اصلا نمی‌دانم اختلاس رابا 
«پ» سه دندانه و یا با «شین» دسته‌دار می‌نویسند. 
فکر بد نکنید. دلم گرفته بود. گفتم کمی درددل 
کنم. این را هم می‌دانم که زند گی الان من نسبت 
به خیلی‌ها حکم پادشاهی دارد. کسانی هستند که 
حتی نان خالی هم در سفره‌هایشان نیست. فقط از 
ته دل دعامی کنم که خدایا هیچ پدری راش منده 
زن و بچه‌هایش نکن! ای دهنده بی‌منت, نگذار هیچ 

مردی سرافکنده نداری‌هایش بشود... امین. 
غلامعلی قاش رفا هن عا 


در گذ‌شت ناباورانه یک همکار 


با کمال تسف با خبر شدیم همکار مان سر کار 


و فرزند همکار بازنشسته مر حوممان احمد 


| عودباشی ناباورانه در عنفوان جوانی بعد از تحمل داریم 


اردییحشت ٩‏ اطلغات‌هنگ 


از رانند کی لذت ببرید 

پدری تعریف می کرد در زمانش برای گرفتن 
او می گفت: 

استادی‌داشتیم به نام آ قای ناصر افشاری که 
خدارحمتش کند. ضمن تعلیم دادن اعتقاد داشت 
افرادی که برای بالاترین ر تبه گواهینامه (یایه 
یک) داوطلب شده‌اند می‌بایست پس از گذشتن 
از مراحل شفاهی وفنی. از صافی د کتر روانشناس 
در خد مت خود ومردم باشند. مربی شرح می‌داد 
فک رنکنید تصدیق یک دارید وحا کم بر خیابان و 
بیابان هستید. فکر کنید شب گذشته دیوانه‌ها از 
تیمارستان فرار کردهو هر کدام قصد دارند با شما 
دستشان نکنید... رانند گی خوب لذت بخش است. 
ولی باماشین پر قدرت. عینک آن چنانی و صحبت 

سید کمال سید محمود -تهران 
جذب محبت 

عشق زمانی فر آمی‌رسد که کمتر از هر وقت 
دیگری انتظارش را داریم. شکار کردن عشق. 
هر گزیار مناسب رابه‌ارمغان نمی آورد و تنها 
عطش وبدبختی می | فریند. عشق هیچگاه بیر ون 
از مانیست وهمیش هدر ون‌ماست.اصر ار نکنید 
نباشید یابه قدر کافی برای جذب کردن عشقی 
که می‌خواهید پرورش نیافته باشید. 
معیارهای خود راتعیین کنید چه جور عشقی را 
می‌خواهید جذب کنید؟ آن ویژ گیهارادر خود 
پرورش دهید تاشخصی که آن‌ویز گیهاراداراست 
به سوی شما جذ ب شود. باید بررسی کنید ببینید 
جه چیزی ممکن است شمارا از عشق دور کرده 
باشد. آیامی توانید انتقادپذیر باشید؟ یا احساس 
بی‌ارزش می کنید ویااعتقاد دارید که دوست 
| ماده‌باشید.زمانی رابراینش مهیا کنید و اماده 
باشید تاعشق رابیر ورانید. سر شار از مهر و محبت 
باشید تادوست داشتنی شوید.بر ای پذیرفتن 
غق اون کشا مد 
فر ستنده: آرمان عابد ر شت 
کر e E e‏ مت برگرفته از کتاب 
شفای زند گی نوشته لوئیزاال.هی ترجمه مریم کاظمی تبار 


یک دوره‌بیماری رخت ازدار فانی بر کشید وبه 
جوار رحمت حق شتافت. برای آن مر حومه رحمت 
ومغفرت الهی و برای بازماند گان بویژه مادر. تنها 
برادر وخواهران داغدارش صبر و شکیب مسئلت 


کار کنان و سردبیری مجله اطلاعات هفتگی 


نامه به سردبیر _ ) 
دسا 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
مبعث فر خنده و مبار ک رسول‌مکرم اسلام وبااین 
درخواست‌همیشگی که در تماس بانشر به خود تان‌از 
ذ کر نام نشانی و معرفی خویش دریغ نفرمایید. 


ود 3 3 

#ابوالفضل تهامی_قزوین 

بااین همه سابقه‌ای که در همر اهی مجله دار ید 
قطعآ خاطرات خوبی هم باید در ذهن‌داشته 
باشید.اگر درست خوانده باشم. نوشته‌اید ۴۷ 
سال است خوانند ه مجله هستید و کلی خاطر ه 
دارید. خوشحال می‌شویم بخشی از خاطر ات شما 
رادر مجله منتشر کنیم. برایتان سلامتی و توفیق 
آرزو دارم. 

#فریده‌یاری 

خیلی خوشحالم که همسر شما ال 
مجله مارامی خواند و شماراهم در طول ۱۹ 
سال زند گی مشترک به جمع خوانند گان ما 
افز وده است. ان‌شاءالله سی سال دیگر مجله 
اطلاعات هفتگی یک زوج خوشبخت خواننده 
صمیمی داشته باشد که یکی ۰ ۶ودیگری ۴۹ 
سال خواننده مجله بوده‌اند. 

#محمدرضاصفری_تهران 

امیدواریم که مسئولان واز جمله رئیس جمهور 
محترم گلایه‌ها و نقدهای منتشره در نشریات 
از جمله همین نشریه رابخوانند و باز امیدواریم 
که همه مسئولان در هر سمتی که هستند تنها در 
زمان انتخابات به یاد مشکلات مردم نیفتند. 

#اعظم پسر کلومینودشت 

به مورد درستی آشاره کر ده‌اید. نامه شمارا در 
نوبت چاپ قرار داده‌ام. 

#سیروس غفاری_-تهران 

در صفحه ورزشی طر فد اری از پرسپولیس 
یااستقلال جایی ندارد. هموارهسعی کر ده‌ایم 
بی طرف باشیم. اما با این همه گلایه شمارا به 
مسئول صفحه منتقل می کنم. 

#علی حضوری- گنبد 

نامه شمابه دستم رسید. در مورد بی نقطه بودن 
اسماء متبر که از جمله نام خداوند (اللّه) تا نجا 
که‌یادم می اید فلسفه خاصی نباید در کار باشد 


و علما هم تاکیدی بر آن نداشته‌اند. 


ضمن آنکه رویای صادقانه شما راهم که شهید 
عزیز همرزم شما به خواب شما | مده است انکار 
نمی کنم. خداوند روحش راغریق رحمت کند. 
ضمنا یاد تان باشد در میان اسامی تعدادی از 
معصومین و آمامان: اسامی مبار کی چون حسین: 
حسن, کاظم و جعفر (علیهم السلام) نیز داریم. 
برای شما آرزوی توفیق می کنم. 


باریکترازمو | E‏ 2 
٠ beigi somayeh@yahoo.com‏ 
کے هر ه حست؟ 


و نادر شاه درحال قدم زدن در باغش بود که 


رت e‏ ۳۹ 1 
2 سح لاآیں ھور یعس مےلد باغبان خسته و ناراضی نزد وی رفت و گفت: 
پادشاه فرق من با وزیرت چیست؟ امن باید 
اینگونه زحمت بکشم و عرق بریزم ولی او در ناز 


و نعمت زند گی کند واز روز گارش لذت برد. این 


روزی گدایی به دیدن صوفی درویشی رفت و دید که او برروی تشکی 
مخملین در میان چادری زیبا که طناب‌هایش به گل میخهای طلایی گر ه خور ده 


۰ 


رب این چه وضعی است؟ درویش تساه ۲ 2 
ور رن تعریفهای زیادی از زهد و وارستگی ۳ ِ با دیدن این نادر شاه کمی فکر کرد و دستور داد باغبان و ۳ 
همه تجتلات در اطراف شماء کاملا سر خورده شدم. درویش وی کرد و با فص سارت 1 
0 پم کِ ۳ ده E‏ هر دو آمدند ونادر شاه گفت : ۳ 
! گفتن ین حرف درویش ؛ 0 ۱ ِ ی در گوشه باغ گربه‌ای زایمان کرده بروید و | | 2 
هم نکرد تا دمپایی هایش رابه پا کند. بعد از مدت کوتاهی. گدا اظهار ناراحتی ببینید چند بچه به دنیا آورده. ۱ 


کرد و گفت: "من کاسه گدایی‌ام را در چادر تو جا گذاشته‌ام. من بدون کاسه 
گدایی چه کنم؟ لطفا کمی صبر کن تا من بروم و آن رابیاورم. " 

صوفی خندید و گفت: دوست من» گل میخهای طلای چادر من در زمین 
فر و رفته اند. نه در دل من» اما کاسه گدایی تو هنوز تو را تعقیب می کند." 


هردو به باغ رفتند و پس از بررسی نزد شاه 
بر گشتند و گزارش خودرااعلام کردند. 

ابتدا باغبان گفت : 

پادشاها من آن گربه را دیدم. سه بچه گربه 
زیبا زایمان کر ده.... 

سپس نوبت به وزير رسید. وی بر گه‌ای باز 
کرد و از روی نوشته هایش شروع به خواندن 
ر 
غربی باغ رفتم و در زیر درخت توت آن گربه 
سفید رادیدم. او سه بچه به دنیا اور ده که دوتای 
است. حدودا یک ماهه هستند من مخفیانه مادر 
را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم اشپزهرروز 
اضافه غذاها را به مادر گربه‌ها می‌دهد و اینگونه 
بچه گربه‌ها از شیر مادرشان تغذیه می کنند. 

همچنین چشم چپ بچه گربه ماده عفونت 
نموده که ممکن است بر ایش مشکل ساز شود. 

نادر شاه ر وبه باغبان کرد و گفت: 

این است که تو باغبان شده‌ای و ایشان 


دند )د 


6 


ش 


تادر 


۰ 


امنبت 

عنکبوت بزرگی در خانه کهنه سازی, تار زیبایی برای 
شکار مگس تنید. هر بار که مک ار ۱ ۲۳۱۳ 
وگرفتارمی‌شد عنکبوت ان اہ ۱ ۳ 
از آن‌حوالی عبور می کر دند تصور کنند تار عنکیوت مکان‌امنی بر ای‌استر ۱۱ .۱ 
وز وز کنان بالای تار عنکبوت پر واز می کرد و آنقدر برای فرود آمدن تعلل کرد که عنکبوت ظاهر 
شد و گفت: "پفرما "اما مکس گفت. امن هرک در بت ۱۲ 
در منزل تو مگسی نمی‌بینم." ۱ 

مگس پرواز کنان رفت. تابه جایی رسید که مگسان زیادی گرد آمده‌بودند. می خواست بنشیند 
که زنبوری گفت: دست نگه دار نادان این مگس گیر است. همه این مگسها به دام افتاده اند" 
مگس گفت. مزخرف نگو همه اینها مشغول رقصند. این را گفت و نشست و با دیگر مگسان در 
آنجا زمین گیر شد.نتیجه اخلاقی: امنیت در کمیّت نیست. 


دند ذمانی 


۵ خو اجه عبد اده انصار ی 


ا ر ۳ 

هر کدوم از ما این قدرت رو داریم که دنیای خودمون رو د گر گون کنیم و حتی جهان رو جای 
بهتری برای زند گی کر دن بسازیم! 

ات مابه واسطه کارهایی که امر وز انجام می‌دهیم شکل می کیرا۵::: قدر خودت رو بدون! تو 
همین الان هم یه عالمه نعمت و شرایط داری که آرزو و دنیای یکی دیگه می‌تونه باشه, افکار منفی و 
بهانه تراشی هارو از زند گیت بنداز بیرون... ۱ 

افکار منفی فقط و فقط باعث میشن اتفاقات شیرین اینده و امروز به تلخی تبدیل بشن! 

این زند گی خودته. به خاطر خودتم که شده سعی کن برخی از چیزای زند گیت رو تغییر بدی. 
چطوری؟ با تمرین و تکر ار روزانه.ازهمین آمر وز و همین لحظه در مور د هر چیزی‌هر وقت فکر وانرژی 
منفی آومد تو ذهنت کاملا باهاش مقابله کن و تبدیلش کن به یه جنبه مثبت و انرژی خوب... 

سعی کن هر جوری شده منفی نگری رو از خودت دور کنی و روی نقاط قوت خودت و زندگی 
yy‏ کے L1‏ ا کشت انگیرش رو در زندگی وروحبه‌ات خواهی دید.. 

با خودت تکرار کن غير ممکن فقط یه کلمه است که ترسوها اونو بزرگ کردن! 3 


من قدرت تغییر و ساختن بهترین زند گی رو دار م... 


اطلاعات هقنگی همان ۱۸۱/۵۵ 


از 


اران احهان 


##رهبر معظ م انقلاب در دی دار فر ماندهان و 
کار کنان ارتش: زمینه انتخابات پرشور. سالم 
گسترده و امن باید فراهم شود 
رییس جمهور روحانی: با همه توان در کنار مردم 
استانهای سیل زده هستیم _ 
#۴شورای‌نگهبان صلاحیت | قایان‌ ر وحانی. ر ییسی. 
قالیباف میر سلیم جهانگیری‌وها شمی طبارابرای 
کرت مرت 
#ت رام پ با تایید پایین دی ایرآن به برجام تعلیق 
تحریمهاراسه ماه دیگر تمدید کرد 
۰ ۲۶هزارنیر وی انتظامی تامین امنیت انتخاپات 
رابرعهده دارند 
و زیر صنعت:بر نامه هد فد اری بر ای تعطیل جلوه 
دادن کارخانه‌های فعال طرح ریزی شده است 
#«روزانه ۶میلیون ساعت وقت تهرانی ها در 
ترافیک تلف می‌شود 
۴« حقوق تا ۲ میلیون تومان از مالیات معاف شد 
#۶سردار سلیمانی در فهرست ۱۰۰ شخصیت 
تاثیر گذار مجله تایم قرار گرفت 
«ظریف: آمریکادیگر قادر نیست جامعه جهانی 
رابااتهامات بی‌اساس منحرف کند 
##نرخ تورم فروردین ۶/۹٩‏ درصد اعلام شد 
«رئیس شورای فد راسیون روسیه:اجازهسرنگونی 
اسد رادر سوریه نمی‌دهیم 
#«نوبخت:ادعای جند بر ابر کر دن بارانه‌ها نشانه 


ناآ گاهی مدعیان است 


۴+ وزیر اقتصاد:وارث ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی دولت قبل هستیم 

۶« کر هش مالی درباره‌عواقب ادامه تحر یمهاعلیه 
پیونگ یانگ به چين هشدار داد 

۶« مر یکااز انتشار اسناد دخالت در کودتای ۲۸ 
مرداد جلوگیری کرد 

۶« الم ان از روند غير دمو کر اتیک تحولات تر کیه 
انتقاد کرد 

۴*+سازمان ملل در باره احتمال حمله قر یب الوقوع 
هسته‌ای هشدار داد 

۶« پا کستان در حمایت از عربستان ۵ هزار نظامی 
به مرزهای یمن می‌فرستد 

۴+مواضع مداخله جویانه | نکاراعلیه الحشد الشعبی 
خشم عراق رابرانگیخت 

#«لا وروف‌وزیر آمورخار جه‌روسیه:ایران‌معیارهای 
عضویت در سازمان شانگهای را دارد 

#«ار دوغان: اوباما تر کیه را فریب داد 

۶+ریاض: بحرین باید تابع سیاستهای عر بستان در 
قبال ایر ان باشد 

۴« کویت: شورای همکاری خلیج فارس ایر آن را 
کشوری مهم و قدرتمند می‌داند 


اردپیهفت ٩۱‏ اطلھات ہف گے 


ر 


رفراندوم تر کیه در حالی به سود رجب طیب اردوغان 
به پایان سید که سرعت شمارش آرابسیاری را 
شگفت زده کرد. در حالی که هنوز انتخابات بر گزار 
می شد. منابع رسمی شمارش آرارا آغاز کر ده بودند و 
خبر از نتایج آن می دادند. مسأله ای که باعث اعتراض 
فعالان مدنی و برخی احزاب اپوز سیون شد. طر فداران 
رای آری به رفراندوم در نهایت توانستند باحدود یک 
میلیون و سیصد هزار رای انتخابات را ببرند 
تشکیک مخالفان 

داد که مخالفان معتقد ند در روند رای گیری تخلف 
حزب جمهوری خواه خلق اعلام کرد که در حدود 
یک میلیون تعرفه بدون مهر به مراکز رای گیری 
منتقل شده و در صندوق‌های رای به سود طر فداران 
اصلاح قانون اساسی ریخته شده است. بعد از آن 
حزب جمهوری خواه خلق که جدی ترین مخالف 
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب 
اردوغان محسوب می شود تشکیک در رفرآندوم 
در جریان رای گیری صورت گرفته است. خواستار 
لغو نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی تر کیه 
حزب مردم جمهوری خواه خلق با اشاره به تخلف‌ها 
در جریان رای گیری از هیئت انتخاباتی کشورش 
ات وان را باطل اعلام کند. به 
گفته این مقام تنهایک راه برای خاتمه بحث‌ها در باره 
مشر وعیت‌این رای گیری‌وراحت کر دن خیال‌مر دم 


جهان‌سیاست _) ۲ ۱ 
بسا تر کیه در مسیری نامعلوم 


وجود دارد و آن این است که هیات عالی انتخابات؛ 
اقدام هیات عالی انتخابات در پذیرش برگ 
رای‌هایی که مهر رسمی بر رویشان وجود نداشت. 
موجب خشم احزاب اپوزیسیون تر کیه شده است. 
معاون حزب مردم جمهوری خواه گفت: "مقامها 
نمی توانند مشخص کنند که چند بر گه رای به 
صورت غیر قانونی انداخته شده است. "هیئت عالی 
اعات تر کیه حین انجام رای گیری تصمیم گرفت 
قوانین رای گیری را تغییر دهد و همین اقدام به گفته 
اپوزیسیون موجب شد تا تخلفاتی رخ دهد.بر گه‌های 
رای در تر کیه معمولا ممهور به مهر رسمی است 
اما هیات عالی انتخابات تر کیه به صورت ناگهانی 
اعلام کرده بود که برگه رای‌هایی را که مهر هم 
ندارد. می پذیرد. 

حز ب آپوزیسیون‌مردم جمهوری خواه‌تا کید دارد که 
این هیئت در مسئولیت خود شکست خور ده جر | که 
اجازه داده تقلب در رفرآندوم صورت بگیرد. 

کردهارای اری دادند 

گزارش‌ها نشان می دهد که مردم شهرهای بزرگ 
و اصلی تر کیه از جمله استانبول و انکارابه رفراندوم 
رای منفی داده‌اند در حالی که مناطق شر قی و جنوبی 
کشور از جمله بر خی استانهای کردنشین رای آری 
خودرابه صندوقهای رای ريخته‌اند.اين که‌رای آری 
برای رفر آندوم در مناطق کردنشین بالا بوده تعجب 
بسیاری را برانگیخته است. عده ای بر این اعتقادند 
که مناطق کر دنشین صر فا کر دنشین نیستند و دیگر 


تغییر موضع با تاکتیک :؛ 


با گذشت کمتر از سه‌ماه از صدور فرمان ضد مهاجر تی دونالد ترامپ.مایک پنس. 


معاون وی روز پنجشنبه در جر يان انجام سفرهای آسیایی خود به جا کار تاء پایتخت اندونزی سفر کرد 
وبا جوکوویدودو رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.یکی از مهمترین و جالبتر ین بخشهای سفر 
پنس,به باز دید وی و خانوادهاش از مسجد استقلال به عنوان بزر گتر ین مسجد این کشور بازمی گردد. بنابر 
گزارش منابع خبری اندونزی پنس در این بازدید کفشهای خود رااز پابیر ون آورد و وارد صحن مسجد 


معاون ترامپ در دیدار خود با رئیس جمهوری 
اندونزی, نسبت به این کشور به عنوان بزرگترین 
کشور اسلامی جهان با ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت که 
۰ درصد آن را مسلمانان تشکیل می دهند ابراز 
علاقه کر د و مسلمانان اندونزیایی رامیانه رو خواند. 
پنس همچنین در خصوص ویژگی های اسلام در 
اندونزی مدعی شد: مذهب در کشور شما مانند 
آمریکا نقشی پیوند دهنده داشته و اینجا از تفرقه 
یتنا سوال | ا سے که جرا من 
فردی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و دوران پس از آن. اسلام ستیزی را همواره 
یکی از ویژگیها و مايه مباهات خود دانسته باید از 
اسلام و یک جامعه اسلامی تعر یف و تمجید کند ؟در 


شد. البته همسر و دختر وی نیز محبور به رعایت ححاب خود شدند. 


ادامه به دلایل احتمالی سفر مایک پنس به آندونزی 
و بازدید از مسجد بزرگ استقلال در این کشور 
خواهیم پر داخت: 

رقابت با چین در جلب رضایت همسایه‌ها 
همانگونه که می دانیم اند ونزی در آبهای دریای 
چین جنوبی واقع شده و از کشورهای مهم این منطقه 
به حساب می آید. از سوی دیگر این کشور به همراه 
همسایه دیگر مسلمان خود یعنی مالزی از متحدین 
سنتی و قدیمی ایالات متحده‌در آسیا -پاسیفیک به 
حساب می | ید. این در حالی است که در پی اظهارات 
ضد اسلامی تر امپ. بسیاری از کشورهای اسلامی 
از جمله اند ونزی به این قانون اعتر اض کردند. البته 
رئیس جمهوری اندونزی نیز بار دیگر به اظهارات 


اقوام از جمله خود تر کها نیز در آنجا زندگی می 
کنند. در حالی که عده ای دیگر از تحلیلگران بر 
این باورند که مردم مناطق کردنشین از ناامنی در 
مناطقشان هر اسانند 9 گمان می تن بودن دولتی 
مقتدر که بتواند امنیت آنها را تامین کند مهمتر 
ھر ری مان سای توا 
کردنشین هستند نزدیک به یک سال است دچار 
آشوب شدید شده‌اند و این مسأله زند گی مردم را 
مختل کرده است.پ. ک. ک مجددادست به سلاح 
برده و در جنگ با ارتش تر کیه از مناطق مسکونی 
به عنوان سنگر و گاه برای ضربه زدن به ارتش و 
حکومت به عنوان هد ف استفاده‌می کند. این مسأله 
سبب نگرانی مر دم این مناطق شده است . 
صف بندی‌های خیابانی 

حالا در حالی که اردوغان طر فدارانش را به سود 
نتیجه رفراندوم به خیابانها آورده و آنها از این 
پیروزی سرود شادی سر می دهند. مخالفان نیز 
نسبت به آن اعتراض دارند و به خیابانها آمده‌اند و 
این مسأّله به صف آرایی موافقان و مخالفان ر فراندوم 
انجامیده است. حال بیم ان می رود با تشکیکی که 
اپوزسیون به نتایج رفراندوم وارد کرده و می گوید 
که در انتخابات تقلب شده است. زد و خورد خیابانی 
میان طرفداران و مخالفان رفراندوم به وجود آید. 
دولت برای جلوگیری از بروز خشونت‌های خیابانی 
وضعیت فوق العاده را تمدید کر ده است. 

تصاویر ویدیویی اعتراضات یکشنبه شب نشان می 
دهد فردی مورد تعقیب گر وهی از حامیان اردوغان 
قرار می گیرد و نهایتا از سوی آنها ضرب و شتم می 
ی که بر خی ارو کرت 


و عملکرد ضد اسلامی ترامپ اعتراض و مراتب 
ناخشنودی خود را به پنس نیز اعلام کرد. 

به نظر می رسد دولت تازه کار | مریکا که تجر به‌ای در 
امر سیاست ندار د. تا حدودی از رویکر د ضد اسلامی 
خود و عواقب احتمالی چنین رویکر دی تر سیده و به 
این نتیجه رسیده که در صورت ادامه سیاستهای 
خصمانه ضد اسلامی خود علیه اسلام و مسلمانان, 
مجبور به تقدیم متحدین منطقه ای مسلمان خود 
مانند اندونزی و مالزی به چین و روسیه خواهد شد. 
البته این به معنای کاهش نفرت تر آمپ و کابینه وی 
اسان در ی دوا 

استفاده از اندونزی به عنوان پایگاه نظامی 
باافزایش تنشهامیان واشنگتن و چین وهمچنین کره 
شمالی, نیاز امریکا به همکاری کشورهای منطقه 
پاسیفیک و دریای چین و همراه کردن انها با خود در 
صف آرایی در برابر چین و پیونگ یانگ بیشتر می 
شود. همانطور که می‌دأنیم اندونزی از کشورهای 
مخالف سیاستهای چین در دریای چین جنوبی در 
صوص م ار حار مهس ةمان ار 
و پکن بوده و همواره در خصوص سهم خود از این 


در جریان تظاهرات اعتر اضی از میر است. معتر ضان 
معتقدند که پیروزی رفراندوم غیر قانونی است و 
تاکید دارند که نتایج با تقلب و ایجاد فضای رعب و 
وحشت به دست امده است.دیلی میل در این باره 
گزارش می دهد که معترضان به نتیجه رفراندوم 
قانون اساسی تر کیه» به نشانه اعتراض روی ماهی 
تابه و قابلمه می کوبند و برخی نیز بادر دست داشتن 
بنرهایی شعار "دزد قاتل, اردوغان سر می دهند. 
وا کنش آلمان و فرانسه 

آنگلا مر کل. صدراعظم آلمان در بیانیه ای که به 
طور مشترک با زیگمار گابریل وزیر امور خارجه 
دولتش منتشر کرد. گفت: "دولت آلمان انتظار دارد 
که دولت آنکارا| کنون به دنبال آن‌باشد که یک گفت 
وگوی محترمانه با همه نیروهای سیاسی و اجتماعی 
دخل این کشور بعد از یک کمپین انتخاباتی دشوار 
ایجاد کند.. مر کل و گابریل در بیانیه مشتر کشان 
همچنین تاکید کردند. نتیجه تنگاتنگ در این همه 
پرسی نشان می دهد که جامعه تر کیه تا جه ميزان 
دچار شکاف است و این به معنی مسئولیت بزرگ 
رهبران تر کیه و شخص اردوغان به عنوان رئیس 
جمهوری این کشور است. 

دفتر ریاست جمهوری فر انسه نیز در بیانیه ای اعلام 


دریا و جزایر آن با چین در تنش به 
سر می برد. 

میزان این تنشها تا جایی است 
که جاکارتا در تیر ماه سال ۱۳۹۴ 
به تاسیس پایگاه نظامی خود در 
دریای چين جنوبی اقدام کرد. 
روزنامه جاکارتا پست نیز روز 
شنبه مورخ چهارم مرداد ماه ٩۴‏ 
از تاسیس پایگاه نظامی جدید اندونزی در منطقه 
پرتنش دریای جنوبی چین خبر داد. 

از سوی دیگر آمریکا نیز پایگاهی در بخش "آنگابن" 
اندونزی با نام "عینریچ تانگ" دارد که البته میزان 
استفاده ارتش آمریکا از این پایگاه در قياس با 
پایگاههای نظامی این کشور در تایلند. ویتنام و دوران 
پیش از افرايش تنشها با فیلیپین» در مانیل فعالیت 
چندان زیادی ندارد.اما با توجه به اوج گیری تنشهای 
اخیر میان چین و اندونزی در خصوص مسأله دریای 
چین جنوبی,اکنون فرصت خوبی برای نزدیک شدن 
واشنگتن به جاکارتا است تا بتواند از آب گل آلود 
ماهی گرفته و میزان همکاری نظامی ميان دو کشور 
راافزایش دهد . 


و دودستگی در جامعه تر کیه است.ارویایی‌ها اکثرا 
مخالف رفراندوم هستند و آن‌را آغاز گر دیکتاتوری 
جدید در تر کیه می دانند. 
جاه طلبی‌های ار دوغان ادامه دارد 
حالا اردوغان بعد از پیر وزی در این رفر اندوم به فکر 
پیشبر داهد افش‌است.یکی‌ازایناهد اف باز گر داندن 
اردوغان به احیای قانون اعدام برای این است که می 
خواهد با این حکم از کودتاجیان و مخالفانش انتقام 
بگیرد.اردوغان در جریان سخنرانی پیروزی‌اش در 
رفراندوم گفت: "من فورا درخصوص احیای مجدد 
حکم اعدام با بنعلی ییلدیریم» نخست وزیر و رهبر 
را تایید خواهم کرد اما اگر در پارلمان از این مساله 
حمایت نشود آن‌وقت ممکن است رفر اندوم دیگری 
٤ ۳‏ ا » / 
در خصوص این موضوع بر گزار شود. 
این اقدام می تواند به تلاش‌های دیرینه تر کیه برای 
مذاکرات درخصوص الحاق تر کیه به اتحادیه اروپا 
بسیار کند پیش می رود. در نوامبر ۱۶ ۰ به دنبال 
کودتای نافر جام سال گذشته تر کیه که اتحادیه اروپا 
کشور به اتحاد یه ار ويا به حال تعلیق در امد.ژان کلود 
یونکر. رئیس کمیسیون اروپا در خصوص باز گشت 
حکم اعدام در تر کیه گفت: این مساله خط قر مزی‌در 
تلاش‌های تر کیه برای پیوستن به اتحادیه اروپاست. 
اگر حکم اعدام در تر کیه مجددااحیا شود این مساله 
: 1 
به روند مذاکرات بایان خواهد داد. _ 


ادامه سیاستهای منطقه ای اوباما 
| آندونزی, یکی از معدود کشورهای 
سا سوت رن یت تا 
منابع نفت و گازی بسیار زیادی 
ری رس اس sS‏ 
۹ میلادی نیز عضو اوپک 
بود و به دلیل اختلاف با اعضای 
* این سازمان و همچنین رشد نرخ 
صنعتی شدن آندونزی و کاهش توان صاد رات نفتی 
به جهت نیاز به مصرف آن در داخل, از عضویت 
خود در این سازمان کناره گرفت و نهایتا با حل شدن 
برخی اختلافات با اویک مجددا در جولای ۲۰۱۶ 
به عضویت این سازمان در آمد.طبیعتا کشتی های 
باری که از آمریکا؛ و حتی استرالیا که می بایست 
مسافت نسبتا زیادی رابرای رسیدن به مقاصد خود 
در آسیای شرق و جنوب شرق بپیمایند نیازمند یک 
منبع تأمین کننده سوخت ثابت و پایدار برای خود 
هستند. بنابراین جلب نظر اندونزی برای همکاری 
اقتصادی و احتمالا نظامی با آمریکا برای این کشور 
آنقدر باارزش هست که ترامپ اند کی از مواضع ضد 
اسلامی خود به صورت ظاهری در این راه بکاهد س 


اطاات مف گے دما ۳۷۹۹ . 
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شیشه‌های شور ای نگهبان 


این پیشنهاد سخنگوی شورای نگهبان 
که برای دومین مرتبه در ماههای اخیر 
دررسانه‌هامنتشر می‌شود می‌تواند از 
بزرگترین نقاط عطف شسورای نگهبان در 
تمام طول عمرش از ابتدا تا امروز باشد 


برای دومین مر تبه در چند ماه گذشته سخنگوی 
شورای محترم نگهبان قانون اساسی. پیشنهادی را 
رام سول ا م تا 
سالهاست در بسیاری ذهنها وجود داشت ولی به این 
صراحت از سوی یک مقام ارشد به زبان نمی آمد. 
مطابق‌قانون‌تمام آ نچه‌ در صحن علنی مجلس‌شورای 
اسلامی می گذرد و نمایند گان در زمان قانونگذاری 
می گویند یا رآی می‌دهند. به طور مستقیم برای 
مر دم ایران پخش می‌ شود تا همه بتوانند در جریان 
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DADDY 


ادامهبافتناىنشىوەتىلىغاتى 
انتخایات ابران راشیده به مزایده‌ای 


می‌کند که هیچ کس پیروز ان نیست 


وعده دادن پول به رای دهندگان آن هم در 
انتخابات ریاست جمهوری ایران. خوشبختانه سابقه 
طولانی نداردولی در کمال تاسف از سه‌دوره‌قبل به‌این 
سو,دونفرآزنامزدهایریاست‌جمهوری که یکی از انها 
موفق به کسب این کرسی هم شد با چنین وعده‌ای به 
رقابتهای‌انتخاباتی‌واردشدندوفضای‌شگفتی آوری‌را 
میان‌رای‌دهند گان‌ایجاد کر دند.ادامه‌همین‌وعده‌هاو 


ورود مر جعیست 


شاید بهترین زمان بر ای سخن گفتن و 
تعیین تکلدف برای‌این امواج.همین‌چند 
هفنه تبلیغات ریاست‌جمهوری‌باشد 


"آیت ا... مکارم شیرازی ؛ یکی از مشهور ترین 
مراجع تقلید ایران که سابقه حضور در مجلس 
خبر گان قانون اساسی را نیز در سوابق سیاسی خود 
دارند. چند روز قبل بر ای نخستین بار در جلسه‌ای 
از هشدارهایی گفتند که برخی پزشکان داده‌اند. 


٦‏ اردییحشت ٩٩‏ اطلاعات‌هقگس 


ی و و و ی ی و NON‏ 
SSSA‏ 


رای مر ار 
یکی از افتخارات سیاسی نظام جمهوری 
اما اینکه درون جلسات شورای نگهبان به 
عنوان ناظر به تصویب همین قوانین چه 
می گذرد. نه در قانون اشاره صریحی به 
آن شده و نه تلاش مهمی برای این هدف 
نظارت برانتخابات ایران؛ مجوز ور ود داوطلبان 
و رقابتهای رئیس‌جمهور و نمایند گان مجلس را 
در بررسی صلاحیتها صادر و این سوال 
و شنودها و با کدام اظهار نظرها به چنین تصمیماتی 
امکان قرار گرفتن در معرض رای مردم را به دلیل 
عدم احراز صلاحیت. نداشته باشند. در جدید ترین 
این تصمیم گیریها از میان بیش از هزار و ششصد نفر 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری, شورای نگهبان 
طی یک بررسی چند روزه» به شش نفر از این عده 


همزمز 
SSDI‏ 


برای دهها میلیون ایرانی شد. در انتخابات این 
بارریاست جمهوری‌هم متاسفانه‌اولین‌باریکی 
از نامزدهایی که سابقه یستهای‌مهمی‌در دولت 
نهم و دهم را داشت شت جنین وعده‌ای داد و به 
جای ۵ ۴هزار تومان. حرف از ۵۰ ۲ هزار تومان 
زداشورای نگهبان البته اجازه حضور این نامزد 
در مرحله نهایی انتخابات رانداد ولی تنها جند 
روز کافی بود تایکی ازشش‌نفری که‌به آخرین 
مرحله‌انتخابات ریاست جمهوری ٩‏ ۲ اردیبهشت ماه 
امسال رسیده‌اند از دادن ۲۵۰ هزار تومان به مردم 
بگوید! گذشته از اینکه | یاجنین وعده‌ای عملی خواهد 
شد و آیاجنین بودجه‌ای در اختیار دولت‌هست و آنکه 
ردب e‏ 
و ای ان شرف سار بیشتراز آن 
ات ارس سای ودایبی 


زپ موز 


e‏ ا 
شده‌اند. این موضوع که از چندی قبل مورد 
توجه کارشناسان قرار گرفته بود این بار و 
برای نخستین مرتبه در گفتار یک مر 
عمیق شدن این نگرانی در سطوح مختلف 
جامعه دار د. 
استفاده از "امواج پارازیت" یکی از راههای 
فیزیکی مقابله با هجوم کانالهای ماهواره‌ای به ایران 
بود که سالهاست هم مور د استفاده است و هم مورد 
انتقاد. بویژه که در ایام نزدیک به انتخابات که هجوم 


OT 
e My 
کسانی که سمتها و بستهای سیاسی متعددی در‎ 
سالهای اخیر داشته‌اند این مجوز داده نشد.‎ 

و حتی رای گیریهای داخل این جلسات می‌تواند و 
از این e‏ داده شود. 
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تبدیل شود که نامز دهای ریاست جمهوری بااستفاده 
ناصحیح از فقری که دامان‌بسیاری‌از رای دهند گان‌را 
گرفته است. بخواهند باوعده‌مستقیم پول نظر ایشان 
رابه خود جلب کنند. تصویر بسیار نایسندی استاگر 
ادامه این رویه باعث شود. صحنه انتخابات ریاست 
جمهوری ایران شبیه به مزایده‌ای شود که هر کس 
SS‏ 


اه 
AR NAR ARAR,‏ ی ی ی 0 


سیاسی از طریق این کانالهای ماهواره‌ای شدیدتر 
هم می‌شود. ممکن است استفاده از این ابزار رفاهی 
هم تشدید گردد و اثرات ناخوشایند پزشکی آن 

شاید بهترین زمان برای اینکه تکلیف این ابزار 


PA PAPA PA‏ و 
N‏ 


A VR VR‏ نیب 


فاص فاص فاص فاص فاص فاص فاص فاص فاص را ای 


بسته بودن پنجر ه‌های 
شورای نگهبان برای 
TE lS‏ 
مذاکرات باخبر شوند. 
دست کم این ضرر بز رگ 
را در ت دار کەو در 
شایعات و اظهارنظرهای 
عجیب درباره محتوای 
این جلسات راباز می کند و 
هر کس باهر هدفی‌امکان 
نسبت دادن رویدادی یا 
جمله‌ای و اتفاقی را به این 
جلسه‌ها پیدا می کند. اگر 
این پیشنهاد سخنگوی 
شورای نگهبان درباره 
غل با ار 
رای گیریهای شورا به 
سرانجام برسد. ستاره 
بزرگی بر سینه پرافتخار 
قانون اساسی ایر ان. نصب 
خواهد شد. 


ی ی کی یں کو ی کو ی کو کو کو کو کو کو کو کی کی کو کی دا دص اک کک کک 


ا ا 
از قوانین ایران» این رفتار 
انتخاباتی رامنع نمی کند ولی 
کرامت رای دهند گان‌ایرانی 
باعث خواهد شد که این 
زوس در ات تا 
ضمن اینکه حتی کاندیدایی 
که در این مرحله انتخابات 
هم از پرداخت پول گفته و 
ظاهر | این روش رایسندیده 
در سابقه خود. نکات مثبتی 
دارد که به ساد گی می‌تواند با 
یاد | وری‌به خود انهاامیدوار 
به پیروزی در انتخابات 


و و و و و و و و و AA AN AN AN‏ 


AS‏ فا فا فا فا فا فا فا فا فک فک فک فا فک فک فک فک فک فک فک خاک 


e 9‏ استفاده از 1 
معلوم شود. همین چند 
هفته تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری باشد و 
این شش نامزد انتخابات 
٩‏ اردیبهشت. بگویند 
که نظرشان درباره 
"امواج پارازیت "به عنوان 
شخص دوم کشور و اولین 
شخص اجرایی کشور در 
مقام ریاست جمهوری 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
کک 


مصطفی گلیاری_ 
حقیقت‌بامحازی 
8 خرافه پروری در مجازی 

ادامه قطره قبل: 

بچه که بودم.یکی از وحشت‌های من وخیلی از همکلا سهايم این 
بگذارد کف دستمان وفرار کند. آن کاغذ مثل حکم داد گاه‌بودواگر 
به دستمان‌می رسید.باید به محتویاتش عمل می کر دیم 

مگر در آن کاغذهاچه‌نوشته‌بود؟ 

همان‌چیزهایی رانوشته بود که امروزهم دردنیای مجازی رایج 
است.شیوه کار امر وز همان شیوه یس یر یر وز است‌اما اسانتر شده 
زیرا کسی که می‌خواهد نامه رابه کسی برساند. دیگر لازم نیست 
درییچ کوچه‌ای کمین کن دوهروقت دانش آموزی‌رادید,بیرد 
ان را کف دستش بگذارد. آن‌روزهااین کار سختی‌های خودش 
راداشت چون‌اگر مامی‌فهمیدیم کسی همچین قصدی دارد.مثل 
امروز قالب کردن آن نامه به دیگران کار خیلی آسانی شده. 

یادم نیست آولین بار کی بود که چنین کاغذی دستم داد 9 
کے دای امور دان ردم اویه رما ره رد تن 
آن‌نامه‌هاتقریباً یکی‌بود: ۱ 
به‌خوابش آمدهو گفته‌قيامت‌نزدیک است‌وچنین وچنان 
خواهد شد واگر از روی‌این نامه پانزده‌بار بنویسی و آن‌رابه 
پانزده‌نفربدهی.بعد از فلان قد ر روز خبر خیلی خوبی می‌شنوی 
وا گراین کاررانکنی.بعد از چهل ر وزاتفاق‌بدی‌برایت‌می‌افتاد. 
فلان‌قدر ماه ییش‌این‌نامه‌به‌دست کسی‌رسیدوان‌رادور 
انداخت وبع داز چهل روز مادرش‌مرد وبعد از آن‌هم یکی 
یکی‌تمام‌اعضای‌خانوادهاش‌مردند. ما که‌برای‌نوشتن‌مشقهای 
شب خودمان مشقت داشتیم وانگشت‌هایمان چوب می شد تاچند 
صفحهازروی‌چوپان‌دروغگومی‌نوشتیم.ستم بود که‌پانز ده‌بار 
آزروی آن‌متن‌بنویسیم .و ستم ترش ‌این‌بود که‌باید چندین روز 
وقت می گذاشتیم تا آن پانزده کاغذ چهار تارابهپانزده نف ربدهیم .از 
طرفی‌هم ج رآت نمی کرد یم از دستور سرپیچی کنیم واز روی‌نامه 
ننویسیم چون دل کوچک مابر ایش م رگ بود که به دلیل‌ننوشتنو 
پخش نکر دن‌نامه‌هامادر مان ودیگر عزیزانمان‌بمیر ندا! 

حالا در مجازی رسم شده که از آن نامه‌ها به دیگران تحمیل 
می کنند ودیگران‌هم 
نامه‌هارا کی می کنند و برای دیگران می‌فررستند. آخرین نامه‌ای 
کنیم‌اماوقتی ان راخواندید. خود راملزم نکنید که پانزده‌بار از 
رویش‌بنویسید وبرای‌دیگران‌بفرستید! 

"بخون موهای تنت سیخ ميشه مردونه. بخون اما ناراحت 
نشو.د وستان‌بخونید ببینیم چشمی خشک می مونه ؟ یکی از نو کراو 
ذاکرای‌ارباب‌می گفت پونزده‌ماه‌پیش خواهرم کر بلابود.توصحن 
حضرت عباس(ع)بودیم. مداح داشت روضه می خوند. یه‌وقت 
دیدیم یه پیرمردی اومد از یقه اون مداح گرفت کشیدش پایین 
گفت عباس دروغ میگه... عباس دروغ میگه...مداح ارومش کرد 
وپرسید چی‌شده؟ پیر مرده گفت من بعد هفتاد وپنج سال بچه‌دار 


از ترس اینکه اتفاق بدی برایشان نیفتد, آن 


شدم.الان پسرم‌نوزده‌ساله‌شه. رفته تو کماءباخودم گفتم درمون 
دردش عباسه. از اصفهان اومدم کربلا وازش خواستم بچه‌مواز 
کمادر بیاره.امروز از اصفهان زنگ زدن گفتن بسرت مرده.ای 
مردم دروغه که میگن عباس حاجت میده." 

خواهر اون ذا کر تعریف می کنه میگه مجلس به هم ریخت. 
فر داش توصحن حضرت عباس بودیم.دیدیم پیر مر ده اومد جلو 
پنج‌پایه که مداح روش واشاده‌بود. دستشو گرفت گفت بیابغل 
ضریح‌بخون.همه کسایی که دیروزبودنم.باشن.میخوام بگم غلط 
کردم (گربه هم می کرد و حرف می‌زد) خواهر اون ذا کر میگه 
همه رفتیم. مداح گفت حاجی چی شده؟ گفت خانومم زنگ زد 
گفت چون نمیذارن زنابرن غسالخونه التماس کردم گفتم یه بار 
بچه‌موببینم. میگه رفتم توسردخونه وهمینکه کشورو کشیدن 
بیرون‌دیدیم روی‌نایلون بخار نشسته سریع آوردنش‌بهش 
شوک دادن بعد جند دقیقه به هوش‌آومد مون تا 
قید وبند مذهب نبود. تأنشست. گفت بابای من کجاس؟ گفتم 
کربلاس. گفت بهش زنگ بزن بگوزمانی که تو کمابودم.یه 
آقای‌بلندقدی(حدود] ۱۹۵ سانت) اومد توخوابم گفت پسرم 
بلند شو به بابات سلام برسون بگو آبروی من یک بار توسرزمین 
کربلارفته بود چرادوباره آ بروی‌منوبردی؟ بروبهش بگوعباس 
دروغ نمیگه. ...دوست عزیزم! تااین پیام رو دیدی ۱۳ بار بگو یا 
ابوالفضل واین‌پیام روبرای‌پونزده نف بفرست و ٩دقیقه‏ دیگه خبر 
خوشی می‌شنوی.به ابوالفضل قسمت میدم بفرست فقط امتحان 
کن. قشنگ ترین ریات در عرض ۲۶ روز اتفاق میفته اما اگه 
ای ۱ 
عزیزاته. اینو بفرست تا ۲۶ دقیقه بعد کسی بهت زنگ میزنه که 
انتظار شونداری... 

کسانی که نویس نده‌اصلی این پیامهاهستند. آنقدر ذوق و 
دقت‌ندارند که‌داستان راطوری‌طراحی کنند که آدم‌باورش 
بشود.برای‌منال‌این‌پیر مر ددر ۷۵ سالگی بجه‌دار شد هووقتی 
که در کربلا بوده بجه‌اش نوزده ساله بوده بنایر این خودش نود و 
چهار سال داشته. فکرش رابکنید که آن پیر مرد نود و جهار ساله 
چه قدرت و جانی داشته که مداح رااز روی پنج پایه پایین کشیده 
حالابه اینش کار نداریم که چطور توانسته در هفتاد و پنج سالگی 
بچه‌دارشود.به‌اینش‌هم کارنداریم که نتوانسته بچه اش رآتربیت 
کن_دواولامذهب‌بار آمده‌بااینها کار نداریمامابه‌این کار داریم 
که چطور می شود یک نفر در صحن حضرت عباس(ع) به ان 
بزرگوار توهین کند و جان سالم به در ببرد ومردم دست از سرش 
بردارند؟ به این هم کار داریم که وقتی که آن پیرمرد خبر مرگ 
پسرش رآمی‌شنود و اعتقادش رااز دست می‌دهد اولاً جراتافر دا 
CTI MLS‏ 
ازشنیدن‌خبرم ر گش‌فی‌الفوربه‌اصفهان بر نمی گر دد ؟ضمناًوقتی 
که کے ار کماروں م اا ونفس می کد وتا ار نار 
اا ا د 
ا کا تساه ای ا ا 
اشتباه کر ده.اشتباه‌بعدی این است که گفته ز نها ر ابه غسالخانه راه 
نمی‌دهند آما در سکانس بعدی مادر آن پسر به سر دخانه می رود 
نه به غس الخانه.اینجور نامه‌ها خیلی بیش ترا زاینکه برایش قلم 
فرسودم جای قلمفر سایی دارد که چون ماقطر ه‌هستیم.جاندار یم 
که از دریای حقیقی کرم عباس(ع) هم چیزی بنویسم. فقط جان 
هر کی که دوسش دارین از خرافات دوری کنین. 

ادامه دارد 


اطاات مفگے همان ۳۷۹۹ 


انسان عاقل کسی است که حوادث ر اا 


تسم و اند کی دة 


قت قول کند 


© 


@ مو ددس مت دنکت 


دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


بهشت روبایی بوژان 


روستأی بوژان از توابع بخش مر کزی شهر ستان 
نیشابور در۱۳ کیلومتری شمال شرقی نیشابور 
و ار ها فا 
روستای کوهپایه‌ای به شکل پلکانی و در ار تفاعات 
جنوبی رشته کوه بینالود استقرار یافته است. آب 
و هوای آن معتدل کوهستانی با زمستانهایی سرد 
و تابستانهایی معتدل است. براساس آخرین 
سرشماری جمعیت آن ۷۵۶ نفر است که در ۲۴۶ 
خانوار زند گی می کنند. مردم روستا به زبان فارسی 
صحبت می کنند و همگی مسلمان و شیعه هستند. 

روستای‌بوژان بابافت مسکونی‌متمر کز در شیب 
ملایم استقرار و کوچه‌های پیج در پیج و نامنظم دارد 
و از معماری سنتی بسیار زیبایی برخوردار است. 
LT‏ 
منابع غنی آب. تاثیر فراوانی در شکل گیری روستای 
بوژان داشته‌اند. ارتفاعات بلند, باغات سرسبز, 
اس حواشی رودخانه و بافت مسکونی یلکانی؛ 


۳ 


ناتر یکی از روستاهای تاریخی و باستانی شمال 
ایران. در شهر ستان جالوس استان ماز ندران است. 
قد مت سکونت در این منطقه به بیش از ۲۰۰۰ سال 
برمی گردد و گفته می‌شود که مردم از منطقه خرم 
اباد تنکاین به این منطقه مهاجرت کرده و اینجا 
ساکن شدهاند. این روستا در ارتفاع ۰ ۰ متری 


٦ ۲‏ اردییههت ٩۱‏ اطلھات مف گے 
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روستای بوژان را به یکی از مراکز مهم گردشگری 
شهر ستان نیشابور تبدیل کرده است. باغهای میوه 
پیرامون روسای بوژان گسترده شده‌اند که در 
فصول مختلف سال, چشم‌انداز رؤیایی و رنگارنگی 
يديد می آورند. چشم‌انداز دره سرسبز روستا 9 
رودخانه جاری ان همراه با منظره کشتزارها 9 
باغهای گستر ده جلوه‌بسیار زیباو تماشایی دارند که 
برای مسافران و گردشگران بسیار جذاب است. 
به دلیل موقعیت مناسب بوژان در ميان 
I E‏ 


در جوار منطقه ای کوهستانی واقع شده است و به 
دلیل قرار گیری در این موقعیت. در ماههای سرد 
سال بر ودت هوا در آن بیشتر از حد معمول است. 
در ماههای گرم سال آب و هوای این منطقه معتدل 
و مطبوع می‌شود و به همین جهت این روستا را 
می‌توان جز ء مناطق بیلاقی دانست. روستای ناتر از 


| 7 O. 
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کی , ۲ 1 ۴ ۸ 


TS 
به قله شیر باد صعود می کنند. رشته کوه بینالود در‎ 
محدوده بوژان دارای آبریزهای زیادی است که‎ 
به صورت چشمه در سطح زمین جاری می‌شوند و‎ 

به اب وجود دارد. 
روستا دارد. بیشتر مراسم هم در ارامگاه 


سه محله به نامهای اتر یشتالو وعلی گاسر تشکیل 
شده است. اتر محله قدیمی و باستانی, و علی گاسر 
محله تازه ساخته شده و قشلاق نشین است. 
جمعیت روستابر اساس سرشماری سال ۸۵ 
۰ نفر است که معمولاً با یکدیگر خویشاوند 


شده است که کشاورزی در این منطقه رونق داشته 
و بسیاری از مردم در فصل گرم سال به کشاورزی 
مشغول باشند. اما در سایر فصول که هوا سردتر 
می‌شود به قشلاق رفته و به کارهای ساختمانی 
مشغول می‌شوند. دامپروری هم دیگر پایه اقتصاد 
روستا است و حتی آیین سنتی جالبی برای مراسم 
پشم چینی گوسفندان در این روستا وجود دارد که 
"گوسن برینگا نام دارد. 

برخی دیگر از مردم هم به زنبورداری و تولید 
عسل به لطف گلزارهای وسیع مراتع این منطقه 
مشغول هستند. چهره روستا تلفیقی از معماری 
قدیم با خانه‌های کاه گلی و سنگی و چوبی است اما 
در چند سال اخیر چهره روستا تغییر بسیار یافت و 
خانه هایی با متد امروزی در لابلای این خانه‌ها سر 
بر آورده است. 

در مورد نام روستا چنین گفته می‌شود که ناتر 
به معنی نگهبان دشت است که با توجه به قرار 
گیری روستا در بلندترین کوهستان منطقه چندان 
بی ار تباط نیست. همچنین معنی دارای آب فراوان 


در مسیر رودخانه زیبای بوژان 
ابشارهای کوچک و بزرگی نیز وجود 


دارند که برزیبایی آن می افزایند 


امامزاده روستا بر گزار می شود که قطب مذهبی 
روستا انس اهالی روستای بوژان در ماه محرم 
مجالس جشن و شادی در عید نوروز. سیز ده به در و 
اعیاد شعبانیه و عر وسی‌هادر میان مر دم روستارواج 
دارد. آوازها و اهنگهای محلی خراسانی در جشنها 
و عروسی‌های روستا معمول است و از ساز دوتار و 
ترانه‌های محلی در مراسم شادی استفاده می شود. 
چوب بازی هم حتما در مراسم شادی انجام می 
استفاده می کنند 9 جوانان نیز در جشن و شادی, 
بر پایه فعالیتهای زراعی, باغداری, دامداری. امور 


نیز از این کلمه استخراج می‌شود که آن هم با توجه 
به وجود جشمه‌های متعدد اب در این روستا کاملا 
مناسب است. طبیعت زیبا و جنگلهای سبز و مناظر 
تماشایی ار تفاعات منطقه سبب شده است که این 
روستارا بهشت کوهستان" هم بنامند. 

به محض ورود به روستای ناتر محو تماشای 
را ها ان اه تا ها ار 
می‌توان به چشمه قلقله و چشمه ککی اشاره کرد. 
چشمه دار یو که در منطقه کندیچال قرار دارد نیز 
از دیگر چشمه‌های معر وف منطقه است که به باور 


خدماتی و تولید صنایع دستی است و گندم و جو 


مهمترین محصول زراعی این روستا هستند و I‏ ا 


باغداری منطقه نیز رونق دارد 9 آلبالو. a‏ ۲ 


گر دو. آلو و زرد آلو از محصولات آن است. 

از دیگر جاذبه های این منطقه, آبشار زیبای 
بوژان است که از ار تفاعات شمالی روستا سر ازیر 
می‌شود. در مسیر رودخانه بوژان آبشارهای 


کوجک و بزرگ دیگری نیز وجود دارند که ْ 


برزیبایی ان می افزایند. برای رسیدن به ابشار م۳ 


بوژان حدود دو ساعت پیاده‌روی از محل روستا 3۶ 


کیلومتر از کوه‌های گودزرد. بوژان و سياه ۱ ۳ ۲ 


سر جشمه می گیر د. از غذاهای محلی روستای ۰ 


بوژان می‌توان به بلغور شیر. کشک. کو کو قارچ. 


کله جوش, حلوای محلی, فطیر مسکه» نان تفد ون» ۱ 
انواع آش. کباب» خورشت و آبگوشت اشاره کر د. e‏ 


دسترسی به روستای بوژان از شهر نیشابور با - «. 


جاده‌ای آسفالته به راحتی امکان پذیر است. 


مردم CTT‏ را ات ار ۱ 
حدود ۴۴ چشمه اب در این منطقه وجود دارد. 
بنای امامزاده فضل فاضل (ع) نیز جاذبه مذهبی 
روستااست. 

تماشای آبشار بارنگنون راهم از دست ندهید. 
این آبشار در فاصله ۳ کیلومتری غرب روستا و در 
منطقه ای به همین نام قرار دارد که از تفرج گاههای 
دیدنی این منطقه محسوب می‌شود. رودخانه 
آیسورارهم که از ذوب شدن برف ار تفاعات منطقه 
پدید می اید طراوت خاصی به آن بخشیده است. 


در دددار از 
ادن منطقه 
تماشای 
آیشار 
زییای 
بارنگنون 
راکه در 
فاصله ۳ 


این رودخانه بعد از طی چندین کیلومتر در مکارود 
به رودخانه چالوس می‌ريزد. 

برای سفر به این روستا از جاده چالوس بروید. 
اگر از سمت چالوس می‌روید. ۴ کیلومتر بعد از 
مرزن اباد وارد جاده اسفالته و کوهستانی شوید. 
این جاده حدود ۲۵ کیلومتر ادامه دارد و روستای 
ناتر یکی از آخرین روستاهای این جاده است. از 
طریق این جاده می‌توانید به روستاهای دیگری 
همچون طویر. کوتر. مرس, مکار عالیرو. فشکور. 
خارس و بیجده نو نیز دستر سی داشته باشید. 


ج 


ما 
مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


بان شح 2۳ 
ممحزنمی‌دلم 


باور کن پسرت مشکل دارد 


فکرمی کردم«زاک» آسانترین‌وبی‌در دسر ترین 
فرزن د من خواهد بود. هرچه نباشد تجربه خوبی 
داشتم و مادری رادر این مدت حسابی تمرین 
کرده بودم. من و همسرم رابرت سه پسر ده و 
هفت و دوساله داشتیم و زمانی که متوجه چهارمین 
بارداری‌ام شدم. حسابی جا خوردم. مراقبت و 
پرورش بچه مسئولیت و درد سر زیادی دارد چه 
رسد به اینکه هر سه فرزندت پسر باشند. همسر م 
اما خوشحال بود و می گفت از داشتن جهار فر زند 
بسیار راضی است و خداراشکر می کند.وقتی متوجه 
شدم و خودم راباختم. پسرها دنیای خودشان را 
دارند و شیطان و کمی هم چموش هستند. و من خبر 
نداشتم که قر ار است لحظه‌های پر استر س‌تری را 
هم تجربه کنم 

اضطراب و نگرانی من وقتی دوچندان شد که 
پسرم رابرای چکاپهای معمول به مطب متخصص 
نوزادان‌بردم.پزشک خانواد گی‌پسرم رامعاینه کرد 
امابه نظر م کمی غیر عادی رفتارمی کر د.چندبار کنار 
گوش پسرم کف زد. دلیل این کارش رانمی فهمیدم 
فقط دلشوره عجیبی گرفته بودم.د کتر بعد از معاینه 
پسرم اعلام کرد ممکن است زاک مشکل شنوایی 
داشته باشد چون به صداهایی که د کتر ابجاد می کرد 
واک سا نی داد رسک ةم اراس اه 
و گفت ممکن است فقط راه گوشش مسدود شده 
باشد و با یک شست وشوی ساده‌مشکل حل شود اما 
بهتر است در سه ماهگی پسرم رابه متخصص گوش 
نشان بدهم و از سلامت او مطمئن شوم. 

بسه نظر خسودم تمام وا کنشسهای زاک طبیعی 
بود. این رامن که سه فرزند دیگر هم داشتم خوب 
می‌فهمید م بااین حال در راه‌باز گشت به خانه مدام 
به حرفهای د کتر فکر می کردم ونگرانی تمام وجودم 
راپر کرده‌بود. چشمم به پسرم بود ولی حواسم در 
مطب جامانده‌بود. به خودم می گفتم شاید د کتر 
درست می گفت .راک بر خلاف بر ادرهایش سر و 
شت. وقتهای بیداری حواسش بود ومدام 
این طرف و آن طرف چشم می گرداند اما کلاً جیغ 


صدایی نداشت 


اردییهشت ٩۳‏ اطلھات مف گے 


< 


و فریاد نمی کرد. 

یک شب که زاک تازه شش هفته‌اش شده بود. 
همسروسه‌پسرم کوشش کر دند توجه‌زاک راجلب 
کنند. انهاتا توانستند صداهای مختلف وشکلک 
درا ورد زاگ همیشه خوب می‌دانست زمانی که 
گرسنه است یاجایش راخیس کر ده چطور توجه 
من راجلب کند اما آن شب ناگهان به گریه افتاد و 
بلند تر از همیشه وحتی بلند تر از برادرهایش گریه 
کرد؛ گریه‌ای که گویی قرار نبودساکت شود. فقط 
توانستم اورادر آغوش بگیرم و در چشمهایش خیره 
شوم وبگویم:دوستت‌دارم.من اینجا کنار تم.تا 
اینکه بالاخره ارام شد و به خواب رفت. 

بالاخره‌زاک سه‌ماهه‌ شد واورابه‌بیمارستان 
کودکانی که یک ساعت ونیم باخانه فاصله‌داشت 
بردیم.قرارشد تستهایی بگیر ند ونتیجه رااعلام کنند. 
متخصص شنوایی سنجی گوشی مخصوص رادر 
گوشهای پسرم قرار داد سپس الکترودها رابه سرش 
وصل کردتاوا کنش‌مغززاک رابه‌امواج‌صوتی‌بسنجد. 
تست فقط جند دقیقه کوتاه‌طول کشبد.متخصص 
هیچ تردیدی‌نمی گذارد.بعد توضیحاتی داد که انقدر 
سوال و نگرانی رادر چهره من و همسرم دید سری به 
تاسف تکان داد و گفت: پسر تون ناشنواست.حتی 
۱ تور رم ری رل پیمانمی‌تونه کوچکترین 
صدایی‌بشنوه." 

به‌سختی بقیه حر فهایش را می‌شنیدم. فقط 
می‌دانم می گفت زاک کوچول وی من بانقصی 
مادرزادی متولد شده که او را از هر دو گوش ناشنوا 
کر ده ناشنوایی که نه باجراحی درست خواهد شد 
نه‌بادارو و درمانهای دیگر. از شنیدن این خبر 
نزدیک بود بیفتم. متخصص از ما خواست بنشینیم 
و خونسرد باشیم تا راه‌حلی پیش پایمان بگذارد. ان 
طور که توضیح می داد وقتی زاک به سن خاصی 
رسید می توانستند بابیر ون اوردن قسمت ا سیب 
دی ده‌وپیوند حلزون گوش تاحدودی‌مشکلش را 
حل کنند اما حالا تنها کاری که می‌شد انجام داد 
این بود که زبان اشاره‌رایاد بگی رد وتا ان موقع 


یر را اد 3 
بر رو رد 


در حالی مطب متخصص شنوایی سنجی را 
تر ک کردیم که سوالهای بی‌جواب زیاد ی داشتیم. 
درراه رونگاهم به کود کانی افتاد که مثل زاک 
مشکل داشتند. باخودم فکر می کردم آیامیتوانم 
بااین موضوع کنار بيایم؟ اما سوال مهمتر دیگری 
مشکل مادرزادی متولد شده‌بود؟ خودم را گناهکار 
می‌دانستم ونمی‌توانستم ببخشم.اگر من زاک را 
باردار نشده‌بودم. حالا مجبور نبود تا اخر عمر با 
مشکلی به این بزر گی سر کند. در راه‌باز گشت به 
خانه,رابرت رانند گی می کرد. من هم با پدر ومادرم 
تماس گر فتم وبه انهاخبر دادم که زاک ناشنواست. 
پدرم با تعجب گفت: 

نمی‌فهممامگر می‌شود؟ هر وقت با زاک بازی 
می کنم به من لبخند می‌زند. 

به‌عقب بر گشتم وبه پسرم‌نگاه کردم که آرام و 
راحت در صندلی مخصوص‌به‌خواب, فته‌بود.حالتش 
در آن لحظه تصویر کاملی از رضایت و خرسندی‌بود و 
گویی هیچ غم و اندوهی نداشت شت ولی در آینده چطور؟ 
دنیابرایش جه‌جیزی‌در آستین‌داشت وجه‌سرنوشتی 
درانتظارش بود؟ تنهاچیزی که می‌توانستم ببینم و 
تصور کنم.دنیایی آشفته ویر از مشکلات بود .حتماً 
بقیه بچه‌ها او رااز خودشآن می راندند وپسرم در 
مهد کود ک ومدرسه وجامعه‌تنهامی‌ماند.شایدهم به 
او سیب می‌زدند.به هر حال جامعه‌بیر حم بود ومن و 
پدرش‌هم که‌نمی‌توانستیم تا آخر عمر کنارش‌باشیم. 
چه‌بلایی‌سرش می آمدوقتی نمی‌توانست صدای 
من,پدرشبرادرهایش وپدربز رگ ومادربزرگش 
رابشنود؟بی گمان‌نه تنهازاک احساس می کر داز 


عاشقش بودند هم پیدامی کرد. همسرم رانند گی 
می کرد ومن اشک می‌ریختم. رابرت دستم را گرفت 
و گفت: نگران‌نباشعزیزم.باهم از پس این‌مشکل 
برمی ایم.مطمتن‌باش خدابرای‌زاک نقشه‌هایی داره. 
فقط باید صبور باشیم." 


نقشه‌هایی که‌همسرم از آن حرف می زد 
عملی شود. پسرم به من نیاز داشت. رابرت 
ساعتهای زیادی از روز را کار می کرد و خانه 
مور رامیت او ترش 
او معمولآ وقتی از خانه بیر ون می رفت که من 
و بچه‌ها هنوز از خواب بیدار نشده بودیم. حالا 
من‌می‌ماندم وزاک.پسری که قرار نبود هر گز 
صدایم رابشنود و احساسم رادرک کند. 

فردای آن روز به دیانازنگ زدم. معلم مدرسه 
ناشنوایان بود. تحقیق کرده‌بودم ومی‌دانستم بهترین 
معلمی است که می‌توانم برای آموزش زبان اشاره پیدا 
کنم. دیا به خانه ما آمد تا با من وزاک آش ناش ود. 
قرار شد هر هفته بیاید و به من و زاک زبان اشاره‌یاد 
بدهد.امامن‌هنوز به این وضعیت خو نگر فته بودم و 
همه چیز برایم عجیب وغریب بود. برعکس آرامش 
و خونسردی دیاناء من تمام مدتی که او در خانه ما بود 
گریه وبی‌تابی می کر دم. دیانابه من گفت پدر و مادر. 
اولین و بهترین معلم برآی این بچه‌ها هستند. اما دلیل 
نمی شود که خودم بخواهم به تنهایی تمام کارهار اسر 
وسامان بدهم واز خودم بگ‌ذرم.دیانامی گفت تو به 
حمایت نیاز داری. شاید لازم باشد با کسی درددل کنی 
و آرام شوی. واز من پر سید از چه کسانی می توانم کمک 
بگیرم؟ به آدمهای دور و برم فکر کردم. پدر و مادرم. 
خواهرم و فر زندانش, خاله و عمه و... همه نزدیک ما 
زند گی می کر دند اماغیر از پدرم که بازنشسته شده‌بود. 
همه تمام وقت کار می کر دند و گر فتاریهای خودشان را 
داشتند. به دیانا گفتم نمی‌توانم از هیچ کدامشان کمک 
بخواهم.اما دیانا گفت بهتر است به‌جای غصه خوردن. 
زیی یک و انراد کیک راھ وید کان 
تصمیم نگیری. 


زبان اشاره برای زاک 

یک ماه اول در تمام جلسه‌هایی که دیانا به خانه 
ما آمده‌بود اشک ریختم. همه می گفتند انگار برای 
از دست دادن کسی یا چیزی غصه می خور م. بله 
من غصه می‌خوردم برای پسری که می توانست 
سالم باشد و مثل همه بشنود. به پسر های بزر گم 
نگاه‌می کر دم. در زند گی عادی‌شان غرق بودند. 
مدرسه می‌رفتند. درس می خواند ند. سر به سر هم 
می گذاشتند.بازاک بازی می کر دند. من همه این 
صحنه‌ها را می‌دیدم ولی در گیجی بی‌پایانی دست و 
پا می‌زدم. به نظر می‌رسید فقط من مادر باید بااین 
موضوع کنار بیایم. همیشه عادت داشتم با پسرها به 
پار ک و شهربازی بر وم ولی مدتها بود از خانه بیرون 


نرفته و خودم راحبس کرده‌بودم. در اینترنت و 
سایتهای مختلف می گشتم تا درباره بچه‌های ناشنوا 
اطلاعات به‌د.ست بیاورم اما هر چه بیشتر تحقیق 
می‌ شد م. ترس و وحشتم هم بیشتر می‌شد. نمی دانم 
دعاهایم به در گاه خداوند کجامی‌رفت. از خدا 
می‌خواستم به پسرم کمک کند. ۱ 

یک روز که دیانابه خانه‌ما امده‌بودم سر 
درددلم باز شد و گفتم کاملاً ناامید هستم ونمی‌دانم 
چط ور می توانم به زاک کمک کنم. دیانا گفت بهتر 
است زبان اشاره یاد بگیرم چون پیوند حلزون به 
شنوایی زاک کمک خواهد کردامااین مغزاست 
که به صداها و کلمه‌ها معنامی‌دهد و با زبان اشاره 
زاک می‌توان د مهار تهای زبانی‌اش راتقویت کند. 
دیان‌ابرایم توضیح داد کهاین تنهاراه‌ار تباط مادر 
وفرزندی‌ناشنواست.بعد سعی کرد چند تااز آن 
نشانه‌ها و علائم رایادم بدهد. دیانامی گفت زاک 
هنوز خیلی کوچک است بر ای همین زمان لازم است 
متوجه شود.دیانا توضیح داد که مدرسه انهابرای 
پدر و مأدرها کلاسهای مخصوص و رایگان گذاشته 
که می توانیم خانواد گی در ان شر کت کنیم. فکر 
نمی کردم رابرت حاضر باشد بعد از یک روز کاری 
وپیشنهاد دادن د از بقیه فامیل هم بخواهم به ما 
بپیوندند. دوست نداشتم از بقیه خواهش کنم اما 
ae‏ برای 1 هر کاری E‏ 
پدرم زنگ زدم وموضوع را گفتم.پدرم گفت کلاس 
مادرم صبح زود باید سر کارش باشد. از حرف پدرم 
هم زنگ بزنم. و جالب اينکه قبل از اینکه خواهشم 
ومادرم رفتم. انهاهم وقتی شنید ند بقیه می‌خواهند 


کلاس زبان اشاره به زبان انگلیسی 
رسمی بود واز نظر واژگان و گرامر بازبانی 
که با ان حرف می‌زنيم فرقی نداشت. 
خانواده‌ه ای دیگری‌ هم بودن د ولی 
موان شین کد رار ها براقا اغار 
کر دیم تابالاخره‌توانستیم حر وف را کنار هم 
بگذاریم و کلمه بسازیم. معلم می گفت باید 
در خانه هم تمرین کنیم. پسرهاوقتهایی که 
درس نداشتند مدام باهم تمرین می کر دند. 
همسرم کتاب مخصوصی خرید تا در خانه 
مطالعه کند وبا زبان اشاره بیشتر آشناشود. 
همه ما پیشرفت کرده بودیم به‌جز زاک! 

دیاناباز هم دلداری‌ام می‌داد ومی گفت 
صبور باشم. علاوه بر کلاسهای هفتگی ما, دیانا هنوز 
دیانامی گفت باید حتی موقعی که می‌خواهم به 
زاک شیر بدهم بازبان اشاره به او حالی کنم زمان 
شیر خوردن رسیده. واقعا سخت بود. به نظرم زاک 
چیزی نمی فهمید. شبها که همه می خوابید ند و 
تنها می‌شدم. به خدا گلایه می کردم که چراپسرم 

به تعطیلات رسیده‌بودیم و مد تی کلاس بر گزار 
نمی شد ما خانواده نمی خواست هیچ فر صتی را از 
دست بدهد پس دور هم جمع شدیم. زاک بغلم 
نشسته بود و با دقت به حر کات همه نگاه می کر د. 
آن روز به همه ما خیلی خوش گذشت و معنای 
باهم بودن ودر کنار هم بودن رابهتر فهمیدیم. 
من خانواده‌ای داشتم که در موقعیتهای دشوار هم 
می خواستند پشت و پناهم باشند و من و پسرم را 
تنهانگذارند. ان روز حتی زاک هم خوشحال بود و با 
خوشحالی با بقیه می خندید و دست می زد. 

می‌دانستم هنوز رآهی طولانی در پیش دارم و 
این تازه | غاز مسیر دشوار مادری من بر ای زاک 
است.امایک چیز راخیلی خوب فهمیدم. آن روز 
متوجه شدم خدا می‌خواهد به زاک کمک کند برای 
همین همه را کنارهم جمع کرده. خانواده‌من به 
لطف وجود زا ک. جور دیگری همدیگر راییدا کرده 
بودند واین بار می‌خواستند دست هم را محکمتر از 
همیشه بگیر ند و سرانجام من متقاعد شدم که عشق 
به پیشرفت وبهبود اوضاع پسرم کمک کرد. شاید 
معجزه‌بود که زاک در هشت ماهگی از زبان اشاره 
استفاده کرد و به راحتی واژه‌ها رانشان داد. وقتی 
رات اه و رن رو و 
شد. آمر وز زاک پسر هفت ساله شاد و سر حالی است 
که به مدرسه مخصوص کود کان ناشنواو کم شنوا 
می‌رود چون شنوایی اش را کامل به‌دست نیاور ده 
ونمی تواند بهتر از این بشنود.زاک عاشق خانواده 
بخصوص بر آدرهایش است. در مدرسه همه با او 
دوست هستند وبیر ون از خانه هم به خوبی باهمه 
ارتباط برقرار می کند. و این روزه امن هم مادر 
بهتری شدهام. 
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خیلی‌ها_یعنی همه-سعی کردند مهندس مشایخ را 
از این وصلت منصرف کنند. اما هر کس به زبانی که 
مربوط به شکل رابطه‌اش با مشایخ بود. مثلاً خواهر و 
برادرانش که از همه به او نز دیکتر بودند می گفتند: 
خان داداش به خدا ابر ومون جلوی همه میره... 
مردم چی میگن؟ 

پنج دختر و پسرش نیز - که سه تایشان از همسر 
مرحوم مشایخ بودند و دو نفر دیگر فرزندان زن 
مطلقه‌اش محسوب می شدند -اگر چه مانند عمه‌ها 
و عموهایشان دم از آبرو می‌زدند. اما ته دلشان 
نگران منافعشان بودند: 

بابا می‌فهمی داری چیکار می کنی؟ ما که خوب 
می‌دونیم این "رها" خانم فقط دنبال پول و ثروت 
شماست و یک سال نشده یک کاکل زری تحویلت 
میده که اگر هم طلاقش دادی, خیالش راحت باشه 
که یک ارث خور واسه خودش پس انداخته! ولی 
اینها مهم نیست پدر. ما فقط نگران حرف مردم 
هستیم که شما و ما رو مسخره می کنند. 

کارمندان و زیردستان مشایخ و کسانی که بدون 
ای ری اس سا ۸ 
مبادا موقعیت و حقوق و مواجبشان را خراب کند و 
در کمال احتیاط حر فشان را می زدند: 

-حاج آقا ما فضولی می‌کنیم... جسارت می کنیم. 
اما به خدانگر ان اعتبار شما هستیم. اینکه می‌خواین 
ازدواج کنید. حتی اگه از دواج چهار متون هم باشه به 
کسی ر بطی نداره. اما اینکه قصد دار ید جشن بگیرید 
و همه فامیل و دوست و آشنا رو دعوت کنید.... 
چطوری بگیم حاج آقا؛ا گه چند سال قبل بود مشکلی 
نداشت. بلد بودیم چطوری مطبوعات و رسانه‌ها 
رو راضی. يا وادار کنیم که سکوت کنند و چیزی 
ننویسند! ولی الان قضیه دیگه فرق می کنه.... این 
فضای مجازی و کوفت و زهر مارهایی که راه افتاده 
خیلی خطرنا که حاجی.... مهمونها رو هم که نميشه 


اردییحشت!٩‏ اطلافات‌هقتگس 


سس __ 


تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاًواقعی است 


خبر ازدواج آقا مشایخ "برای کسانی که او رانمی‌شناختند زیاد عجیب نبود؛ حتی 
وقتی فهمیدند که مردی در ۶۱ سالگی می‌خواهد برای عروسی‌اش یک جشن 
بزر گ وباشکوه بگیر د. برای اعضای خانوادهاش و آشنایان و کار مندان و کار گرانی 
که به اسم و اعتبار حاجی مشایخ قسم می‌خوردند و از بغل اعتبار اجتماعی او به 
موفقیتهای خوب و ثروت زياد رسیده بودند هم. این ازدواج زیاد عجیب نبود ؛ با 
وجود اينکه می‌دانستند حاجی قرار است برای چهارمین مر تبه داماد شود. 

اما هم برای غریبه‌هایی که حاجی را نمی‌شناختند. و هم برای فک و فامیل و 
زیردستها و دوستدارانش که او را خوب می‌شناختند. یک چیز خیلی عجیب بود؛ 
اينکه یک پیرمرد ۶۱ ساله که قرار است برای چهارمین مرتبه ازدواج کند و 
می‌خواهد یک جشن پر سر و صدا راه بیندازد, قصد دارد با دختری ازدواج کند 
که دقیقا ۴ ۲ سال و چهار ماه و هفده روز از او کوچکتر است! 


قبل از ورود به جشن تجسس بدنی کنیم.... کافیه 
چهار نفرشون با موبایل دو تا فیلم و عکس بگیر ند و 
بگذارند تو تلگرام و فور وارد کنند و هنوز میز شام رو 
نچیدیم. همه ایران و تمام دنیا فیلم عروسی مشایخ 
بز رگ روبادختری که ۲۴سال‌از خودش کوجکتره 
ببینند! می‌دونی حاج آقا منظورمون چیه؟ ما فقط 
فکر آبروی شما هستیم..! 

مهندس مشایخ اماء برای هر سه جماعت فقط یک 
پاسخ مشابه داشت؛ یک جمله خیلی کوتاه: 

-واسه چی از حرف مردم بترسم ؟ مگه دارم خلاف 
شرع می کنم ؟...اینطوری بود که همه اگر قانع هم 
نشدند. مجبور به سکوت شدند. 

مهندس مشایخ که بیشتر او را حاجی مشایخ صدا 
می‌کردند. تا همین چند سال قبل موقعینها و پستها 
و شغلهای دهان پر کنی در کشور داشت از ان 
منصبهای در جه ۲و ۳اداری, که به چشم نمی آمد 
امابرای‌خودش هم بروبیا" داشت وهم ثروت زیاد! 
حتی بعد از اینکه دستش رو شد و از همه موقعیتهای 
دولتی منع و ممنوع. به اعتبار روابطش توانست 
در چند شرکت و بانک خصوصی موقعیتش را 
مستحکم کند! با این حال خودش هم می‌دانست گر 
کوچکترین خطایی بکند از آنچه هم که دارد محروم 
خواهد شد. اما در این مورد شاید حق داشت 
می‌گفت: "خلاف شرع یا قانون شکنی که نمی کنم.... 
زن ندارم. می‌خوام ازدواج کنم. خلافه؟" 

مشایخ راست می گفت. او که خیلی سال قبل و در 
اوج جوانی اولین ازدواجش را کرده بود. پس از 
سیزده سال و داشتن سه فرزند. وقتی زنش فوت 
کر د فقط جند ماه مجر دی راتحمل کرد و هنوز سال 
زنش نرسیده بود که ازدواج کرد. خیلیها می گفتند 
همسر مر حومش نیز به خاطر کثافتکاریهای مشایخ 
دق کرد و مرد! اما هرجه بود او هفت ماه بعد با زن 
بیوه‌ای از د واج کرد که خیلی هم او رادوست داشت. 


نزدیک به هشت ماه هم با شراره زند گی کرد. اما 


+ 


دید که دیوانه شد و طوری زنش را زیر مشت و 
لگد گرفت که دو دست و یک پایش را شکست و 
اگر همسایه‌ها نر سیده بودند او رامی کشت. شراره 
از ترس آقا مشایخ حتی جرات نکرد شکایت کند 
و یک روز از بیمارستان فرار کرد و دیگر پیدایش 
تشد.مهندس مشایخ نیز برای اینکه این ماجراباعث 
بی آبرویی اش نشود. بی‌سر و صدا غیابی آن زن را 
طلاق داد و چند سال بعد با زن سومش ازدواج کرد 
که اسمش ناهید بود و از ان هم صاحب دو فر زند 
شد. زن بیچاره که به اميد یک آینده خوب پا به این 
زند گی گذاشته بود. بر خلاف همسر مر حوم مشایخ, 
نتوانست هوسرآنیهای شوهرش رازیاد تحمل کند و 
جهارده سال قبل طلاقش را گرفت وبا مردی جینی 
ازدواج کرد و از ایران رفت. 

دوفر زندش |ماء با | نکه می‌دانستند حق بامادر است. 
نتوانستند از زند گی راحت و ثروت پدرشان بگذر ند 
و ماندند و با مشایخ زندگی کردندتا حالا مانند سه 
خواهر و برادر ناتنی شان. شاهد باشند که پدرشان 
قصد دارد با دختری ازدواج کند که همسن خود 
آنهاست .هر ہے فرزند آقا مشایخ خیلی تلاش 
کردند تا با متلک و طعنه و حتی تطمیع دختری که 
دل پدرشان راربوده بود. او رااز این ازدواج منصرف 
کنند.اما "رها بارهاوبارهابه آنهاودر حضور غریبه 
و آشنا گفته بود: "من عاشق آقا مشایخ هستم.... چرا 
این رو نمی‌فهمید؟" 

مهندس مشایخ هم که این چیزها را می‌شنید., بیش 
از پیش عاشق این دختر زیبا می‌شد. رها که دو سال 
قبل از ارویا بر گشته بود ابتدا به عنوان کارمند در 
ی ردا 
آنقدر زیبا بود که از همان روز اول مشایخ توجهش 
به او جلب شد و سعی کرد بیشتر در موردش بداند 


و رها برایش گفت: 

-پدرم که فوت کرد.همراه‌مادرم بر ای ادامه زند گی 
راهی اروپا شدیم. زند گیمون خوب بود. مادرم آنجا 
دوباره ازدواج کرد و من هم درس خواندم. اما 
وقتی مادرم در هلند فوت کرد. ابتدا دو سال همان 
جا زندگی و کار کردم ولی سرانجام بر گشتم که در 
و قصددارم کنارت خوشبخت بشم. 
اینطوری بود که دختر جوان همه حرفها و طعنه‌ها 
و نصیحتهار | نشنیده گرفت و خودرا برای ازدواج با 
مردی که همسن بدرش بود |ماده کر د. اما درست 
شب قبل از عروسی و درحالیکه همه فامیل در 
منزل مشایخ جمع بودند. یکی از افراد زیردست 
مشایخ که از ابتداهم دلش با این وصلت نبود. بدون 
اطلاع رئیسش در مورد او شروع به تحقیقاتی کرد و 
_حاجی جون‌این دختره‌اصلاً هلند نبوده....اونطوری 
و از همون جا هم راهی ایران شده از قرار معلوم 
شناسنمه اش هم جعلی یعنی‌احتمال اسم‌وفامیلش 
هنگامی که مشایخ داشت این حرفها را می‌شنید 
نمی‌دانست که رها نیز داخل بالکن دارد همه چیز 
مشایخ به سراغش برود. خودش امد وسط سالن و 
در حضور مهمانها رو به مشایخ گفت: 
DL‏ و وف ات 
"رها نیستم ...اما مطمئنم اگر بدانی کی هستم هم 
ی ی زا وی تاه 
فهمیدی. چون من قصدداشتم فر دا و در مجلس 
عروسی به همه اعلام کنم که قراره آزن عموم" 
بشم ... درسته» من دختر سودابه هت ا فر زند 
قانونی پیمان برادرت! 

تونی پیمال برادر 

ولوله‌ای در بین فک و فامیل مشایخ افتاد.یکی دو نفر 
کپ کرده‌بود که حرف نمی زد تا اینکه دختر جوان 
وزیبا حرفش را بزند: 

-بله. .من برادرزاده‌ات هستم اقای مشایخ .همان 
برادر بیچاره‌ات که خیلی با تو فرق داشت ت و مانند 
تو وارد این کثافتکاریها نشد و رفت دنبال کارهای 
هنری, موسیقیدان شد.واين اصلا برای آقای مشایخ 
بز رگ خوب نبود! ادمی که می خواست روز به روز 
پیشرفت کنه و صاحب موقعیت بشه. . دوست 
نداشت همه بگن جرا داداشت 
هم خیلی سعی کردی اونو به راه خودت بیاری. اما 
برادرت که می دونست تو جه آشغالی هستی هر گز 
دنبالت نیومد. او که می‌دید با زد و بند و رشوه دادن 
راه رو برای خودت باز می کنی. خیلی زود مسیرش 
رواز تو جدا کرد و رفت دنبال زند گی خودش حتی 


کار میزنه ! تو 


... ولوله‌ای در بین فک و فامیل مشایخ افتاد. 
یکی دو نفر جیغ کشیدند و غش کرد ند. خود 


مشایخ هم انگار کپ کرده بود که حرف 
نمی‌زد تا ادنکه دختر جوان و زدیا... 


بقیه خواهر و برادرهات هم که همه شون گدای 
سفره تو بودند. از ترس اینکه مواجبشون قطع بشه, 
مجبور شدند پیمان" رو بایکوت کنند! اما پیمان 
باز هم براش مهم نبود و داشت زند گی خودش رو 
ھی کر د. تا اینکه با مادر من آشنا شدءبا "سودابه" 
که تو از روز اول باهاش مشکل داشتی. جرا که مادر 
من در شانزده سالگی فریب یک نامردی مثل تو رو 
خورده و بجه دار شده بود اما بعدا ان آشغال قبل از 
اینکه مادرم را عقد کند فرار کرد و هیچ وقت دیگه 
پیداش نشد. مادرم که از طرف خانواده‌اش هم طرد 
شده بود با بدبختی منو بز رگ کرد. توی رستوران 
ظرف می‌شست و زمین رو جارو می‌زد تا بتونه تنها 
دخترش رو با نان حلال بز رگ کنه.... همان روزها 
بود که پیمان برادر تو با مادرم آشنا شد. پیمان 
که می‌دید زنی با زیبایی مادر من با اینکه می تونه 
مثل خیلی زنها راحت پولدار بشه! اما به خاطر 
نجابتش این کار رو نمی کنه.عاشق سودابه شد و 
تصمیم گر فت باهاش از دواج کنه وبرای‌اولین مر تبه 
خواست از برادر بز رگش»یعنی از تو کمک بگیر ه!اما 
برای مشایخ بز رگ افت داشت که برادرش با زنی 
ازدواج کنه که یک بچه داره.... آن هم بچه‌ای که 
معلوم نیست باباش کیه...!از آن موقع بود که مشایخ 
بز رگ دست به کار شد تاهر طور شده بر ادرش رواز 
فکر این ازدواج خارج کنه. پیمان هم وقتی فهمید 
تو مخالفشی, بی‌خبر از خانواده‌اش با مادرم ازدواج 
کرد و در آولین فرصت هم برای من و با اسم خودش 
شناسنامه گرفت. اما تو فهمیدی.... تو انقدر آدم 
داشتی که بفهمند داداشت با سودابه ازدواج کر ده. 
اما نمی‌دانستی که شناسنامه من به اسم برآدرته. 
با این حال نقشه‌ای کشیدی که مادر بیچاره منو به 
جرم خرید و فروش مواد مخدر بازداشت کنند. ولی 
از آن جایی که برادرت از تو خیلی باشر فتر بود آن 
موادی رو که در ساک مادرم جاسازی کر ده بودی 
گردن گرفت و من و مادرم رو فراری داد. 

مادربد بخت من تاچند ماه‌منتظر بود از پیمان خبری 
پیدا کنه. اما از او خبری نشد و در عوض آدمهای تو 
دنبال مادرم می گشتند و همان موقع بود که مادرم 
فهمید بیمان خود کشی کرده و مجبور شد از ایر ان 
فرار کنه که گیر تو نیفته! از راه زمینی فرار کردیم 
و رفتیم تر کیه. در همه این سالها مادرم سخت کار 
می کرد تا من زند گی خوبی داشته باشم. اما به خاطر 
سختیهایی که کشیده بود به مشر وب پناه بر د و دائم 
الخمر شد و یک شب هم آنقدر مست بود که وقتی 
دا شت از خیابان رد می‌شد یک ماشین بهش زد و 
کشت داز ان من کاملا تنها شدم. از همان 
موقع بود که تصمیم گرفتم از تو انتقام بگیرم. حتی 


در فکر بودم که بیام ایران و تو رو بکشم. اما بعدا 
پشیمان شدم و تصمیم گرفتم آبروت رو بریزم. 
البته می‌دانستم که دیگه اینجا هم برات تره خرد 
نمی کنند. اما خب» همین که پول داشتی و مشهور 
بودی کافی بود تا این نقشه رو بکشمم. خودم رو 
دلداده تو نشان دادم تا تو هم عاشقم بشی و قصدم 
این بود که شب عقدوعروسی و درحضور همه این 
قصه رو تعریف کنم تا سکه یک پول بشی. اما حیف 
که نشد. حالا هم اگه می‌خوای بگی نوچه هات منو 
بکشند برام مهم نیست.من آنقدر از مادرم در مورد 
تو شنیدم که ازت متنفر باشم و می‌خواستمانتقامم 
رابگیرم. حالا که موفق نشدم دیگه برام مهم نیست 
تو می‌خوای چه بلایی سرم بیاری. آخرش من هم 
مثل مادر و پدرم -یعنی پیمان -می‌میرم دیگه, چه 
اهمیتی داره...؟ 

حرفهای رها که اسم اصلی‌اش ساناز بود تمام 
شد و مانتویش را پوشید که از در خارج شود که 
کوچکترین خواهر مشایخ گفت: 

-صبر کن. یدرت داره میاد. پیمان نمرده و همان 
موقع که تو داشتی خودت رو معرفی می‌کردی 
من بهش زنگ زدم و الان توی راهه و داره مياد 
ساناز بهتزده به خواهر "ناپدری مهربانش نگاه 
کرد و مشایخ که انگار مسخ شده بود. بقیه قصه را 
تعریف کرد: 


۳ بجی راست میگه.... بعد از اون ماجرا که "پیمان" 


مسئولیت آن مواد رو به عهده گر فت و مادرت فرار 
کر د.برادرم سه سال زندانی شد ومن که می دونستم 
سودابه یه جایی منتظرشه. این شایعه رومنتشر 
کردم که پیمان خود کشی کرده. در حقیقت این کار 
رو کردم تا هم خبر به گوش زنش برسه. هم اینکه 
اطر افیانم فکر کنند داداشم مرده و حضورش مانع 
موفقیتهام نشه, در این بین فقط من و آبجی فر خنده 
می‌دونستیم پیمان زنده است! 

هیچ کس منتظر ش نبو د داخل شد. پیمان بود.نه ان 
پیمان قبراق و سر حال سالها قبل اما هنوز استوار بود 
وقبراق. او که درهمه‌این سالها دز یکی از شهر کهای 
اطر اف تهران دور از همه زند گی می کر د. وارد خانه 
که شد رو به دختر جوان گفت: 

-توساناز هستی ؟ عزیز عشق من؟ کجا بودی دختر 
که در همه این سالها چشمم به در سفید شد.... بيا 
است.... مثل صاحب این خانه که بوی کثافتش همه 
جارو پر کرده... 

مشایخ سر پایین انداخت. همه فامیل اشک 
می‌ر یختند.ساناز سر بر آغوش پدرش گذاشت و 
هق هق کرد و دست در دست او از خانه خارج شد. 
مشایخ که سر بلند کرد هیچکس در خانه نبود. نه 
1 
خودش بود و سفره نشینانش! 
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قبل از آغاز بهار از راه رسیده و بوی طراوت. بوی عشق و زند گی راباخود آورده. اما فصل بهار در دوران دفاع مقدس 
یاد آور پر واز پرستوهای عاشقی است که به همراه خود بوی عطر آزادی راهم در سر اسر کشور به همراه آورد. فروردین‌ماه‌بود که 
مناطق وسیعی از خاک کشور در عملیات فتح المبین از اشغال دشمن خارج شد و عملیات والفجر یک .دوباره نشان از فدا کاری 
در دشت تفتیده فکه داشت. اردیبهشت شروع حملات کوبنده برای رسیدن به خرمشهر بود که باارسیدن خرداد ماه نويد پیروزی و ۲ . 
آزادی این شهر به مردم هد یه شد....۲۵ فروردین, سی و چهارمین سالگرد شهادت "سرلشکر پاسدار رضا چراغی "بود که به همین اد 
خاطر ماهم با کمک گرفتن از برادر گرامی اش "محمد چراغی و همرزمش "سردار نصرت |... قریب" از فرماندهان جنگ در این 
شماره از زند گی و فدا کاریها و تدابیر این فرمانده شجاع در نبرد با دشمن بعثی خاطراتی را آورده ایم . 


تاثیر آشنایی بامتوسلیان 


صبح یک روز بارانی یاییز سال ۱۳۲۶ بود. بوی 
کاهگل نم خورده در فضای روستای "ستق از توابع 
ساوه پیجیده بود که صدای گریه نوزادی در خانه 
ساده و کوچکی بلند شد که خبر از به دنیا آمدن 
پسری می‌داد. پدر به تاز گی از سفر کربلا آمده بود 
و هنوز درحال و هوای زیارت به سر می‌برد که به 
دلیل علاقه و دلبستگی به یکی از دوستان که ساکن 
کربلابود. نام اویعنی عبدالرزاق رابرای فرزندش 
تخاب کرد انا آدارہ نت آخزال شهرسان‌سای 
نام کودک را به اشتباه "رزاق چراغی " نوشته بود 
کر عا اس ارت یت ای شا 
صدا کنند. 

آرضا جراغی" چهارده ساله بود که همراه خانواده 
راهی تهران و در محله نازی آباد ساکن شد. خانواده 
پر جمعيت و در آمد پدر کم بود که رضا در کنار 
تحصیل به کار مشغول شد. دوره دبیرستان را در 
مدرسه شبانه به اتمام رساند و بعد از اخذ دیپلم 
در سال ۱۳۵۶ به خدمت سربازی رفت. در ستاد 
فرماندهی لشکر ٩۲‏ زرهی اهواز بود که به عنوان 
آجودان افسر جوان و متدینی به نام "سروان 
حسن اقارب پرست خدمت می کرد و پاییز سال 
۷ با صدور فرمان امام خمینی (ره) همراه با 
"سروان اقارب پرست. از پاد گان فرار کردند و 
راهی تهران شدند. همراه با دوستان صمیمی‌اش 
"سیدمحمدرضا دستواره" و "نصرت [... قريب" 
در جنوب پایتخت به صورت فعال و بی‌وقفه به 
مبارزه عليه رژیم طاغوت پرداختند و با پیروزی 
انقلاب و در پاییز ۵۸بود که هر سه بر ای حراست از 
نهال نویای انقلاب به عضوبت سياه در |مدند و در 
گردان چهار در پاد گان ولیعصر (عج) مشغول « 
به خدمت شدند. 
باشروع حر کت گروههای ضدانقلاب و جدایی | 
طلب او به همراه دیگر نیروهای گردان چهار ‏ 
سپاه راهی شهرستان روانسر شد و تجربه و | 
دانش نظامی حاصل خدمت در ارتش باعث ' 
شد رضا چراغی به کمک و یاری دوستان و 
همرزمان کم تجربه اش بپر دازد. بعد از خاتمه 


ماموریت نیروهای گردان چهار در روانسر بود تم ۱ 1 4 


که محمد بروجردی" از آنها خواست عازم 


اردپپههت ٩٩‏ طلافات‌هفدگ 


۱۳۰ 


شهر باوه شوند. جر اغی در کنار احمد متوسلیان قر ار 
گرفت و در عملیات آزادسازی "باینگان" حضور 
یافت. آشنایی او با متوسلیان نقطه عطفی در زند گی 
پرماجرای أو بود ویس از آزادسازی شهر مریوان 
به عنوان یکی از فر ماندهان سپاه این شهر منصوب 
شد. او همراه با همرزم و دوست صمیمی‌اش 
"حسین قجه ای ماموریتهای سخت و دشواری بر 
عهده داشتند و در کوههای سر به فلک کشیده در 
نبرد با گروههای جدایی طلب و ار تش بعث حماسه 
آفریدند.بعد از آرام شدن شهر مریوان چراغی به 
همراه حسن زمانی و دستواره برای ماموریتی سه 
ماهه راهی سرپل ذهاب و گیلانغرب شدند. 

آنها به همراه عده‌ای دیگر از رزمندگان با نفوذ 
جر یکی می کردند 9 با انهدام سنگرها 9 ادوات 
دشمن بود که تلفات بیشماری به نیروهای بعثی 
وارد می کر دند. در یکی از این نفوذها بود که در نفت 
شهر در گیری با نیروهای دشمن به اوج خود رسید 
و با توجه به محدودیت مهمات چراغی و ابراهیم 
هادی دستور با زگشت نیروها را صادر کردند و 
درحالیکه هلی کوپتر و چند تانک دشمن به تعقیب 
رزمندگان پر داخته بودند. جراغی و ابر آهیم هادی 
روی‌ار تفاعات "پارلمان باقی ماندند تادیگر نير وها 
بتوانند عقب نشینی کنند...بنابراین با وقفه‌ای که 
در تعقیب دشمن به وجود آمده بود. رزمندگان 


توانستند به راحتی و سلامت به خط مقدم نیروهای 
خودی باز گر دند و چراغی وهادی‌هم پس از مقاومت 
در برابر دشمن به سرعت از ارتفاع پایین امدند و 
در تعقیب و گریز باثیروی دشمن توانستند از منطقه 
خطر دور شده و به نیر وهای خودی بیبوندند. 


از راست نفر دوم: ابراهیم هادی در کنار چراغی 


ماجرای جیپ عراقی! 


بهمن ماه سال ۰ بود که تیپ ۲۷ محمد رسول 
ا...(ص)" به فرماندهی احمد متوسلیان تاسیس 
سد. 

گر دان سلمان به فر ماندهی حسین قجه‌ای و گردان 
حمزه به فرماندهی چراغی اولین گردانهای تیپ 
۷ بودند که در پاد گان دو کوهه تاسیس شدند. 
متوسلیان روی کار و برش عملیاتی رضا چراغی 
حساب می کرد و با آنکه وابستگی قلبی و علاقه 
شدیدی ميان آن دو وجود داشت. سخت‌ترین 
ماموریتها را به چراغی محول می کرد. متوسلیان 
می‌دانست که رضا تا کمر دشمن رابه خاک نر ساند. 
محال است میدان را خالی کند. 

سال ۱ وبا شروع عملیات فتح المبین سه گردان از 
تیپ ۲۷ با سه گردان از لشکر ۲۱ حمزه‌از نیروهای 
ارتش ادغام شدند. نیر وهای ادغامی باید در تاریکی 
شب وبا احتياط از میان سنگرهای خط مقدم دشمن 
عبور می کردند و پس از کیلومترها پیاده روی 
توپخانه و مقر ستاد فرماندهی سپاه چهارم ارتش 
بعث را به تصرف درمی آوردند. 

فرماندهی گردانهای حمزه سلمان. حبیب و 
نیروهای ادغامی ارتش بر عهده جراغی. قجه‌ای و 
محسن وزوایی بود که با شروع عملیات و بدون 
آنکه نیروهای دشمن متوجه حضورشان شوند از 
خط مقدم ارتش بعث گذشتند و درعمق مواضع 
دشمن به پیشروی ادامه دادند. گردانهای حمزه و 
سلمان در حال پیشر وی بودند که نیروهای بعثی با 
اسلحه‌های سیک به طور غیرمترقبه‌ای شروع به 
تیر اندازی کر دند. انها با رعایت اصل استتار و اختفا 
در شرق‌منطقه بلتا توانستند تبه‌های علی گره‌ز د را 
تصرف کنند و در دامنه تبه‌ها مستقر شوند. حالا 
دیگر نیروهای گردان حبیب در عمق مواضع 


۰ دشمن بامشکل روبرو شده و راه رسیدن به مقر 


تویخانه دشمن را گم کرده بودند. درحالیکه 
چشمهای نگران فر ماندهان جنگ به این سه 
گردان دوخته شده بود. 

در این شرایط متوسلیان با تماسهای مکرر و 
فرستادن پیک و یک نیروی بلدچی بومی 


توانست گردان حبیب را به مواضع توپخانه 


دشمن بر ساند. 


با رسیدن محسن وزوایی و نیروهایش در مواضع 
توپخانه نیروهای بعثی و اعلام آمادگی او بود که 
دستور حمله صادر شد و رزمند گان در حمله‌ای برق 
آسا به مواضع و استحکامات دشمن یورش بر دند 
و دراولین شب عملیات توپخانه و مقر فرماندهی 
آن به تصرف رزمندگان در آمد و ستون فقرات 
سپاه چهارم ارتش صدام درهم شکست. نیروهای 
بعنی که با دادن تلفات سنگین از منطقه گريخته 
بودند با روشن شدن هوا حملاتشان را آغاز کر دند 
و با وجود دفع پاتکهای شدید دشمن در یکی از 
این حملات دوباره آدشت عباس" به تصرف 
ارتش بعث در آمد. در این شرایط بود که نیروهای 
گر دان حمزه به سرعت راهی دشت عباس شدند و 
در زیر آتشباری بی‌امان دشمن» سینه خیز خود را 
به سنگرهای نیروهای صدام رساندند و در نبردی 
نابر ابر امامزاده عباس به تصرف رزمند گان گردان 
در آمد. جراغی تعدادی از نیروها را در تبه کوجکی 
که در نزدیکی امامزاده بود. مستقر کرد تا از این 
عارضه طبیعی در برابر حملات دشمن از امامزاده 
و منطقه تصرف شده به بهترین نحو استفاده کند. 
نیروهای دشمن که شکست سنگینی را متحمل شده 
بودند.دوباره‌حملات خودر | آغاز کر دند ودر حالیکه 
نبرد با نیر وهای پیاده دشمن در دشت عباس 

به شدت ادامه داشت.نصرت ا... قريب به 
سرعت خودرا به چراغی رساند و از آرايش 
تانکهای دشمن که در سمت چپ در دامنه - 

ار تفاعات تینه "که فاصله زیادی با امامزاده . 

دا دنام در گیریهای شدید 

بود که چراغی با خونسردی اما با هوشیاری 

خارق العاده‌ای دستور عقب نشینی نیروها را __ 

صادر کرد.اواز نحوه‌مانور و آرایش تانکهای لا Ez‏ 
دشمن دریافته بود که نیر وهای زرهی دشمن 

قصد دور زدن و محاصره نیر وهای گر دان را ۳ 


دارند و معاون گردان همراه با نیروهایش ۳ 


در پناه جاده که اند کی از سطح زمین بلند تر 

بود. در حال عقب نشینی بودند که ناگهان احمد 
متوسلیان سوار بر خودرو جیپ به منطقه آمد و پس 
از دریافت اطلاعاتی از چگونگی وضعیت و تانکهای 
دشمن دستور توقف حرکت نیروهای گردان 9 
تشکیل خط یدافندی در کنار جاده راصادر کرد. 
نیروهای ارتش صدام. امامزاده عباس را تصرف 
کر ده‌بودند. اما خبری از چر اغی فر مانده گر دان‌نبود. 
نگرانی در چهره‌فر ماندهان ور زمند گان موج می‌زدو 
تصور شهادت و با اسارت یکی از بهتر ین فر ماندهان 
تیپ ۲۷ بسیار دشوار بود. آنها یکی دو ساعت در 
دلهره و نگرانی به سر می‌بردند که یکدفعه دیدند 
یک خودرو جیپ عراقی به سر عت از سمت امامزاده 
عباس به سوی آنها می‌آید. جیپی که بعدها از زبان 
دوستانش درباره ماجرای آن شنبد ند... 

باپیشر وی‌نیر وهای بعثی و تنگتر شدن حلقه محاصر ه 
امامزاده. جراغی که در ميان عارضه زمین ینهان 


شده بود. در نزدیکی محل اختفایش گودالی را دید 
که مقداری مهمات در داخل آن در آتش می‌سوخت 
و از سویی دیگر تانکی هم از سمت امامزاده به سوی 
چراغی می امد که او به سرعت پیراهن سبز سپاه را 
بیرون ورد و ان را در زیر خاک پنهان کرد. تانک 
دشمن که هر لحظه نز دیکتر می‌شد طوری که خدمه 
آن در چند متری چراغی با دیدن شعله‌های آتش 
و انفجار گهگاه مهمات درون گودال. مسیر خود را 
تغییر دادند. نیر وهای بعثی امامزاده را تصرف کر ده 
بودند و سر مست از پیر وزی به شادی مشغول بودند 
و چراغی به بررسی اطراف مشغول بود که ناگهان 
یک خودرو جیپ عراقی که خدمه‌اش به هلاکت 
رسیده‌بودند. توجهش را جلب کر د. او با احتیاط و در 
فرصتی مناسب خود رابه خودرو رساند و جنازه‌های 
دشمن رااز داخل جیپ بیرون کشید و سوار بر آن از 
محاصره نیروهای بعثی گریخت! 

در میانه راه و در کنار جاده بود که با جند رزمنده 
مجروح مواجه شد که در عقب نشینی در منطقه جا 
مانده بودند.جراغی توقف کرده و بعد از انتقال انها 
به داخل خودرو با سرعت به سمت نیروهای خودی 
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نقش فر ماندهی 
استفاده از تاریکی شب در حمله‌ای برق اسامواضع 
وسنگرهای دشمن را در هم کوبیدند و بر روی جاده 
اهواز خر مشهر مستقر شدند اما متاسفانه یکی از 
روی جاده تصرف کند و در همین آثنا ارتش بعث از 
روبرو و پهلو به شدت حملات خود را به نیروهای 
گردان سلمان ادامه داد و رزمندگان می‌دانستند 
در صورت موفقیت دشمن مرحله اول علمیات 
"الى بيت المقدس" 
با جنگ و دندان به مقابله با دشمن پر داخته و عده‌ای 


با شکست روبرو می‌شود و به 


از رزمند گان به شهادت رسیدند و تعداد مجر وحان 
هر لحظه بیشتر می شد که احمد متوسلیان به سرعت 
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به منطقه عملیاتی و کنار جاده آ سفالته آمد تا بتواند با 
آرامش نظامی و استفاده‌از نیر وهای باقیمانده‌سرپل 
عملیات را نجات دهد که ناگهان چراغی با بیسیم 
با متوسلیان تماس گرفت.روزنه‌ای از اميد در دل 
فر مانده تیپ جوانه زد از جراغی خواست که به 
کمک یار و همرزمش حسین قجه‌ای برود به همین 
دلیل نیر وهای گردان حمزه در پشت خاکریز جاده 
آسفالته آرايش جدیدی گرفتند تا چراغی بتواند 
همراه‌باحدود یک گر وهان نیرو به کمک رزمندگان 
گردان سلمان برود و حملات دشمن یکی پس از 
دیگری دفع می‌شد و سرانجام طی چند شبانه روز 
نبردی سخت و دشوار با دشمن بعثی بود که ارتش 
صدام با دادن تلفات سنگین عقب نشینی کرد. 

هوا تاریک و باران زمین را گل الود کرده بود که 
مرحله دوم عملیات با حمله به مواضع دشمن در 
دژ مرزی آغاز شد و در شرایطی که در گیری به 
اوج خود رسید و تانکهای دشمن سنگرهای تیربار 
دوشکا رزمندگان را هدف گلوله مستقیم خود 
قرار می‌دادند. چراغی با بیسیم از محمود شهبازی 
درخواست نیروی کمکی کرد اما باران و منطقه گل 
آلود. سرعت اعزام نیروهای کمکی را کم می کرد 
و دقایقی بعد چراغی با حالتی بر آشفته و عصبی از 
۳۹4 شهبازی خواست که گردان حبیب و گردان 
سس ۱ را به یاری واحدهای در گیر در محور 


کال آب کر مدنت کر مد 


۴ حدود ساعت چهار و نیم صبح بود که دوباره 
رضاچراغی در تماس به شهبازی اعلام کرد 
و ا 
دمن زوی‌شاده آسفالته EE‏ کریو ها 
مستقر کنند و اگر لازم بود از همانجا از جاده 
اما دشمن دست بردار نبود و هوا که روشن 
شدءپاتکهای خود را آغاز کرد وبارانی از توب 
و خمپاره‌از آسمان به روی مواضع رزمند گان 
ریخت و خودروهای زرهی دشمن با شدت و قدرت 
به پیش می‌آمدند که جراغی که حالا فررماندهی 
سه گردان را برعهده داشت همراه با رزمند گانش 
حملات دشمن را یکی پس از دیگری دفع کردندو 
دشمن ناگزیر بعد از شش یاتک سنگین و با دادن 
تلفات از منطقه عقب نشینی کرد و نقش فر ماندهی 
شروع شد ولی در آغاز عملیات رضا چراغی هم 
به شدت مجروح شد و دوستانش او را از صحنه 
نبرد خارج کردند و روز بعد هر چند خبر ازادسازی 
خر فهر در اسان ویر خوشحال دیاب 
شهادت دوستان و همرزمانش محسن وزوایی 9 
۲ ی ادن و ا ۱ 

بخصوص فراق رفیق و یار همیشگی‌اش حسین 
قجه ای در این عملیات او را به شدت آزرده خاطر 


ساخت و... ادامه دارد 
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اید ۱ 


وم 


ن دهد انه ادمی است 


۵ گر 


ã ر‎ ۱ 


ا 


اشا ر ه: دنیای مدرن ما تحولات و تغییرات بی شماری را به دنبال داشته که برخی از آنها خوب و مفید و برخی هم منفی و مضر هستند. اضافه وزن و چاقی هم ارمغان دنیای 
مدرن است. دنیایی که دیگر مجبور نیستیم برای بسیاری از کار ها فعالیت بدنی داشته باشیم. ساعتها پشت میز می نشینیم يا جلو تلویز یون لم می‌دهیم. از خواب شبمان می زنیم 
تا بیشتر در دنیای مجازی باشیم و همه اینها زند گی ما را تغییر داده و به سلامت ماهم آسیب زده. گاهی چشممان را به روی چاقی می‌بندیم و کوشش می کنیم کمتر جلو آینه 
بایستیم و گاهی‌ برای کم کردن چند کیلو گرم وزن راههای مختلفی راامتحان می کنیم اما خیلی وقتها به نتیجه دلخواه نمی رسیم. شاید گاهی بهتر باشد مسیر مان راعوض کنیم. 
آیا می‌دانید راز سلامت و البته لاغر شدن و متناسب ماندن آنقدرها هم دشوار نیست و با یک تغییر ساده در سبک زند گی ممکن می‌شود؟ 


"جکی رودریگرز هميیشه تناسب اندام داشا 
اما بعد از بارداری و زایمان, به خودش امد و 
دید که ۰ کیلو اضافه وزن دارد و دیگر از آن 
زن شاداب و سر حال خبر ی نیست. جکی بسیار 
ناراحت بود و نمی دا نست جه کار کند. دو سال 
گذشت واو نه تنها وزن کم نکرد که بیشتر از 
همیشه افسرده شد. دخترش دو سال و نیمه بود 
که جکی تمام اضافه وزنش را از دست داد بدون 
سن کوان کا دوسا م کک د ار 
قرصهای لاغر ی با جر بی‌سوز استفاده کر ده اما 
جکی که خودش هم متعجب بود به آنها تاکید 
می کرد که کاملا اشتباه می کنند. 
این د گر گونی و تغییر به غذایی که جکی می‌خورد 
هم ارتباطی نداشت. بلکه کاهش وزن 
از زمانی آغاز شد که جکی مشغول 
تغییر داد. شغل جدید جکی طوری بود 
که او باید ساعت پنج و نیم عصر در 
محل کارش حاضر می‌شد بنابراین 
به جای خوردن شام کنار همسر و 
رتست و رسکیم ورد 
تا هرچه سریعتر بچه را به پرستار 
جالب آاینکه, ٩‏ ماه بعد. جکی : هفت 
سایز لاغر شده بود و اندام جدیدش 
اوراشبیه مانکن‌هاوهنر پیشه‌ها کر ده 
بود بدون اینکه سختی بکشد و کار 


اردپیهفت ٩۱‏ اطلھات ہف گے 


۳ 


ماندن معمولاً باعث اضافه وزن می‌شود پس شاید 
لاغر شدن جکی به شرایط فیزیولوژیکی و ژنتیکی 
TT‏ ار ای ی 
تا تم ار کر 
تاصبح بیدار بمانند واز آن طرف تمام روز بخوابند. 
لی اکن رات رات را 
مهمتر اینکه. در محل کار غذا نمی خورد و صبح هم 
وقتی به خانه برمی گشت. آنقدر سر گرم کار بود که 
رت کرد یل خرن راز مت اعی 
جکی این بود که ساعت شام خود را چهار ساعت 
جلوتر کشیده بود. همین تغییر به ظاهر ساده باعث 
کاهش شدید وزن او شده‌بود. واقعیتی که یافته‌های 
دانشمندان و محققان به خوبی دلیل آن را توضیح 


می د هد. 


کسانی که د ام کمبودخواب‌شیانه‌دارند.بایداضافه‌وزن وچاقی رابه‌جان 
بخرند. بعد از خو اب شبانه ناکافی و بد ميزان هور مو نهای تهییج کننده 
اشتها در بدن به شدت افزایش می‌یابد و در مقابل. هورمونهایی که 
مسئول کاهش و کنترل گرسنگی هستند کاهش می‌یابند 


/ 


شام خوردن مضر است؟ 

محققان در آزمایشگاههای سر تاسر دنیا در حال 
تکمیل تحقیقاتی هستند تا به این درک برسند که 
تحقیقات نشان می‌دهد بدن ما از ابتدا به گونه‌ای 
خلق شده که غذای مصرفی در طول روز را بهتر 
پردازش می کند يا به زبان ساده‌تر برای عملیات 
هصم در روز تنظیم سد ۵. محققان دانشگاه‌هاروارد 
بیولوژی بدن مابه کالری‌های دریافتی در روز وشب 
واکنش متفاوتی نشان می‌دهد و این تفاوت حتی 
خورد و خوراکمان در ساعتهای 
پایانی شب نیستیم, ناخود | گاه اضافه 
وزن را به خود تحمیل می کنیم در 
ممکن است هیچ اتفاقی نیفتد یا وزن 
TT‏ 

دکتر کریستوفر کولول. استاد 
دانشگاه کالیفرنیا یک مثال ساده 
می آورد: آنهایی که عادت دارند 
شبها خوراکی‌های پرکالری 
مثل بستنی بخورند تمام کالری 
دریافتی را دور کمر و شکم خود 
1 ذخیره می کنند. 

موسسه سالک در کالیفرنیا که به 


طور خاص در زمینه مسائل بیولوژیکی تحقیق و 
فعالیت می کنند. روی موشها | زمایشی انجام دادند 
تا ببینند زمان غذا خوردن جه تأثیری بر سلامت 
این موشها دارد؟ این تیم تحقیقاتی نوع خاصی از 
موش را انتخاب و این موشها را به دو گروه تقسیم 
غذایی محدود از نظر زمان در نظر گرفتند و پس از 
ازمایش دریافتند موشهایی که اجازه داشتند فقط 
در مدت زمان محدود ٩‏ تا ۱۲ ساعت غذا بخورند 
غذا را در تمام ۴ ساعت شبانه‌روز مصرف کنند. 
محققان در مرحله بعد می‌خواستند بدانند آیا 
می‌توان برای موشهای چاق کاری کرد؟ و آیا اصولاً 
موشهای جاقی که بیماری‌های مختلفی دارند. با یک 
تغییر ساده - محدود شدن زمان خوردن -نجات 
تیم تی موسسه سالک برای رسیدن به 
جواب مورد نظر موشهای جاق و بیمار را که عادت 
داست تمام ۲ بات شبانهر وز غذا بخور ند 
مجبور کردند فقط در ساعتهای مشخصی از روز 
غذا بخورند. آن هم در ساعتهایی از روز که فعالیت 
بدنی NS‏ نتیجه واقعاً شگفت‌انگیز بود: ميزان 
دیابت و کلسترول و همچنین بیماری‌هایی مانند 
کبد چرب و ورم در موشها به مقدار قابل توجهی 
"این خبر خوب و مهمی است که ما می‌توانیم شدت 
بیماری‌ها و مشکلات را تنها با تغییر ساعت غذا 
خوردن کاهش دهیم. پس می‌توانیم امیدوار باشیم 
بسیاری‌از بیماری‌هایی که محصول ناخواسته اضافه 
وزن و جاقی هستند خودبه‌خود از بین بروند." 
غذا خوردن هم ساعت دارد 

برای فهمیدن بهتر ارتباط بین زمان غذا خوردن و 
سلامتباید کمی‌به عقب بر گر دیم و گذشته رامر ور 
زمین به دلیل طلوع و غروب خورشید به بیولوژی 
تقر یبا تمام موجودات زنده این کره بزرگ تبدیل 
شد.ار گانهای داخلی ما در طول روز عملکر د خاصی 
دارند که در شب این عملکرد کاملاً متفاوت است. 
این الگوی مشخص "چرخه شبانه‌روزی نام دارد. 
همین ریتم شبانه‌روزی یا ساعت زیست‌شناختی 
یک چرخه ۲۴ ساعته در فر ایندهای بیولوژیکی. 
فیزیولوژیکی یا رفتاری موجودات زنده همچون 
گیاهان» جانوران و انسانها است که کمک مى کنا 
بدن بتواند فعالیتهای خود را در ساعتهای اولیه روز 


"این خبر خوب و مهمی است که ما می‌توانیم 
شدت بیماری‌ها و مشکلات را تنها با تغییر 


امیدوار باشیم بسیاری از بیماری‌هایی 
که محصول ناخواسته اضافه وزن و چاقی 
هستند خودبه‌خود از بین بروند. 
افزایش‌دهد وهنگام تاریکی‌شب.از شدت‌فعالیتهای 
خود بکاهد و برای استر احت | ماده شود. اما قضیه به 
همین جاختم نمی‌شود. چر خه شبانه روزی علاوه بر 
فعالیت و استر احت. خواب و بیداری. حرارت بدن» 
مصرف اکسیزن, میزان ترشح غده‌های درون ریز 
و... را تنظیم می کند. بنابر این اختلال در این چر خه 
می‌تواند زمینه بسیاری از بیماری‌ها را در موجود 
زنده ایجاد کند. دانشمندان می گویند گونا گونی 
دوره‌های فعالیت زیستی در موجودات زنده نقش 
بسیار مهمی در فر آیندهای حیاتی بدن دارد. و در 
بین دوره‌های گوناگون» مهمترین دوره. جرخه 
شبانهروزی است. 

از نظر بیولوژیکی. زمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد 
زیرا فعالیتی که در زمان مشخصی انجام می‌شود 
می‌تواند تعادل و انرژی را افزایش دهد و اگر همین 
فعالیت در ساعت دیگری انجام شود بی تعادلی و 
خستگی را به دنبال خواهد داشت 

محققان در تحقیقات خود این موضوع را هم 
فهمیده‌اند که در معرض نور قرار گرفتن به‌طور 
غیر طبیعی و غیر از ساعتهای روز(بیدار ماندن تا 
دیروقت و تماشای تلویزیون یا استفاده از گوشی 
موبایل). باعث به هم خوردن این چ ر خه می‌شود و 
در بدن اختلالاتی ایجاد می کند و با گذشت زمان 
بیماری‌های متعددی رابه دنبال دارد. 


در زمینه چاقی تحقیقات زیادی انجام شده است. 
یکی از آنها که روی بیش از ۶ هزار بز ر گسال در 
سر تأسر دنیا انجام شد نشان داد کسانی که دائم 
کمبود خواب شبانه دارند. باید اضافه وزن و چاقی را 
به جان بخر ند. بعد از خواب شبانه نا کافی و بد. میزان 
هورمونهای تهییج کننده اشتها در بدن به شدت 
افزایش می‌یابد و در 


ییوس 


چاقی و بیماری‌هایی مثل دیابت نوع دوم افزایش 
می‌یابد. 
اما حالا دانشمندان به یک چرخه زیستی دیگر 
در بدن مظنون شده‌اند و آن را مسئول بسیاری از 
بیماری‌ها و اختلالات می‌دانند. چر خه‌ای که به نور 
و تاریکی ارتباطی دار دو تما دز رهه غذا 
سازماندهی شده است. دانشمندان می گویند هنوز 
اول راه قر ار دارند و تادر ک کامل از جرخه‌ای که بر 
پایه غذا شکل بافته. مسیر طولانی در بیش دارند 
اما شواهدی به دست آمده که می گوید خطراتی که 
خوردن در تمام شبانهر وز برای سلامت سا دارد. 
خیلی بیشتر و تهدید کننده‌تر از خطری است که 
لاصتا او 
در از ار ی مهمی ِِ 
دست دارد. از دیابت گرفته تا بیماری‌های قلبی. 
سرطان و حتی باعث مشکلاتی در فر آیند یاد گیری 
و حافظه ما می‌شود. 
از ابتدای خلقت. روز برای تغذیه و شب برای 
استراحت و چیزی نخوردن بود و ار گانهای ما هم 
براساس‌این بر نامه‌تکامل‌یافتند. | نزیمهای گوارشی 
و هورمونهادر ۴ساعت شبانهر وز از الگوی خاصی 
پیروی می کنند و در الگویی قابل پیش‌بینی فرو کش 
ا را ار همین الگوی 
مشخص و تکراری به کبد. , روده بز رگ و سیستم 
گوارش یی رس SSG‏ 
در عملکر دشان اختلالی ایجاد نشود. دنیای مدرن 
رابه فراموشی بسپاریم و عادتهایی راجایگزین کنیم 
که به سلامت ما اسیب می‌زنند. به عنوان مثال تا 
دیروقت پای تلویزیون می‌نشینیم و مدام هله هوله 
می‌خوریم. و این عادت غلط به چرخه طبیعی بدن 
لطمه زده است. 
در رت اس و و از 
دانشگاه سن ديه گو می گوید: "وقتی کک 
حال خوردن هستیم. سطح انسولین و گلو کز خون 
امااحضور مداوم آن در جریان خون.میزان سلولهای 
پیش سرطانی را به طور مهلکی در بدن افزایش 
9 0 / 
می‌دهد و انها را تقویت می کند. 
د کتر پتر سون و همکارانش به تاز گی تحقیقی راروی 
بیماران بهبود یافته از سرطان سینه انجام داده و 
دریافته‌اند که عود مجدد سرطان سینه در زنانی 
نمی‌خورند. بسیار کم است. 
بد نیست به دل و روده‌تان استراحت بدهید 
شب خواری نکر دن بسیار ساده‌تر از رژیمهای 


بقیه در صفحه ۳۹ 
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هد جه یتر ده 


دنه ۵ 


دذند گی مشق 


رنه 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


سوال باسلام بنده‌پدری کارمند ودارای‌دو 
فر زند نوجوان‌هستم که همسرم هم شاغل است وبااین 
وجود هميشه در تربیت فر زندان موفق بود. آما با وجود 
نزدیکی فرزندانم به سنین نوجوانی از شمامشاور 
مهرب ان می‌خواهم راهنمایی کنید نقش من به عنوان 
پدر در دوران نوجوانی فرزندانم چیست؟ چطور آنها 
راتحت نفوذ داشته‌باشم. انهاراحرف شنو بار بیاورم 
و درست عمل کنم تا بعدها در ار تباط باامشکلات و 
سختیهای زند گی خودم راسرزنش نکنم . از اينکه 


برای پاسخ ایمیل بنده وقت گذاشتید ممنون هستم. 
سینا-الف -زنجان 


وظایف پدری در دوران نوجوانی 
پاسخ؛باسلام.نوجوانی‌دوره‌ای‌اززند گی‌فر زندان 

از یک سوشبیه به بزر گسالان می‌شود واز سوی 
دیگر هنوز به راهنمایی‌های پدر ومادر خود احتیاج 
دارد.نوجوانان بسیار فعال ویر انر ژی بوده ومعمولا 
سر کش وجهت نایافته هستند. | نها به دنبال هویت 
خود هستند ونوع ار تباط نوجوان با والدین در شکل 
گیری‌هویتی منسجم بسیار مهم است.علاوه‌بر مادر 
بدر نیز نقش مهمی دردورآن نوجوانی دارد ویک 
پدر فهمیده می تواند به نوجوان خود کمک کند تادر 
انتخابهایش پخته‌تر عمل کند وانرژی سرشار خود 
رادر فعالیته ای‌مناسبی به کار گیرد. گر چه پدران 
قبل از دوران نوجوانی هم نقش مهمی در تربیت و 
رشد کودک خود دارند وهر چه قبل از نوجوانی هم 
روابط خوب ودرستی‌بافر زند خود داشته باشند و 
روابطشان در دوران نوجوانی می‌شود.بر ای داشتن 
یک رابطه دوستانه با نوجوان خود بهتر است موارد 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کر ی ارس وی وی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


٦‏ اردبیهفت ٩‏ اطلاعات هگ 


یی در د رتریت توجوانان 


زیر رادر نظر داشته باشیم 

تسب بارفتار نوجوان خود عمل کنید. 
نوجوان ان بین رفتار کو د کانه وافراد بالغ رفتار 
می کنند وبه راحتی در یک نقش قرار نمی گیرند. 
هنگام بر خورد با نوجوانتان بااو همسو شوید؛ یعنی 
هر گاه‌او خواست مثل بچه‌ها رفتار کند از او مانند 
یک کود ک حمایت کنید وهر زمان مثل بزر گترها 
رفتار کرد به خواسته اش احترام بگذارید. 

۳ همیشه‌برای کمک به نوجوان خود در 
دایم گرفتار هستید دیگر به سراغ شما نخواهد آمد. 
شما باید وقت کافی برای بودن وصحبت کردن 
بانوجوان خود داشسته باشید وتوقع نداشته باشید 
که مسایل ومشکلات خودش راخیلی سریع و 
بدون حاشیه به شما بگوید.بلکه بیشتر صحبت‌ها 
بین نوجوان ویدر زمانی اتفاق می‌افتد که مشغول 
انجام کاری با یکد یگر هستند.پس باید سعی کنید 
زمانهایی از وقت خود راب رای بودن کنار نوجوان 
خود اختصاص دهید. 

۴۳ به‌حرفهای‌او گوش دهید.نقش پدر در 
دوران نوجوانی به یک مشاور تبدیل می‌شود پس 
سعی کنید به حرفهای او گوش دهید ودر مواقع لز وم 
اوراراهنمایی کنید.البته بايد توجه داشته باشید که 
اورابهانجام کاری که درست می‌دانید وادار نکنید 
بلکه در نقش یک دوست یا مشاور تجربه‌های خود 
راد راھ ارارق ارده انار ا احا سات درا 
هنگام بیان راه حل یا پیشنهادات خود بیان کنید به 
این تر تیب آنها به احتمال بیشتر ی صحبتهای شمارا 
می‌پذ یر ند.مثل اینکه بگویید به نظر م بهتر است یک 
زمان بندی وبرنامه ریزی برای خواندن درسهایت 
داشته باشی.درس خواندن بدون بر نامه برای من 
هم مثل توبسیاررسخت بود تااینکه یاد گر فتم 
کارهابم را ایر امه ریری انجام دهم.می‌توانی این 
کارا اسان کی 

€ زوداز کوره‌درنروید.در برخوردبانوجوان 
خود تمرین کنید که خیلی زود عصبانی نشوید. 
سعی کنید با رفتار خود به او بفهمانید که هميشه 
آماده‌شنیدن حرفها یا اشتباهاتش بدون عصبانیت 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


كت مشاوره حضوری باتعیین وقت‌ قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 
از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


+« مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


هستید و این باعث می‌ شود نوجوان بدون ترس و 
واهمه حر فهایش رابه شما بگوید در غیر این صورت 
از اناما خراهد ف عون با رات وال 
اعتمادی نمی داند واز وا کنش‌های پر خاشگرانه شما 
می رم 

۵ نوجوان را تحت نفوذ خود داشته باشید. 
به عنوان یک پدر بايد بدانید که نمی‌توانید کاملا 
وفار و خران ودرا کترل کید زیر اودر این سن 
بیشتر وقت خود رابا همسالان خود ویا خارج از 
ل راس اا ر اا ا 
با او تلاش کنید.برای‌این کار بهتر است هفته‌ای با 
ماهی یکبار تنهابااو بیرون بر وید جایی مثل پار ک 
پا کوه و در انجاسعی کنید متوجه شوید که چه کار 
می‌کند. دوستانش که هستند و بیشتر چه جاهایی 
با دوستانش می‌رود.در این باره فکر نکنید که او این 
طور بر داشت می کند که شما قصد دخالت در کارش 
رادارید.بلکه بااین کار به او می‌گویید که برای شما 
فر د مهمی است پس کارهایی هم که انجام می دهد 
برای شما مهماست. 

7 به‌ایجاد عزت نفس در فرزند نوجوانتان 
کمک کنید.عزت نفس نوجوان یبعنی او درباره 
خودش چه نظری دارد یادیگران چه فکری در 
دادن به نوج وان از طریق وقت گذاشتن برای او 
ضخییک کر دن با و دربا رة اساسا ن این پیا را به 
نوجوان می دهد که فردی‌مورداحترام‌وپذیرش 
است ومورد احترام قرار گرفتتش فقط منوط به 
بز رگ شدنش نیست. 


علاوه بر مادرء پدر نیز نقش مهمی در پرورش 
وتربیت فرزن دان بخصوص در دوران نوجوانی 
داشته وخیلی بهتر است که این ر وابط دوستانه بین 
پدر وفر زند از زمان کود کی آغاز شود تادر نوجوانی 
زمینه بهتری برای داشتن رابطه خوب وسالم بین 
پدر وفرزند نوجوان وجود داشته باشد.همین طور 
نکته مهم دیگراین است که پدر ومادر باید در روش 
تربیتی خود با هم هماهنگ باشند وبا آ گاهی ودانش 
کافی با فر زندان خود رفتار کنند. 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 

مشاوره 3A‏ یک ۰ نبا ها از 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


خانم مهدیه مهدوی 

مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۰ تا۱۲ 


رازسلامتی ۱ 
ا 


با افزایش سن» قدرت مغز ماممکن است کاهش یابد و بر همین اساس» روند یاد گیری 
چیزهای جدید یا به خاطر سپر دن رویدادهای مهم دشوار شود. برای برخی افراد. این زوال 
شناختی می‌تواند چشمگیر باشد و در برخی موارد به بیماری آلزایمر منجر .در حال 
حاضر. درمان قطعی برای بیماری آلزایمر وجود ندارد و داروهای مورد آزمایش بیث 


روشش‌های,بارزمبآلزیمر 


بیشتر از آن 


که موفق باشند. با شکست مواجه می‌شوند. به طور میانگین, تقر یبا ٩۹٩‏ در صد از داروهایی که 
در کار آزمایی های بالینی استفاده می‌شوند. هر گز مورد تایید قرار نمی گیر ند.اماروش‌های 
دیگری برای کاهش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و زوال شناختی وجود دارند. به برخی از 
بهترین روشها که از پشتیبانی علمی بر خوردار هستند. در گزارش زیر اشاره کرده‌ايم. 


غذایی که می‌خورید 

یک رژیم عدا درست. به ویژه رژیم عا 
زیتون. مغزهای خوراکی و سبزیجات بر گدار تیره 
ا غدایی - 2 پررنگی ا 


رن ۳۵درصد (در میان اذ 12202289 
که آن رابه صورت متوسط دنبال کر ده بودند) و 
به میزان ۵۳ درصد (در میان افر ادی که کاملا این 
رژیم غذایی را دنبال کرده بودند) کاهش داد. 
فعالیت بدبی 

مطالعات صورت گر فته‌نشان داده‌اند که‌ورزش 
نی وان نقشی کلیدی در کاهش خطر ابتلا 
به الزایمر و به طور کلی زوال شناختی ایفا 
کند. در همین رأستا؛ انجام تمرینات قدرتی 
و تمرینات قلبی عروقی توصیه شده است. 
در حقیقت. آنچه که می‌تواند برای قلب و 
بدن مفید و خوب باشد. ممکن است برای 
مغز شما نیز خوب باشد. 


اسان 


شواهد نشان می‌دهند که پیوندی بین استرس 
و خطر افزایش احتمال ابتلا به بیماری الزایمر و 
زوال شناختی وجود دارد. خبر خوب این ات که 
روش‌های مختلفی برای مدیریت استرس وجود 
دارند که از آن جمله می‌توان به تمرینات تنفس؛: 
مدیتیشن و یو گا اشاره کرد. 


عادات خواب خوب 
و مغ به همراه دشتهباشد. خواب 


و ضعیف 


فعال بای" 

اجتماعی بودن روشی فوق العاده برای کاهش 
خطر زوال شناختی و آلزایمر محسوب می‌شود. از 
نظر شناختی, فعال باقی ماندن, چه با تحریک فکری 
و چه تعاملات اجتماعی, با کاهش خطر ابتلا به 
را رن خورده است. 

مطالعه 

در ار 
با خطر کاهش یافته آلزایمر مرتبط است. این نوع 
از تحریک می‌تواند به واسطه هر چیزی از مطالعه 
کتاب تا حل کردن جدول یا ارائه سخنرانی و انجام 
بازی های فکری شکل بگیرد. 


ا 


(<< 


3 .ار > گر ی اد 


د 


وی مر د گان است 


۹ 


ورک ھاو رکا ری 


هر یک از ما گاهی اوقات ممکن است روز بدی راپشت 
بگذاریم یا احساس ناخوشایندی داشته باشیم. به طور معمول. 


زمان افسرد گی خفیف ب بیشتر هوس می کنید. می‌توانند شما 
را در احساس افسردگی به دام اندازند و یا حتی شرایط آن 
را وخیم تر سازند. لذا باید مراقب بود تا با خوردن برخی 


ET 


کوکی ها 
احساس‌خوبی 
که پس از خوردن 
کو کی ‌های 
شکلاتی ممکن 
است تجربه کنید. 
زود گذر است. هجوم قند ناشی 
از کربوهیدارت‌های پالایش شده 
موجب می‌شود تا قند خون بدن انسان به سرعت 
افزايش یابد که برای مدت کوتاهی ممکن است 
احساسی خوب در شما ایجاد کند. اما هنگامی که 
قند خون افت می کند. خلق و خوی شم نیز همراه با 
آن افت می کند. همین مطالعه نشان داد مصر ف هر 
چه بیشتر غلات کامل, میوه و سبزیجات می‌تواند 
خطر افسر د گی را کاهش دهد. 


بیشتر از اوقات دیگر است ۳ 


خوراکی‌ها به افزایش افسرد گی کمک نکنیم. 


نوشیدنی های انرژیزا 

حتی مقادیر متوسط از کافئین می‌تواند به 
شکل گیری افسرد گی و اضطر اب منجر شود. افز ون 
بر این» تر کیب کافئین و قند ممکن است حتی بدتر 
که در این باره انجام شده‌نشان داد.افر اد افسرده که 
بهبود قابل توجه در شرایط خود را شاهد بودند. 

اسپارتام 

اسپارتام یک شیرین کننده مصنوعی است | 
که در نوشابه های گازدار رژیمی. ژلاتین؛ و 
حتی بر خی وعده‌های صبحانه یافت می‌ شود و 
باافسرد گی پیوند مستقیم دارد. نتایج مطالعه 
دراین‌باره‌نشان‌داد که آ سپار تام به طور قابل 
توجهی نشانه های افسر د گی رادر افر ادی که 


سابقه این شر ایط را داشته اند وخیم تر می‌سازد. در 
حقیقت. دانشمندان مجبور به توقف این مطالعه 
شدند زیرا برخی شرکت کنندگان به خود کشی 
فکر می کر دند. به گفته پژوهشگران. آ سپار تام تولید 
سروتونین (هورمون مسئول احساس خوب) را در 
مغز مسدود می‌سازد و به سردرد. بی خوابی» و افت 
شدید در شرایط خلق و خو منجر می‌شود. 

روغن سویا 

روغن سویایک چربی ترانس فاسالم است که در 
بسیاری از غذاهای بسته بند ی یافت می‌شود و بنابر 
را ترا تا 
خطر افسردگی را تا ۴۸ درصد افزایش دهد. 
روغن سویا سرشار از اسیدهای چرب امگا-۶ 
التهابی است که موجب شکل گیری التهاب 
ناسالم در بدن و مغز انسان می‌شود. 


اتلاعات ماگ همان ۳۷۹۹ 


9 حک لندن 


سلسله‌گزارش های زندان 
۳۳" 


قسمت اول 


ی زن جوان بود. اما اعتیاد تمام شادابی و طراوتش 
را یکجا سر کشیده بود. صدای گرفته‌ای داشت 
با چشمهایی که دودو می‌زد. نشسته بود اما آرام 
۱ آرام خودش را به جلو و عقب حرکت می‌داد و 
زیر لب چیزهایی را با خودش تکرار می کرد. کاملا 
معلوم بود بنابه دلایلی دچار تیک عصبی شده است. 
_اگر ناراحتی می‌توانی بر وی! 

-اگر شما ناراحت هستید. می‌ر وم ! 

کمی طول کشید تااو را ارام کردم و برایش توضیح 
دادم که برای چه او را به واحد مدد کاری | ور ده‌اند. 
زن بعد از شنیدن حرفهایم. کمی ارامتر شد و 
گفت: 

کرد. اسم نمی‌برم اما وقتی برایتان بگویم خودتان 
کاری یک نفر را ادمهای زیادی باید پس بدهند. 
نه من و نه پدر و مادرم و هفت جد و آبادم اصلاً 
تهرآنی نبودیم. اصلا نمی‌دانستیم تهران کجاست. 
کاش پدر ومادرم هم پایشان می‌شکست وهیچ وقت 
نمی |مدند به این خراب شده که هرچه می کشیم 
از اينکه راه بیفتند و بیایند تهران. پدر و مادرش و 
پدر و مادر پدر و مادرش و هفت نسل قبل از انها 
عشایر بودند و دامدار و دامپرور. کوچ نشین. بیلاق 
شاید سخت بود اما مطمئن هستم از کثافتی که ما 
اسمش را زند گی گذاشتیم بهتر بود. پدر و مادر تا 
قبل از ازدواجشان. با خانواده هایشان بودند و کوچ 
نشین. اما وقتی ازدواج می کنند. پدرم دست مادرم 
رامی‌گیرد و می گوید بیا برویم تهران زند گی کنیم. 
سواد نه کار و حر فه‌ای بلد است جز بد بختی و فلا کت 
بدبختی کشاند! 

بی پول | مدند و مجبور شدند درحاشیه شهر جایی 
که آدمهایی مثل خودشان پا حتی بدبخت‌تر از 
خودشان زند گی می کردند. جا گیر شوند. می گویم 
بدبخت‌تر از خودشان. چون حداقل ان موقع هنوز 
پدرم خلافکار نشده بود. اما مدتی بعد وقتی بیکاری 
و بی‌پولی به آنها فشار آورد و پدرم متوجه شد با ان 
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زندان مرکزی ورامین -بند زنان 
وضع نمی‌تواند کار 
ایرومند و درست 
و حسابی در تهران 
پیدا کند. او هم مثل 
همه‌اهالی آن‌منطقه 
خلافکار شد. البته 
چون‌عرضه وجر بزه 
زیادی نداشت؛ 
از کمترین خلاف 
یعنی نگهداری مواد ب 
شروع کرد.صاحب | 
جنس می‌آمد و 1 
جنسهایش را در سر 
خانه ما جاسان گر 
می کرد و به پدرم 
نگهداری 0 
جنسهایش پول / 
می‌داد. البته این قدم اول بود و کم کم پدرم در این 
کار پیشرفت کر د. می‌دانید چرا؟ 
چون این خلاف رابه عنوان کار و شغل قبول کرد و 
چون آدم سفت و محکمی هم نبود. کم کم خودش 
هم معتاد شد. شاید بزر گترین شانس ما در زند گی 
این بود که مادرمان از مواد متنفر بود. برای همین هم 
با وجود پدر معتاد و موادفروشمان و با وجود موادی 
که همیشه در خانه‌مان بود. مادرم حتی به سیگار 
هم پک نمی‌زد. اما چون خیلی زود بچه دار شده 
بود مجبور بود به خاطر بچه هایش پدر عملیمان را 
تحمل کند. پدرم عاشق پسر بود. همیشه می گفت 
ای کاش جه اون مسر نود اما یچ اولان و زه 
دومی و نه حتی ششمی و هفتمی پسر نشدند. مادرم 
هفت شکم زایید به امید اینکه یکی از انها پسر شود. 
امادست اخر وقتی صاحب پسر شد که پد رم دوباره 
زن گرفته بود! 
برض مادرم را زیر باد کتک می گرفت. که 


بابت 


دختر زاست. بیجاره مادرم با آن جثه ضعیف و 
نحیفش مجبور بود کتکها و فحش و ناسزاهای پدرم 
راتحمل کند و باز هم بزاید. تاوقتی که بالاخره پدرم 
از او ناامید شد و سراغ زن دوم رفت البته بگویم 
که خوشبختانه از زن دومش هم صاحب سه. چهار 
دختر شد تااینکه بالاخره او هم یک پسر زایید! 

رفتارهای پدرم. خصوصا ازدواج دومش باعث شد. 
همه ما مخصوصا من و خواهر بزر گم که شاهد خیلی 


چاپ وانتشار این سلسله گزار شهابه منزله 


صحت و با تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ری رابود می 


از دعواها و کتک کاریهای آنها بودیم, از پدرمان 
متنفر شویم. اما فقط تنفر نبود. من وقتی می‌دیدم 
ماورب ار ادن سر ار درم کک می غورد 
در عالم بچگی سعی می کر دم وانمود کنم پسر هستم. 
لباسهای‌پسرانه‌می‌پوشیدم.باپسر هابازی‌می کردم 
و فقط بازیهای پسرانه را دوست داشتم. ملا با این 
کارها می‌خواستم پدرم را گول بزنم تا فکر کند من 
پسر هستم و کمتر مادرم رابه خاطر نزاییدن پسر. 
کتک بزند. نمی‌دانم بگویم خوشبختانه يا بد بختانه 
پدرم همه کارهایم رادوست داشت. من فقط برای 
اینکه توجه پدرم را به خودم جلب کنم تا او دست 
از سر مادرم بردارد. هر روز بیشتر ادای پسرها را 
درمی اوردم و کم کم این اداها شکل عادت و بعد 
رفتار عادی به خودش گرفت جوری که وقتی پایم 
به مد رسه رسید. از اینکه مجبور بودم لباس دختر آنه 
بپوشم و با دخترها پشت یک میز و نیمکت بنشینم 
واقعاً عذاب می کشیدم اما... اما با همه اینها من 
مدرسه و درس خواندن را دوست داشتم و مثل 
خیلی از بجه‌های دیگر از همان روزهای اول مد رسه. 
تصمیم گرفتم بزرگ که شدم معلم شوم. الگوی 
خوبی پیدا کرده بودم و رفتارهایم خیلی زود تغییر 
کرد. از دختری که حتی از دختر بودن خودش متنفر 
بود. تبدیل شدم به دختری که سعی می کرد مثل 
معلمش لباس بپوشد. مثل او حرف بزند و مثل او 
رفتار کند. با اينکه پدر و مادرم هر دو بیسواد بودند. 


من هر سال شاگر د اول مدرسه می‌شدم. فقط در سم 
خوب نبود. انضباط و اخلاقم هم خوب بود و معلمها 
همه دوستم داشتند و هميشه تشویقم می کر دند. 
کلاس اول راهنمایی بودم که بد ترین اتفاق زند گی‌ام 
رخ داد.می گویم بد ترین چون واقعا برای‌من بد ترین 
اتفاق بود. با این اتفاق همه ارزوهایم دود شد و 
به هوا رفت. چون پدرم مرا به مردی که همسن 
و سال خودش بود شوهر داد. مردی که برای او 
جنس می آورد. پدرم می گفت او سالهاست به خانه 
مامی اید ومی‌رود.آمامن‌هیچ وقت‌اوراندیده‌بودم. 
من از همه آدمهایی که مثل پدرم بودند. متنفر بودم. 
وقتی از خودش متنفر بودم دیگر توجهی به آدمهایی 
که با او کار داشتند هم نداشتم. اما پدرم مرتب از 
او تعریف می کرد. که مرد زند گی است. می‌تواند 
گلیمش رااز اب بیرون بکشد. با همه کم سن و سال 
بودنم خوب می دانستم زرنگی که پدرم در موردش 
می گوید جه معنی می‌دهد. دست به دامن مادرم 
شدم تا اجازه ندهد که پدرم مرابه ان مرد بدهد!آما 
مادرم هم نتوانست کاری کند. یک دندان شکسته 
تاوان مخالفت مادرم بود! 

باچشم گریان مراپای سفره‌عقد نشاندند و با سقلمه 
و نیشگون و تهدید. مجبورم کر دند بله بگویم. 
شوهرم شبیه پدرم بود. یک موادفروش معتاد. حتی 
رفتار و حرفهایش مثل پدرم بود و همه اینها باعث 
شد از روز اول به جای علاقه به او نفرت داشته 
باشم. بجه اولم پسر بود که حدود دو سال بعد از 
ازدواجم به دنیا امد. بچه‌ای که هیچ معلوم نبود چه 
سرنوشتی پیدا می کند. مادرم مثل پروانه دور من 
و بچه می گشت. بچه من شده بود دلخوشی نداشته 
زندگی اش. دلم برایش می‌سوخت زیر بار کتک و 
فحش و ناسزا هشت بچه را بزر گ کرده بود و حالا 
نوبت بز رگ کردن نوه هایش شده بود. 

احساس می کردم سرنوشت مادرم در حال تکرار 
را دوست نداشتم.اما مر تب بچه به دنیا می اوردم. 
بچه‌هایی که معلوم نبود اخر و عاقبتشان چه خواهد 
شد. برای پسر و دخترم به یک اندازه نگران بودم. 
بچه‌هایی که پدری مثل پدر و یا شوهر من داشته 
باشند. حتی اگر خودشان هم بخواهند آینده و اخر 
دخترم شش -هفت ماهه بود که شوهرم برای اولین 
بار در زندگی مشتر کمان گفت که تصمیم دارد 
مرا به سفر ببرد. گفت بچه‌ها را دو روز به مادرم 
بسپارم تا تنهایی به مسافرت برویم. پرسیدم کجا؟ 
گفت زاهدان. گفتم برای چه آنجا؟ گفت چکی دارد 
که باید ببرد انجا و نقد کند. من که از این جیزها 
سردرنمی آوردم.راستش آنقدر خسته‌بودم که‌بدم 
نمی | مد برای دوروزهم که شده‌از همه بد بختی‌هایی 
که داشتم و دورم را گر فته بودند. دور شوم.به مادرم 
گفتم و او هم گفت بچه‌ها را روی تخم چشمهایش 


بیچاره مادرم با آن جثه ضعیف و نحیفش 
مجیوربودکتکهاوفحش‌وناسزاهای‌پدرمرا 


تحمل کند و باز هم بزاید. تاوقتی که بالاخره 
پدرم از او ناامید شد و سراغ زن دوم رفت 


نگه‌می‌دارد.می‌دانستم.بچه داری شغلش بود.حتی 
می گرفت و می ورد نگه می‌داشت. برای من که تا 
هیجان انگیز ترین اتفاق زند گی‌ام بود. 

خسته‌مان نکند. از زاهدان به یک شهر دیگر رفتیم. 
شوهرم مرا به بازار برد و من برای بچه‌ها و مادرم و 
بقیه کمی خرید کر دم.بعد به یک هتل رفتیم. شوهر م 
مرا آنجا گذاشت و گفت می‌رود دنبال کارهایش و 
هر وقت کارش تمام شد برمی گر دد. 

ساعت پنج شش صبح روز بعد بود که بر گشت. 
خیلی دستیاجه بود. مرا بیدار کرد و گفت پاشو 
از کارهایش سردرنمی آوردم. یکر است رفتیم 
فر ود گاه. جلو در ورودی گفت باید از هم جدا شویم. 
تویک طرف برو و من هم از یک طرف دیگر. مر تب 
نترس. زیر لب گفتم کسی که باید بترسد تو هستی. 
من نه معتادم نه قاچاق فروشاشوهرم چشم غره‌ای 
گرفتم و وسایل خودم رابه او دادم. 

وارد سالن شدیم و من مستقیم به سمت بازرسی 
رفتم. هنوز به بازرسی نرسیده بودم که شوهرم 
مرا صدا زد. بر گشتم ديدم او و دو نفر دیگر اشاره 
می کنند که بر گرد.ساک به دست به سمت شوهرم 
رفتم. شوهرم ساک را از دستم گرفت و گفت بلیتم 
کنسل شده با ماشین می‌رویم. پرسیدم: بلیت برای 
جه کنسل شده؟! خودت گفتی راه طولانی است 
خسته می‌شویم. خب دوباره بلیت بگیر. 

شوهرم گفت آمشب منزل این |قامهمانیم. فردایک 
فکری می کنم. شب در منزل آن اقا؛ شوهرم ساک 
خودش را باز کرد و از ته ساک دو بسته تریاک 
جاساز شده بیرون اورد. با دیدن انها شو که شدم 
و به شوهرم گفتم با اینها می‌خواستی مرا بفرستی به 
ایست بازرسی ؟! شوهرم خندید و گفت این تریاک 
است. تو هم که سابقه نداری. اگر هم گیر می کردی 
من فکر کردم راست می گوید. سنی نداشتم. نهایتا 
هجده - نوزده سال. پدرم خلافکار بود اما از این 
کارها نمی کرد. من هم واقعا نمی‌دانستم این کار 
چقدر حبس يا جریمه دارد. اما چون شوهرم خندید 
و مسخره‌ام کرد. فکر کردم راستی راستی جرمش 
زیاد نیست. صبح روز بعد از منزل آن مرد به قصد 
تهران حر کت کردیم. شوهرم گفت با ماشین بر ویم 


تامن شهرهای بین راه راهم ببینم. اما در اولین ایست 
بازرسی از سا کی که شوهرم به من داده بود نزدیک 
یک کیلو هروئین در آوردند. من از همان اول گفتم 
اینها مال من نیست و اصلاأخبر نداشتم. حتی گفتم 
شاید کار مردی باشد که در خانه‌اش مهمان بودیم. 
او را هم دستگیر کردند و آوردند. ولی او گردن 
نگرفت و من و شوهرم را فرستادند زندان. مواد 
را هم فر ستادند آزمایشگاه. در آزمایشگاه بعد از 
تجزیه, نزدیک پنجاه گرم هروئین از بسته‌ای که از 
من گر فته بودند. در آوردند. 
برای این پنجاه گرم. من هشت سال حبس گرفتم و 
شوهرم هم برای آن تریا کها,۵ ۱ سال حبس گرفت 
و هر دو مارا به زندان زاهدان بر دند تا حبسمان را 
بکشیم. بدبختی من وقتی بیشتر شد که در ملاقات 
شرعی که برایمان گذاشتند من سومین بچه‌ام را 
باردار شدم. 
هنوز از حبسم یک سالی مانده بود که مور د عفو قرار 
گرفتم و بچه به بغل بر گشتم تهران. 
همان موقع گفتم می‌خواهم طلاق بگیرم. سه بچه 
برای بدبخت شدن کافی بود. ٩‏ سال بود که ازدواج 
کرده‌بودم.از این ٩سال‏ چهار سال رادر زندان بودم. 
سه بچه به دنيا اورده بودم در حالیکه معلوم نبود 
پدرشان تا کی بايد در زندان بماند. به پدرم گفتم 
کلفتی می کنم و بچه‌هایم را بزرگ مي‌کنم. دیگر 
نمی‌توانم ادامه بدهم. پدرم گفت حتما زیر سرت 
بلند شده! و گرنه کدام زنی با سه تا بچه قد و نیم قد. 
تقاضای طلاق می کند. من فقط بیست و چهار سالم 
بود اما قسم خوردم که طلاق بگیرم تا آخر عمرم 
را تو نگه دار تا خیالت راحت شود که نمی‌خواهم 
دوباره ازدواج کنم. اما پدرم گفت صیغه می‌شوی! 
خودم می‌دانم. سرت را می‌بر م اما احازه نمی دهم 
طلاق بگیری. یک سال گذشت و من همچنان با 
پدرم د ر گیر بودم که از بخت بد, شوهرم از زندان 
ازاد شد. 
پدرم گفت چون حبس کشیده سرش به سنگ 
خورده و دیگر خلاف نمی کند -البته منظور پدرم 
از خلاف قاجاق مواد بود و گرنه نگهداشتن مواد و 
خریدو فروش آن در محل که از نظر و خلاف نبود 
شغل بودا-شوهرم که از زندان در آمد.بر گشت سر 
کار و شغل خودش یعنی همان خرید و فروش مواد. 
بچه چهارمم در راه بود که مریض شدم. اینطرف 
و ان طرف ازمایش دادم گفتند چربی کبد دارم. 
چربی خونم هم بالا بود. همین که تکان می‌خوردم 
تنگی نفس می گرفتم. فشارم بالا می‌رفت. عرق 
می کر دم 9 بی‌حس یک گوشه‌ای می‌افتادم. د کتر 
دارو داده‌بود. معمولاً در این مواقع اگر شوهرم خانه 
بود. می‌دوید و یک چیزی می آورد و می‌انداخت 
در دهانم و می گفت قورت بده. من تصور می کردم 
دارویم است اما... 

ادامه و قسمت پایانی در شماره بعد 
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فکر می کردم اگر کنکور قبول شوم پدرم حسابی 
تحویلم می‌گیرد! فکر می کردم باید کاری بکنم که 
پدرم دست بزند به شانه‌ام و بگوید: این پسر منه و 
بهش افتخار می کنم. 

راستش را بخواهید این شده بود آرزوی من... 
داداش‌مهدی‌ام‌همه‌اینهاراداشت.وقتی‌پدر م مهدی 
راصدامی‌زدبدون‌لقب "اقا" "یا جان يا پسرم نبود. 
اما من را جور دیگری صدا می‌زد. بهم می گفت: تو 
از بس ور دل مادر و خاله هایت نشسته‌ای مثل انها 
خاله زنک شدی. هميشه می گفت: تو تا آخر هم 
مرد نمی‌شوی. 

داداش مهدی اما قهر مان کشتی بود. جند تا مدال 
هم داشت. توی محل به مردونگی و جوانمردی 
می‌شناختنش. دستش توی جیب خودش بود و به 
افر اد مستمند محله کمک می کرد.سی سالش شده 
بود ولی‌هنوز سر بلند نکر ده‌بود توی چشم یک دختر 
نگاه کند و همیشه می گفت تا ابجیها را شوهر ندهم 
زن نمی گیرم. 

اما من هر چند خیلی دلم می خواست مثل او باشم 
ولی نمی‌شد. در شانزده سالگی پدرم مچم را گرفت 
وقتی داشتم برای دختر همسایه نامه می‌نوشتم. مثل 
داداش مهدی قوی هم نبودم. چند بار باداداش رفتم 
باشگاه تا کشتی یاد بگیرم ولی انگار استخوان هايم 
را خرد می کردند.. بعد پدرم مرا برد کاراته. انجا 
هم کارم به جایی نرسید. دست آخر همه گفتند این 


سب -_ ۳ 


با بش از نیم قرن سابقه 
شبهای شادی با کیک و شر بنی‌های نیغانی 
۱۱۳/۷ ۱۳۷ 
آدرس: بایان سهسو دینش لرن 
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بچه لاغر ۴۸ کیلویی همان بهتر که بماند خانه و به 
درس و مشقش برسد. مادرم آرزو داشت من د کتر 
و مهندس شوم. بالاخره هم دانشگاه قبول شدم آن 
هم در رشته کشاورزی. ۱ 

مادرم از خوشحالی داشت بال در می‌آورد. فکر 
زمینهایی را می کرد که به او ارث رسیده و همین 
طور افتاده بود. به این فکر می کرد که او را با خودم 
می‌بر م شمال و مثل گذشته زند گی می کند و خلاصه 
رویا هایش پر می کشید به سالهای کودکی اش. 
ولی بر خلاف تصورم پدرم اصلا خوشش نیامد و با 
صدای بلند گفت: 

_چی؟ کشاورزی؟ که چه بشود؟ وسط تهرون کی 
به مهندش کشاورزی احتیاج داره؟ 

خلاصه جنگی به پا شد. مادرم صحبت زمینها را 
پیش کشید و پدرم قسم خورد که اگر من یک دانه 
در آن زمینها بکارم دیگه پسر او نیستم و... 

همه دعواهای قدیمی از سر گرفته شد. پدرم از 
آن زمینها نفرت داشت و فکر می کرد بدیمن‌ترین 
چیزی که وارد زند گی‌اش شده همان ارثیه مادرم 
بوده... داستانش طولانی بود. آما مهم این بود که من 
باز سرم محکم به دیوار خورده بود جون نتوانسته 
بودم توجه پدرم را جلب کنم. 

چهار سال رفتم و آمدم و بالاخره درسم تمام شد. 
بلافاصله فوق لیسانس قبول شدم و بعد از ان 
دکترا... هیچ کدام برای پدرم اهمیتی تل ات در 
سي عوض دخترها شوهر کردند و بعد هم 
داداش مهدی همان دختر را که بدر 
یی برایش در نظر گرفته بود گرفت 
۲ و زندگی‌اش را شروع کرد. من 
8 می‌خواستم با همکلاسی‌ام ازدواج 
لے کنم. این هم موردی بود که پدرم 
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اصلاً راضی نبود ولی چون سالهااز من قطع امید کر ده 
بود با دلخوری با این وصلت موافقت کرد. 

سالها گذشت تا من بالاخره به عنوان یک پژ وهشگر 
معتبر در سطح کشور شناخته شدم. در سمینارهای 
داخل و خارج از کشور شر کت می کردم؛ مدام لوح 
همه اینها را مدیون پدرم می‌دانستم چون اگر توجه 
نمی کر دم. همسرم هم استاد دانشگاه بود. پدر و 
مادرم را همراه خودمان به تبریز بردیم تا دوران 
بودند و پدرم وقتی حس کرد مرگ نزدیک است 
یک روز مر اصدازد و با صدای ضعیف و تنی خسته 
مثل برادرم و عموهایم نبودم نگرانم بود. من مثل 
ورزشکار بودند و قهر مان.بدنی ضعیف داشت و در 
حرفه شیشه بری مشغول بود. می گفت خودش را 
در صورت من می‌دیدهو همیشه نگر آن بوده که مبادا 
من هم عاقبت اورا داشته باشم. ولی حالا دیده بود 
پسرش دوای درد هکتارها زمین کشاورزی را پیدا 
کرده بود. حالا می‌توانست به داد زندگی آنهایی 
می‌گفت با دلی آرام از این دنیا خواهد رفت. 

پدرم این حرف را درست وقتی که من پنجاه سالم 
بود بهم زد و همان لحظه حس کردم عطش روحم 
سیر اب شده وبالا خره پد رم مرا پذیر فته وبهم افتخار 
می کرک 

یک وقتهایی چیزهای کوچک باعث سقوط و صعود 
ما می‌شوند. من از پدرم ممنونم که باعث همه 
موفقیتهای من شد. 


" پدرم از آن زمینها نفرت داشت و فکر ‏ 


: می‌کرد بدیمن‌ترین چیزی که داد ۲ 
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a‏ را ای رای 
می کند که موجب دوری از خداوند خواهد شد.از این رو بز ر گان دین طی سفار شاتی فر موده اند که 
آدمی باید هر روز لحظه‌هایی از عمر گرانمایه خود راصرف توجه به خداوند کند واین امر محقق 
نمی شود مگر بادعاو تضرع به سوی خداوند. به همین دلیل است که دعا بر بسیاری از عبادات 
بر تری داده شده است . در گفتار پیش رو به شماری از داب و عوامل اجابت دعا اشاره می کنیم: 


خالصانه و با توجه دعا کردن 


در روایات اسلامی یکی از عوامل مهم استجابت 
دعاء توجه کامل و خالصانه عنوان شده است. به 
طوری که از امیرالمومنین (ع) نقل است که فر مود: 
خدای بلند مر تبه, دعای دلی را که غافل و مشغول 
است. نمی پذیر د. 

در حدیث دیگری از معصوم نقل است که 
فر موده دلهای خود را یا کیزه و خالص گردانید و 
به سوی خداوند توجه کنید. پس قسم به خداوندی 
که جانم دردست اوست. خدآوند به چنین دعایی 
پاسخ خواهد داد. 

دراحوال؛ | 
بالامی بر دند وامام صادق(ع)درباره‌حکمت‌این کار 
فر مود: هر گاه بنده دستهایش رابه سوی خداوند بالا 


رعایت زمان و توجه به مکان دعا 


اگرجه‌درهایرحمت الهی‌همواره‌به سوی 
بند گانی که از روی صداقت واخلاص اور امی‌خوانند 
باز است. اما امامان معصوم(ع) به بر خی از اوقات از 
جمله ماه‌مبار ک رمضان, به ویژه شبهای قدر. روز 
عر فه.روزهای عید فطر و قربان و غدیر و شبهای 
جمعه توجه خاصی داشته و احتمال استجابت دعا 
رادر ان مواقع بیشتر دانسته‌اند.مکان دعانیز در 
جگونگی استجابت دعانقش ویژه‌ای دارد. مکانهای 
مقد س مانند مکه معظمه.مد ينه منوره, مر قد مطهر 
ان 
در آنجا احتمال استجابت دعا بیشتر است 


دسته جمعی دعا کردن 


یکی دیگر از عوامل موثر در اجابت دعا گروهی 
بودن آن‌است.از آنجا که‌افراد گوناگون‌دارای 
خصلتهای نیکویی هستند هر یک به سهم خود نظر 
پرورد گار راجلب کرده‌ودعارابه هد ف اجابت 
نزدیکتر می کنند. امام صادق(ع) در این باره 
می‌فر ما د: هر گاه‌امری پدرم رامحزون‌می کرد 
زنان و کود کان راجمع کرده, دعامی کرد و آنان 
ا ا 
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حضرات معصومین(ع) که محبوب ترین و 
پاکترین مخلوقات الهی بوده‌واز تقرب وشایستگی 
ویژه‌ای‌نزد خالق یکتابر خو ر دارند. در حدیث قدسی 
آمده است. محبوب‌ترین و گرامی‌ترین بند گان نز د 
من, محمد و علی حبیب و ولی من هستند. هر کس به 
وسیله | ن دو و خاندان پا کشان از من چیزی بخواهد. 
خواسته‌اش رارد نمی‌کنم. 

همچنین از امام صادق (ع) نقل است که فر مود: 
هر کس از خدای عز تمند درخواستی دارد. باید 
حاجت خواهی خویش راباصلوات بر محمد و 
خاد قیاع توس خاجت خرذرایکراهد 
و در پای ان نیز دعاراباصلوات بر محمد و خاندانش 
پایان دهد.زیر اخداوند.بخشنده‌تر از آن‌است که دو 
طرف دعارا بیذیرد و میانه دعا را بر آورده نسازد. 


موانع اجابت دعا 


گناه: در روایات اسلامی بر خی از عوامل سبب 
سرعت بخشیدن در اجابت دعامی‌ شود وعلت هایی 
مانع اجابت دعا می‌شوند یکی از علتهای مهمی که 
مانع اجابت دعامی‌شود. گناه کر دن است. 

از امیرالمومنین (ع) در این باره‌نقل است که 
فر مود: بنده, جگونه انتظار استجابت دعای خود را 
دارد درحالیک ه نافر مانی خداوند راانجام می‌دهد و 
مرتکب گناه می‌شود. 

در حدیث دیگری از ایشان نقل است که فر مود: 
گناه پر ده‌ای است میان انسان و خدای خود.هنگامی 
که انسان گناه می کند. بااین پرده آدمی از خدای 
خوددور می‌ شود واماهنگامی که انسان توبه کند 
ان حجاب کنار می‌رود و دعابه مرز اجابت نزدیک 


می سود. عدم مه لح 


همه ماانسانهابه دلیل محد ودبودن فکر و توانایی 
هایمان از آینده و اموری که به مصلحتمان نیست. به 
طور کامل آگاهی نداریم. در حالیکه خداوند متعال 
به همه تواناییهای ماعلم و آ گاهی دارد. از این رو 
گاهی پیش می اید که انسان برای انجام ورسیدن 
به جیزی نز د خداوند دعامی کند در حالیکه ان‌امر 
به هیچ وجه به صلاح و مصلحت او نیست. از این رو 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 
E RAE‏ 


OTE TT 
شخصی که به مترل انسان در خالب فامیل‎ 
رفت و آمد داردو به طبارت و نحاست‎ 
اهمست نمی دهد و داعت نحس شدن‎ 
گسترده خانه و اتاشه شود به طوری که‎ 
تکلیف اهل منزل در ابن داره جیست؟ و‎ 
دا این فر ض جگونه ممکن است که انسان‎ 
باک ماند بخصوص در نماز که طمارت و‎ 
کاک شرط صحت آن است. حکم شرعی‎ 

در این مورد چیست؟ 


ا ےک ع 


پاسخ: 

تطهیر تمام خانه لازم نیست و برای صحت 
پاک بودن لباس نماز گزار و محل 
گذاشتن پیشانی کافی است. نجاست خانه 
و اثائیه آن موجب اثبات تکلیف بیشتری بر 
انسان غیر از لزوم رعایت طهارت در نماز و 
خوردن و اشامیدن نمی‌شود. 


خداوند به دلیل لطف و عنایتی که به مخلوقات خود 
دارد. ان دعارابه اجایت نمی‌ر ساند. 

قر آن کریم می‌فرماید: چه بساچیزی بر شما 
نا گوار و ناخوشایند باشد. در حالیکه خير و صلاح شما 
در آن است وشمانمی‌دانی...و همچنین شاید شما 
چیزی رادوست دارید که ضرر شما در آن باشد و 
خداوند | گاه است و شما بی‌خبرید. 

در یایان بیان این نکته ضر وری است که عوامل 
دیگری که مانع استجابت دعامی‌شوند عبار تند از 
خوردن غدا حرام» تقاضای امر محال و غیر مجاز. 
آماده‌نبودن‌شرایط و زمان اجابت که‌در روایات 

یادا وری می شود که یکی از راههای نز دیکی به 
یافتن راههای صحیح ار تباط باپر ورد گار ناتوانند 
امر ی بسند ید هوشایسته به شمار مى ر ود که می تواند 


اطلاعات هشنگی هماره ۱۳۷۹6 
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خشم خدااست 
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وقتی صدایم زدند و با 
سینی چای وارد شدم از 
آنقدر که نتوانستم‌جلوی 
0 ره واولیسن 
حرفی که زدم این بود که 
چرا اینقدر لاغر شده‌ای... 


وقتی به خواستگاری‌ام آمد باورم نمی‌شد که 
این همان پسرچاق و تپل و تنبل و لوسی بود که 
همه بچه‌ها دستش می‌اند اختند. 

وقتی مادرم گفت خانم شسهری می خواهد 
به خواستگاری بیاید آه‌بلندی کشیدم و گفتم 

مادر کهاخم کرددیگر هیچ اعتراضی 
نکردم.می‌دانستم نظر اواین است که به هیچ 
خواستگاری قبل از | مدن جواب رد ندهیم. هر 
وقت مادرم به پدرم تلفن می کرد که سر راهش 
شیرینی بخرد پدرم‌دادش‌می‌رفت اسمان و 
می گفت: باز هم خواستگاری؟ 


ادراد گرفتن احسان خسته 
می‌شدم و برای مادرم درد 


دل می‌کردم. ماد رم هم یک 


هر چه به سرم می آید تقصیر مادرم است.من 
ان همه کاغذ راامضا کنم و از همه بد تر بچه‌ام 
راهم به شوهرم بدهم. همه چیز تمام شد. امروز 
حکم صادر و تکلیف همه چیز روشن شد. منتظر 
بودم احسان یک کلمه از من بخواهد که بر گر دم 
سر خانه و زند گی‌ام ولی او هم انگار دیگر قید این 
زند گی رازده... نمی‌دانم چراامید داشتم روز 
آخریک نفر میانجی گری کند یاحد اقل خود 


0 ۱ اربیصفت ٩٩‏ طاهات دا گے 


باور نمی کنید مادرم حتی اجازه نداد من یک 
خواستگارم راهم رد کنم و اجازه ندهم به خانه 
خانم شهری واقعا دلسرد کننده بود. مادر گفت 
خر هفته‌می ایند ومن دوسه روزی وقت داشتم 
که خاطرات گذشته را مرور و داستانهای جالبی 
برای دوستانم تعریف کنم. از بالا رفتن سعید از 
درخت توت ویاره‌ شدن شلوارش تا خرویف 
کردنهایش که همه را از خواب بیدار می کر د. 

آن‌سالهادایی جانم یک ویلادر شسهریار 
هم همراه سعید و سوسن وهمسرش می آمد. 


د 


احسان حرفی بزند؟ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا 
خودم نگه می‌داشتم. می دانم مادرم از فر دا راه 
می‌افتد تا برایم شوهر پیدا کند. گفت باید بچه‌ام 

دنیاروی سرم خراب شده. کاش زمان 
بسازم ولی مادرم می گفت این دم درست بشو 
نست. 
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سوسن دختر کوچکی بود که یک بند گریه 
می کرد و سعید هم خن ده‌دارترین کارا کتری 
بود که می‌شناختم. 

آخر هفته بود وخانم شهری وپسرش آمدند. 
من طبق قرار همیشگی در آشپز خانه می‌ماندم 
تامادر صدایم بز ند. پدرم هم با اقای شهری 
توی‌ایوان نشسته بودند و گل می گفتند و گل 

می‌شنیدم که خانم شهری از پسر ش تعریف 
می کرد. آ قامهندس شده‌بودوشغل پر در آمدی 
داشت. 


کسل کننده‌بود. فقط دلم می‌ خواست مادر 


.- 


پدرش همکار پدرم بود.مرایکی دوبار دیدهو 
مرابرای یسرش بسندیده بود. همه ماجر ااز 
خواستگاری تا عقد و عروسی دو ماه طول کشید. 
مادرم از اول از احسان خوشش نمی آمد ولی 
پدرم می گفت مر د زند گی است. احسان هم از 
مادرم خوشش نمی آمد. می گفت زیادی دخالت 
می کند و مادرم هم به نظرش احسان خیلی بد 

من‌اين وسط نمی دانستم چه بگویم دائم 
مجبور بودم برای رفتارهای دو طرف توجیه 


پشیمان شود و مراصدانزند و خواستگار محترم 
هم بر ود: 

وقتی صدایم زدند و با سینی چای وارد شد م 
از دیدن سعید شو که شدم. آ نقدر که نتوانستم 
جلوی خودم را بگیرم و اولین حرفی که زدم این 
بود که جرااینقدر لاغر شده‌ای... 

سعید. صورتش سرخ شد و سر کم مویش 
به عرق نشست ولی خانم شهری زود به داد 
پسرش رسید و گفت که سعید از هفده‌سالگی 
رژیم گرفت و تا سال دوم دانشگاه چیزی حدود 
۰ کیلو کم کرد. از شما چه پنهان خوش قیافه 
هم شده بود. 

بعد از گفت و گوهای اولیه رفتند و قرار شد 
خبر بدهیم و بگوییم قبول می کنیم يا ند... 

دودل بودم و نمی‌دانستم چه جوابی بدهم. از 
یک طرف سعید دیگر آن پسر جاق و خنده‌دار 
و ترسونبود واز طرف دیگر آنقدر تغییر کرده 
بود که برایم کاملاً غریبه بود. تصمیم گرفتم به 
خودم فرصتی بدهم و چند جلسهای با او رفت 
و امد کنم. 

چند جلسهای‌باهم صحبت کر دیم.بااینکه 
سعید بز رگ وحسابی‌هم لاغر شده‌بود ولی 
هرچه به او نزدیکتر می‌شدم حس می کردم 
برایم خیلی آشناست.همان سعید پود با همان 
شوخ طبعی و ساد گی‌اش. 


بالاخره‌جواب مثبت دادم و باسعید عروسی 


بیاورم. ۱ 

شاید حق با مادرم بود.احسان از آن‌مردهایی 
نبود که به همسرش محبت کند واین محبت برای 
همه قابل لمس باشد. باید همه چیز در زند گی 
منظم و دقیق و بی‌هیچ نقص آنجام می‌شد. 

مدام‌از خانه داری‌ام ای رادمی گرفت واز 
من می خواست همه چیز مر تب و منظم باشد. 
من هم برای آینکه صدای ش رآبلند تکندو لرز 
به تنم نیاندازد سعی می کر دم همه چیز راهمان 
طور که اومی‌خواهد انجام بدهم. طبیعی بود 
که یک وقتهایی از اين همه ایراد گرفتن احسان 
خسته می‌شدم و برای مادرم درد دل می کر دم. 
هایم می گفتند خوب می‌شود و با گذشت زمان 
رفتارش بهتر می شود ولی مادرم تا کید می کرد 
که این مرد هر گز درست نمی‌شودامی گفت 
خشونت در ذات این سر است و نمی تواند 


هزینه‌های زند گی رابه راحتی پر داخت 
می کرد ولی پول اضافه به من نمی داد.تاینکه بچه 
دار شدم. می گفتند وقتی بچه‌دار شوی مهرت به 
دل او می‌افتد و نرمتر می‌شود. آما نشد. هر چند 
همه امکانات رفاهی رابرایم فراهم می کرد ولی 


کردم.زند گی کن ار اوخیلی راحت‌بود.ومن 
بزرگترین شانس دنیا را آورد بودم که به 
خودم فرصتی برای | شنایی دوباره دادم. 

دو سال بعد از عروسی‌مان سعید چیزی 
وه سک تا باه وا توص ون 
بچه بامزه‌ای که طنزهایش بر ای همه به یاد 
ماندنی بود.او ساد گی راهر گز از دست نداد. 
حالا که صاحب سه بچه هستیم یک وقتهایی 
حس می کنم چهار بچه دارم.شوهرم مثل 
بچه‌ها از بازی کردن لذت می‌برد. مثل بچه‌ها 
هدیه‌های کوچک خوش حالش می کند. مثل 
بچه‌ها انتظار یک روز تعطیل را می کشد و من 
در کنارش حس می کنم هر گز پیر نمی شوم. 
هر چند بیشتر نقش مادر او را دارم و دائم باید 
مراقب باشم چه می‌خورد چه می‌پوشد و چه 
می گوید.امادر انتهااین خودش یک سعادت 
است.فر زندان من بدری دارند که همیشه 
باذوق وانرژی‌با آنهابازی‌می کند. همیشه 
برای خنداندن ما جیزی در آستین دارد و همه 
این رفتار روی هم رفته برای ما خوشبختی 
اورده است. 

یک وقتهایی فکر می کنم مادرم چقدر با 
درایت عمل می کرد که اجازه نمی‌داد هیچ 
خواستگاری راقبل از دیدن رد کنم. گاهی 
شانسهای زندگی به همین آسانی می‌توانند 
از دست بر وند... 


روزی نبود که از یکی از کارهای من ايراد 
نگیرد.حتی جرات نداشتم خلاف دستورات او 
به بچه غذابدهم ویاتر وخشکش کنم 

کافی بود من در یک مورد کار رادرست 
انجام نمی دادم ان وقت داد وفریادش بلند 
می‌شد. یک روز خسته شدم چادرم راسر کردم 
وبا بچه رفتم خانه پدرم. ماجر ارآ تعریف کردم 
ومادرم گفت دیگر حق نداری به آن خانه 
بر گردی. 

حرفش راجدی نگرفتم ولی صبح روز 
بعد به خواهر احسان زنگ زد که بياید و بچه 
رابگیرد. به پای مادرم افتادم ولی گفت اگر 
بچهاینج‌ابماند توبه خانه آن مر دبی‌رحم بر 
می گردی. 

حق با او بود. بدون بچه راحت تر به طلاق 
فکر می کر دم.مادرم مجبورم کرد تقاضای 
طلاق کنم. کلی کاغذ امضا کر دم. و سر انجام 
به این جایی رسیدیم که حالا می‌بینید.... 

باورم نمی‌شود که احسان حتی یک کلمه از 
بر گشتن من به خانه حر فی نز د.انگار نه‌انگار که 
من مادر بچه‌اش هستم. گویی هنوز داشت مرا 
تنبیه می کر د ومن باسر کج شده‌انتظار نگاهش 
رامی کشیدم که در نگاهم گره بخورد.... 
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سید محمد صد را جباری 


گلساباددگار 


سید حسام حسن زاده میدانی 
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۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد وتصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ . 


سفرهوایی به کشوری که درار تفاعات هیمالیاقرار گر فته بود. هبجان و ترس زیادی داشت وآلبرت 
پودل‌هن گام پ رواز به بوتان این هیجان راتجر به کر د.برایاوبوتان سر زمینی بکر ور ویایی بود که طبیعت و 
گردشگری فوق‌العاده‌ای داشت. این سرزمین همچنین مردمی میربان و خونگرم داشت که شاد زند گی 
می کردند.ی ودل ارتفاع ۲۰۰۰ متری راطی کرد تایکی از معابد معروف دنیارااز نزدیک ببیند. مردم بوتان 
معتقد بودند هنگام عبادت در آن ارتفاع بالا و آن سکوت معنوی به خدا نز دیکتر هستند. آلبرت پودل در 
ادامه سفردوست قدیمی‌اش راملاقات کرد وباهم شب خاطره‌انگیزی راپشت سر گذ اشتند...هانوی؛ 


پایتخت ویتنام مقصد بعد ی سفر بود... 


اشتباه سیاسی من 

درادامه گشت و گذارم از آرامگاه‌هوشی‌مین. 
رهبر ازادیخ واه ویتنام دیدن کردم.نامه‌هاو 
عکسهای قدیمی این موزه راهم دیدم. موزه‌ملی 
تاریخ ویتنام که محل نگهداری اشیا و وسایل بسیار 
قدیمی است. موزه‌ار تش» موز هانقلاب ویتنام و موزه 
هنرهای زیبا هم از مکانهایی بودند که بازدید کر دم. 
بعد به دیدن موزه معروف هوا لو رفتم. انجا یکی از 
مخوفترین زندانهای جهان است که محل شکنجه 
اسرای آمریکایی بوده و به دلیل نوع شکنجه‌ها و 
خشونت زياد به آن هتل "هیلتون هانوی" می گفتند 
واز این تعجب می کردم که روز گار چه بازیهایی 
دارد. محلی که روزی شکنجه گاه | دمهای زیادی 
بوده‌حالا به موزه تبد بل شده و یکی از پر بازدیدترین 
مکانهای ویتنام است. 

من در پاییز ۱۹۶۵ در ویتنام جنوبی 
بودم یعنی زمانی که آمریکا می‌خواست 
با نیروهای ویت کنگ وارد جنگ شود. 
ویتنام جنوبی مردمی مهربان و خونگر م 
داردوهیچ دوست نداشتم ببینم 
نیروهای کمونیست ویتنام شمالی به 
انها ازارمی‌رسانند. ان زمان دوست 
داشتم‌واردارتش شوم واسلحه به 
دست بگیرم و مبارزه کنم.ومن آن 
روزها هنوز نمی‌دانستم وباید اعتراف 
کنم سالها طول کشید تا این حقیقت را 
فهمیدم که دولت مابه مادروغ گفته و 
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٦‏ اردپیحهت ٩‏ اطلھات ہف گے 


خبر نداشتم که مر دم سرتاسر ویتنام هوشی مین را 
به هر رهبری تر جیح می دهند. او رهبری انقلا بی بود 
که می خواست استعمار گران رااز کشورش بیرون 
براند و روابط ارباب رعیتی راز بین ببر د و استقلال 
ملی ایجاد کند. حالا که بعد از سالها بار دیگر در این 
کشور بود م وساعتهابامر دم مهربان,دوست‌داشتنی 
و خونگرم ویتنام حرف زدم» تاسف می‌خوردم که 
در ۱۹۶۵ چط ور فکر می کردم وچطورعقاید و 
القائات دولتمر دان دروغگوی کشورم چشمهایم را 
به روی حقیقت بسته بود. 

در آخرین صبحاقامتم در هانوی, در صندلی 
راحتی‌هتل کوچکم لم دادم و صبحانه مفصل و 
لذی ذی خوردم وباخودم فکر کردم که بعد از ۶۵ 
روز گشت و گذار متوالی, وقتش رسیده که به خانه 
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بر گردم و نفسی تازه کنم. 

بعد از استراحت و تجدید قواء نگاهی به لیستم 
انداختم و کشورهایی که باقی مانده‌بود. و مقصد 
بعدی سفرم را انتخاب کردم. 


سفر به سرزمین استتمارزده 

تیمور شرقی, نخستین کشور از چهار کشوری 
که‌درقرن ۱ ۲مستقل شد تاریخ تاسف برانگیزی 
دار د.یر تغالی‌ها در سال ۱۷۶۹ جزیر ه تیمور را که 
تیمور شرقی نیمی از آن را دربر می گیرد. اشغال و 
آن رابه دوقسمت تقسیم کر دند. در همان زمان 
هلندی‌هانیز وارد میدان شد ند وبخش غربی جزیره 
رامال خود کردند.یر تغالی‌هااز س مایه گذاری در 
تیمور شرقی مضایقه کر دند واین منطقه. به نقطه‌ای 
دورافتاده‌ورا کد تبدیل‌شد. جنگ جهانی دوم. 
حمله گسترده ژاینی‌ها و مرگ ۰ تا /هزار بومی 
رابه دنبال‌داشت. این مصیبت. با زور گویی‌های 
تال یا کر هو ادوس انه ا 
متعلق به هلندی‌ها به اندونزی رسید. سرانجام 
لیسبون(پایتخت پر تغال) هم در سال ۱۹۷۴ از این 
منطقه صرفنظر کرد. 

تیمور شرقی در ۱۹۷۵ اعلام استقلال کرد 
ولی این پیروزی فقط ٩‏ روز طول کشید. اندونزی به 
تیمور شرقی حمله و آن راتصرف کرد. مردم تیمور 
شرقی که‌از استنمار خسته شده بودند بر ای باز 
پس گرفتن استقلال سرزمین خود جنگ خونینی 
راه انداختند. جنگی که ۰ ۲ سال طول کشید و ۱۰۰ 
تا ۲۵۰ هزار نفر رابه کشتن داد و ۲۰۰ هزار نفر را 
هم با زور و اجبار به بخش غربی جزیره بردند. تمام 
اینهادر حالی اتفاق‌افتاد که دنیادر برایر ان خون 
و خونریزی سکوت کرده‌بود و وا کنشی نشان نداد 
تابالاخره‌در آگوست ۱۹۹۷.سازمان ملل متحد 
پادرمیانی کرد و رفراندومی ب رگزار شد و مردم 
تمور سس رفی به استعلال یو ار را دادند. 
امااین پایان داستان غم‌انگیز مردم تیمور شرقی 
نبود. 

مردم مددرس 
۱ در ۱۹۹۹ خشونتها بار دیگر به 

اوج رسید. در این سال مردم مجدداً 
درهمه‌پرسی شر کت کردند وباز هم 
به استقلال از اند ونزی رای دادند ولی 
متاسفانه نتیجه کار فقط وا کنش یر 
خشونت شبه نظامیان حامی اندونزی 
بود و کشته شدن بیش از هزار انسان 
بیگناه‌وبی خانمان شدن تعداد زیادی 
از آنها. ویرانی بسار گسترده‌بود و 
بی گمان به سالها و نسلهای آینده هم 
انتقال بیدا کر د. عملیات خشونت امیز 
شبه نظامیان با ورود نی روا زار تش 


استرالیا بایان یافت. نیر وهای اندونزی از تیمور 
شرقی بیرون رفتند واداره‌امور این سرزمین 
جنگ زده‌و ویر آن به نماینده‌سازمان‌ملل سپرده 
شد تااینکه در بیستم می ۲ تیمور شرقی به 
من در سال ۱ 1 ۲به تیمور شرقی سفر کردم 
رنگ آرامش وصلح رابه طور کامل می‌دید. 
جنگ اثرات خودش رادارد. در دهه‌های گذ شته 
انسانهای زبادی جان خود رااز دست داده‌بودند 
و تنها ۳درصد جمعیت بالای ۶۵ سال بودند. و من 
که سن وسالی داشتم. در تیمور ش قی عتیقه به 
هم دهه‌ها زمان می‌برد. این موضوع در تیمور شرقی 
هم وجود دارد . فقط یک میلیون انسان موفق شده‌اند 
جان سالم به در ببرند. ,بنابر این میزان م رگ و میر 
تیمورشرقیتقریا در دنبادر رده‌بالای جدول 
قراردارد. ۴۲درصدمردم زیر خط فقر زند گی 
در پیین‌های جدول جادارد 
Ty‏ 
از صنعت ند یدم ار ار 
نفت و گاز کشف کرده‌واز آنجا تا بندر 
داروین در استر الیاخط لوله‌ای کشیده‌اند 
تادر بندر کارهای | ماده‌سازی و حمل با 
کشتی راانجام دهند. مردم تیمور شرقی 
TT‏ او نوی 
TT‏ 
کنار تیمور شرقی مشاهده کرد . وسیله 
نقلیه شخصی خیلی کم دیدم که همگی 
۱۳ یکسوم 
وسیله حمل و نقل مردم موتورسیکلت 


کشاورزان مهربان. دوست داشتنی و خونگرم که چشمهايم را به حقیقت باز کردند 


بود.لب اس مردم‌هم کهنه.نخ نماونمی‌دانم چرا 
بیشتر زیتونی رنگ بود .اگر هم از تجارت وشغل 
پرسودخبری‌بودبه‌مردم‌محلی تعلق‌ند اشت.هتلها, 
آژانسهای مسافرتی وشر کتهای‌هواپیمایی دست 
استر الیایی‌هابود وفر وشگاههاهم در اختیار چینی‌ها. 
مردم محلی یا کشاورزی می کر دند یادستفروشی 
وسیگار آبنبات و از این چیزه امی‌فر وختند و به 
زحمت خرج زند گیشان رادرمی آوردند. 

برخی از مردم رویاپردازی می کر دند و تیمور 
شرقی را "بالی آینده "توصیف می کردند ومی گفتند 
سواحل متعدد. دریای زیباء جزیره‌ای ساکت 
ومنزوی وطبیعت آرام به زودی این رویارابه 
واقعیت تبدیل خواهد کرد.امابه نظرم برای به 
واقعیت تبدیل شدن‌این رویاراه‌زیادی در پیش 
است.بالی جزیره زیبایی است در کشور اندونزی 
که یکی از مراکز گر دشگری مهم جهان به شمار 


می‌رود. این جزیر ه‌دو اقیانوس ارام و هند رابه هم 


قبلاً فکر می‌کردم آمریکا حق دارد به 
جنگ بپوشم و به ویت‌کنگ‌ها حمله کنم 


اینجااز تجارت پرسود خبری نیست 


مردم فقیر تیمور شرقی وقتی با بارانهای شدید و پرصدا روبرو می‌شدند 


پیون د می‌دهد بنابراین آب و هوای متفاوتی دارد 
و دنیایی ساخته که نام این جزیره‌رادر فهرست 
برترین مقاصد گردشگری دنیا قرار داده است اما 
در تیمور شر قی هنوز جاده درست و حسابی ساخته 
نشده و مواد غذایی از سبزی و میوه گر فته تا بقیه 
چیزها مثل اندونزی یا کشسورهای توریستی دیگر 


خرج کردن ترغیب و تشویق کند. 
را ار ال وی ات 
پلاستیکی خالی. می توانم بگویم تیمور شر قی اصلا 
برای ورود و حضور توریست ساخته نشده. تیه‌های 
دریایی متعددی دارد ولی از جاذبه‌های گر دشگری 
دیگر هیچ خبری‌نیست.در آنجا کسی زبان انگلیسی 
نمی‌داند اما اهالی تیمور شرقی مهر بان هستند و 
دوستانه بر خورد می کنند و یک جورهایی می‌شود 
مندرس هستند. همه جا پر از مگس است. مالاریا و 
سالم و بهداش: شتی هم ندارد. 
در تیمور شرقی باران زیاد می‌بارد و بارند گی 
چنان شدید و پر صداست که بد ون اغراقاگر ولوم 
NTE‏ 
E.‏ ندارد خشک بمانند. و این هم راه‌رفتن 
و پیاده‌روی رادر شهر مشکل می کند. 
من پنج روز در تیمور ش قی بودم واز 
می کر دم وقتی به مقصد بعد ی‌ام بر سم 
وقتی به جزیره نأئورورفتم.به معنای 
واقعی از چاله به جاه‌افتادم. جمهوری 
نائورو کشوری جزیره‌ای و کوچک در 
منطقه میکرونزی در قاره اقیانو سیه 
است.نائورودراقیانوس ارام واقع 
شده و در قدیم به آن ار 
می گفتند. 


اطلاعات‌هقدگی ضماره ۵ PAY‏ 


ادامه دارد 


اک ارز شهای واقی خو د و انمی شناد خود واه ای ر 


e 


۰ 


امادح 


r 


کنید 


6 آذتونی ر این 


مسابقه بزرگ داستان نو د ۱ 
ا 
زیر نظر:علیاصغر شیرزادی 


تمام پیاده رو در اشغال دستفر وشها بود. آنها 
چسبیده به هم بساط خود را پهن کرده بودند. 
زن ومرد.,پیر وجوان, هر کس به نوعی‌نرخ يا 
کالایش رافریاد می‌زد و اين کار گاهی 
اوقات با اغراق نیز همراه بود. مثلا 
پیر مرد لاغری که موهای سر و 
صورتش کاملا سفید شده بود 
با فریاد می‌گفت: "بیا اين ور 
اعلا بدو بيا که داره تموم ۲ 


۱ 


تو هم با اشتیاق می‌رفتی 
دنبال جنس اعلا و ارزان ولی 
وقتی که نگاه می کر دی جز مشتی 
پیاز کهنه و میوه پلاسیده چیز 
e‏ ن 
وقت بود که حساب کار دستت ت می آمد و 
با خودت می گفتی: 

این هم تجربه‌ای دیگر. 

چه می‌توان گفت؟ جز این که این روزها نان 
سلسله‌ای از دوز و کلکها مجهز باشی و انهاراخوب 
و ماهرانه به کار ببندی کرد تالقمه نان راحتی برای 
شکم زن و بچه‌ات پیدا کنی. اصولا کار کردن در 
چنین فضایی ادمهای خاص خودش رامی‌طلبد و 
با این وجود مردم به شدت در آمد و شد بودند 
و از فرط ازدحام مردها به زنها تنه می‌زدند و و 
پسرها به دخترها. در این کار هم هیچ ابایی دیده 
نمی‌شد. تازه یسوندش لبخندی می‌شکفت. شاید 
که دوستی‌های جدیدی را شکل می‌داد. البته این 
روال درستی نبود ولی برای ادم خامی مثل من 
جاذبه های خودش راداشت و ان روز فهمیدم که 
به راحتی دست به دست می شد. 

برای اولین باری بود که تنهایی به جمعه بازار 
می | مدم. فاصله‌اش تار وستای مافقط پنج کیلومتر 
بود که با یای پیاده حدود جهل دقیقه‌ای وقت مرا 
بود اکثر هفته‌ها به شهر می امد و خرید هایش را 
انجام می‌داد. گاهی اوقات که بارش سنگین بود مرا 
با خودش می آورد و حالا هم جمعه بازار دیگری 
بریا شده بود و من با اشتیاق و ازادانه طول و عرض 
آن را طی می کردم و با جیب خالی و بی‌هدف در 
میان دستفروشها می‌پلکیدم. وقتی که چشمم به 


۲ اردیپههت ٩۱‏ اطلاھات ہف گے 


1 


انواع واقسام خورا کیهای رنگارنگ می‌افتاد آهداخل 
دهانم آب می‌شد و با درد از گلویم پایین می‌رفت. 

نمی‌دانم ساعت چند بود اما خورشید داشت به 
نیمه اسمان نزدیک می‌شد. همین طور که داشتم 
قدم می‌زدم نبش آخرین پيچ که به میدان معر که 
گیرها می‌رسید آبسرد کنی جلویم سبز شد. در اثر 
پیاده روی احساس تشنگی می کر دم. ۱ 

لیوان استیل کهنه‌ای را به نرده‌های ابسرد کن 
زنجیر کر ده‌بودند.انگار در اینجا مر دم از کش رفتن 
لیوان آب خوری عمومی هم نمی گذرند. لابد وجه 
تمایز شهر و روستا در همین واقعیتهای به ظاهر 
کوچک خلاصه می‌شود. نگاهی به لیوان انداختم. 
اثرات متعد د انگشت ر وی شکم و دهانه اش به خوپی 
دیده می‌شد. اب خوردن در چنین ظرفی برایم 
چندش آور بود. از روی ناچاری کف دست راستم 
را کاسه کردم. همین که دهانم به شیر نزدیک شد 
کسی شانه راستم را تکان داد. سراسیمه به همان 
سمت چرخیدم. سعید پسر خاله‌ام مقابلم ایستاده 
بود. تا جنبیدم گفت: "سلام مر تصی. ۲ گفتم: به 
به, سلام آقا سعید. "... هنوز کلمه سعید کاملا از 
دهانم خارج نشده بود که خودش را توی آغوشم 
انداخت و شروع کرد به بوسیدنم. انگار سالها بود 
که مراندیده است. و این در صورتی بود که ت همین 
اال ی کک ی ردو کار کے 
پدر مجبور شد که تحصیلاتش را از مهر در شهر 
ادامه دهد و از این گذشته در بیشتر تعطیلات به 
همراه خانواده‌اش به روستا می امد و بیشتر وقتش 


مر ی وی و وا و وا او ای 
5 طنز آلود در بر شهایی از واقعیتهای عینی وذهنی می پر دازد. بانوشتن " تخم مرغهای رنگ شده" 
در نهایت خونسردی هنرمندانه مفهومی چندسویه از نوعی زند گی را با روایتی ساده و موجز 
و در قاب و قالبی پذ یرفتنی در قلمرو داستان نویسی عرضه کرده است. 

از "مر تضی انوشه چند مجموعه داستان به چاپ رسیده است. 


" بعد از رد و بدل شدن تعارفات معمول اوضاع 
1 ۸ ۱ 1 2 : رازن 
1 که ارام گرفت چند ثانیه‌ای به چشم هايم خیره 


رابا من سپری می کرد. 
خاله ایناچه خبر ؟ همه خوبن؟ من هم بدون درنگ 
... همه خوبن...مشتاق دیدار... 


شد . خوب که نگاهم کرد دست چپش را آرام روی 
شانه‌ام ت و گفت: آمر وز بازار خیلی شلوغه 
جون قراره بعد از نماز بساط معر که گیری بیارن... 
اسم معر که گیری را زیاد شنیده بودم. خیلی دلم 
می‌خواست که از نزدیک شاهد ماجرا باشم. اصولا 
به نمایشهای قدیمی خیلی علاقه داشتم و یکی از 
آرزوهایم تماشای جنین برنامه هایی بود. بنابراین 
گوش سپردم به دهان تنگ سعید. 

او همین طور یک دم حرف می‌زد و از ریزه 
کاریهای مرد مع رکه گیر می گفت. از بس پشت 
سر هم و تند تند دهاتش یاز و بسته می‌شد کنار 
لب‌هایش کف نشسته بود. چند بار خواستم میان 
ml‏ اب من مات نی رد 
این عادت در خانواده آنها موروثی بود. گمانم از 
ناحیه پدرش پرحرفی را ارث برده بود که چنین 
SE SN‏ 
زبانش استراحت داد وبا آستین پیراهن کفهای دور 
دهانش راپاک کرد وبعد هم بل قاصله با خنده کش 
داری گفت: ا معلم هنر تونم آومده. مادرم 
میگه اون یه هفته در میون مياد اینجا..." 

منظورش آقای راوندی بود؛ جوان لاغر اندامی 
که قد کشیده‌ای داشت واز شهر می | مد. سال دومی 
بود که هنر و کاردستی را در مدرسه ما تدریس 
می کرد. اکثر اوقات دستور می‌داد که به جای 
ساختن مصنوعات چوبی و گچی تخم مرغ رنگ 
کرده به مدرسه بياوريم و آخر زنگ هم تمام آنها 
را جمع می کرد و با خودش می‌برد. می گفت: این 
کار برای شما راحت تره چون به میخ و تخته و ابزار 
نجاری دستر سی ندارین.خلاصه با زبان شیر ینی که 
داشت بچه ها را قانع می کرد و ما هم از روی تنبلی 
آماده کردن تخم مرغ رنگ کرده‌رابه کلنجار رفتن 
با میخ و تخته و چکش ترجیح می‌دادیم. 

روی هم رفته, آدم معقول و مودبی بود که تمامی 
اهالی روستا او را دوست داشتند بخصوص کد خدا 


که خورد و خوراکش را مجانی تامین می کرد 
و اتاقی هم به او داده بود که به تنهایی سر گرم 
زند گی‌اش بود. مدتی هم توی روستا جو افتاده 
بود که عاشق دختر کدخدا شده است و بعد هم 
معلوم نشد که ماجراسر از کجا در اورد... 

اشاره سعید مرا از پیله افکارم بیرون کشید. 
به خود که آمدم امتداد دست راست او را نگاه 
کردم.بله خودش بود.باهمان ریش و سبیل سیاه 
و کم پشت و لباس همیشگی‌اش که از شدت 
شستن کاملا نخ نما شده بود. عینک پهن افتابی 
هم زده‌بود که قیافه‌اش را کمی مر موز و ناشناس 
نشان می‌داد.دوتا خانم جوان کنارش خم 
بودند و داشتند با او حرف می‌زدند. به علت 
فاصله زیاد و همهمه مردم صدای آنها به گوشم 
نمی‌رسید. حس کنجکاوی‌ام گل کرد و خیلی 
دلم می‌خواست بدانم که اینجا چه کار می کند. 
او که احتیاجی به خرید نداشت. چون کدخدا 
همه نیازش را تامین می کرد. چند گام به جلو 
رفتم. چشمهایم تنگ شد. با دقت نگاه کردم. 
خانمها رفته بودندو حالا فضای موجودر| بهتر 
می دید م سینی بزرگی روی یک جعبه پلاستیکی 
در مقابلش بود که روی آن جند تا کارتن خرما 
و تعدادی تخم مرغ رنگ کرده گذاشته بود و دو 
چشم منتظرش از پشت عینک مردم رامی‌پائید 
و برای پیدا کردن یک خریدار در سکوت 
بی‌قراری می‌کرد. انگار حرفهای زیادی برای 
دار 


×تجدید فراخوان برای 
فرستادن داستان و داستانک 

۳ ای‎ CEE 
ستان‌نویسی این است که هر داستان کوت‎ 
که می‌فر ستید حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشتر‎ 
از دوصفحه چایی مجله رادربر گیرد و به خود‎ 
اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان را‎ 
حتمآبرروی‌یک طرف کاغذ_باحفظ حداقل‎ 
یک سانتیمتر ونیم بین سطرها با خط خوانا‎ 
بنویسید یا تایپ کنید.‎ 

ضمناء می توانید داستان‌هاو داستانک‌هایتا ؟ 
راباقید عبارت مربوط به مسابقه بز رگ داستان 
نویسی از طریق 1111211(پیست الکتر ونیک) 
مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید البته با فونت 
۶ در نظر گرفتن فاصله لازم بین سطر ها برای 
ویرایش احتمالی. 

همراه‌با هر داستان و داستانک هم شر حی 
مختصر از ميزان تحصیلات. شغل و سابقه 
فعالیت‌هایادبی و هنر ی‌تان رابه اضافه شماره 
تلفن‌تان بفرستید. اگر مایل باشید می‌توانید یک 
قطعه عکستان راهم بر ای چاپ در کنار اثرتان 
ارسال کنید. 


مسابقه بز رگ داستان نویسی 


دوره‌دوازدهم 


نویسندگان برتر و بر گزیده دوره بازدهم مسایفه بزرگ داستان نویسی" 


دوره یازدهم مسابقه بزرگ داستان 
نویسی اطلاعات هفتگی با پایان گرفتن سال 
۵ به پایان رسید و در سال جدید دوره 
دوازدهم این مسابقه شروع شده است و به 
خواست خداادامه خواهد یافت. 

پیش از اعلام نامهای نویسندگان برتر 
و برندگان اول تا سوم و همچنین معرفی ۲ 
نویسنده بر گزیده و تحسین شده دوره یازدهم. 
به روال متعارف و ضروری سالهای پیش 
نکته‌هایی چند را بادآوری می کنیم. نخست 
اشاره به این واقعیت آهمیتی خاص دارد که به 
شهادت مستند تاریخ مطبوعات ایران. برای 
نخستین بار یک مسابقه جدی و ارزشمند و 
راهگشای داستان نویسی در یک نشریه کشور 
طی ۱۱ سال متوالی. بدون وقفه و افت و خیز در 
۱ دوره ادامه یافته و اکنون به دوره دوازدهم 
رسید و است. 

بدون تردید بر گزاری این مسابقه بی‌نظیر 
در قدیمی‌ترین و ريشه دارترین نشریه هفتگی 
ایران. درجایگاه خود تلاش برای پاسخگویی به 
بخشی از نیازهای مبرم در گستره‌رشد فرهنگی 
و اجتماعی و کوششی است آگاهانه درجهت 
درک روح دوران. 

در ادامه راه, دوره دوازدهم این مسابقه با 
بهره گیری از مجموع تجربه‌های ارزشمندی 
که در جربان ۱ | دوره‌پیشین به دست امده, با 
دقت نظر. شوق و شور خلاق و اعتماد به نفس 
بیشتر و فزاینده‌تری دنبال خواهد شد. 

سخن کوتاه. کارمان راجدی‌تر از گذشته‌ یی 
می گیریم. با این امید و یقین که حاصل کوشش 
جمعی مان با در خششی نجیبانه و چشم افساودر 
عین حال با فروتنی در متن واقع نگری, تاثیری 
ماند گار بر جای خواهد گذاشت. 

به هر تقدیر در ادامه این مسابقه که بر 
اس کر مات ری 
درمی‌يابیم که جگونه این تلاش برانگیزاننده 
به خودی خود سویه‌هایی چندگانه در قلمرو 
تولید فکر و معناء در گذر گاه هنر و ادب خلاق و 
آفرینشگری راهشگای فرهنگی یافته است و به 
مثابه یک کار گاه گستر ده‌داستان‌نویسی,تاثیری 
ماند گار و دامنه دار بر جای نهاده است. 

در دوره یازدهم نیز چون دوره‌های پیشتر: 
از میان صد ها داستان کوتاه که بر ای این مسابقه 
فر ستاده شده بود بیش از هشتاد و شش داستان 
کوتاه و داستانک شاخص به چاپ رسید. در 


مرحله داوری برای انتخاب ۲ داستان برتر و 
۳ داستان شاخص و شایسته تحسین. هيات 
داوران در مطالعه و بازخوانی دقیق هر داستان 
و داستانک -بدون دخالت دادن سلیقه و پسند 
ادبی خود -تلاش کرد و در نهایت ۲داستان بر تر 
و ۳ داستان شاخص و شایسته تحسین, تعیین و 


ا داستان برق ر دوره‌بازدهم 


داستانهای برتر و شاخص و برگزیده 
پازدهمین دوره مسابقه بز رگ داستان نویسی " 
اطلاعات هفتگی به تر تیب و با کسب درجه‌های 

۱- کمین نوشته "عباس باباعلی از تهران 
ای در ار 
دی ۱۳۹۵ 

۲- "در آوای باران..." نوشته "علی روشن" 
از کر ج _چاپ شده در شماره ۲۷۰۷ چهار شنبه 
۶ تیر ۱۳۹۵ 

۳- روز باران و خاکستر نوشته نسیم 
پژومان از تهران -جاپ شده در شماره ۳۶۹۷ 
رک ار خی هر 


۲اداستان بر کزیده وقعسیی شده 


۳ داستان بر گزیده و تحسین شده دوره 
یاز دهم مسا داشان وتا 
اطلاعات هفتگی عبار تند از: 

۱- خندان و خاکستری نوشته فریبا 
امیراسکندری از اندیشه کرج ‏ چاپ شده 
در شماره ۳۷۲۳ -جهارشنبه ۱۲ ابان ۱۳۹۵ 

۲ - امید... نوشته ماشاا.. فرمانی از 
بیجار کر دستان_جاپ شده در شماره ۲۷۲۴ - 
جهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ 

۳ لکه‌های سفید نوشته احمد فیض از 
تهران_جاپ شده در شماره ۳۷۱۲ -چهارشنبه 
۷مرداد 


یک در خواست د وستانه 


اول تا سوم) و همچنین از ۲ نویسنده بر گزیده و 

تحسین‌شده‌دوره‌یازدهم مسابقه‌بزرگ‌داستان 

نویسی " اطلاعات هفتگی در خواست می‌شود که 
۰ ۱ا2 ۱" 2 

با خانم گردان مسئول روابط عمومی مجله 

تماس بگیرند تا جوایز در نظرگرفته شدهودیپلم 


لمات هدنگ شمان ۳۷۹۹ ۰ 


جسم انسان بتر ین نصه در روح اوست 


6 لو ده دک اشتایی 


SS‏ آمریکایی که در بخش خارجی تلویزیون کار می کرد برای گذراندن مرخصی 
ت به جنوب فرانسه رفت. در آنجا با یک دختر لهستانیتبار به نام "وندا" که عازم "رم "بود آشنا شد و اتومبیل رویایی 
'دریم برد "او را کرایه کرد...هنگامی که می‌خواست یک د ختر ایتالیایی به نام " فرانچسکا را که نقاش بود واو 

را کنتس صدامی زدند -به زاد گاهش در آن سوی مرز فرانسه بر ساند. پلیس مرزیء درون صند وق عقب اتومبیل, 
جنازه دختری رابا لیاس شنا پیدا کرد. پلیس امنیت فر انسه . کار آ گاهی به نام e‏ رامامور رسید گی به این 


پرونده کرد. .و اینک دنباله داستان... 


"فرانچسکا گفت: 

-من این نقش راایفا خواهم کرد. 

رئیس گفت: 

_حالا خواهش می کنم گذ رنامه‌های خود واسناد 
اتومبیل رابه من‌بدهید.ماتمام این جزییات رادر 


۲ ۲ ۱ ۳ ال | 1 
پرونده منعکس می کنیم.وقتی با موسیو لاواندین 


و آن وقت ؟ 

-ان وقت. هر دو شماازاد خواهید شد. البته 
امید وارم!اماهمواره‌باید در دسترس باشید وجای 
دور نروید. هرچند فکر می کنم این یک حادثه بوده و 
کنید نمی توانیم بااطمینان کر دن به شمامر تکب 
13 1 1 1 :۲ 
آه... موسیو لاواندین هم دارد می آید! 

۳ 1 ۲ 1 صر‎ Ile 

لحظاتی‌بعد. کار | گاهی که لاواندین نام داشت 
وارد شد و باجشمان نافذ و آبی رنگش آن دو نفر 
yS‏ 
بود که لباس تابستانی خنک و شیکی به تن داشت 
ویک کراوات ابریشمی به گردن آويخته بود. او با 
بیشتر سفار تخانه‌های خارجی رفت و امد داشت 
و چند ماجرای سیاسی بین‌المللی راحل و فصل 
کر ده بود. رفتار وحالات او بیشتر به یک دییلمات 
جوان و باهوش می خور د. در ضمن, خیلی هم خوش 

پس از شنیدن سخنان رئیس. سری به سوی 
فرانجسکا و لانک فرود | ورد و مودبانه گفت: 

-من اماده‌ام. بفرمایید برویم! 

به اتفاق به حياط رفتند. "لاواندین کارت 
اتومبیل و دیگر اسنادرابه مامور دیگری‌سپرد تا 
همراه گذرنامه انها در پر ونده‌ضبط شود. سیس با 


7" ادرپیههت ٩‏ اطلھات ہد گے 


e. 


نیشخندی گفت: 
وزرا یت رت ار ر ارو زر 
SSS Nl E‏ 
طوری رانندگی کن که مرتکب خلاف نشوی. 
مراقب باش از چراغ قرمز عبور نکنی و کسی رازیر 
نگیری. مفهوم شد؟! 
"فرانچسکا با چشمانی وحشت زده به صندوق 
عقب اتومبیل خیره شده‌بود. لاواندین خیال‌اورا 
اد و گفت: 
-نترسید خانم! جنازه آن دختر دیگر در آنجا 
نیست. ان رابه سر دخانه بر ده‌اند! 
همین که سوار اتومبیل شدند احساس کردند 
که 'لاواندین"' آدم E sS‏ 
کمک کند. در عین حال که شوخ طبع بود. در کار 
خود بسیار جدیت نشان می‌داد. هنگامی که از جاده 
سربالا و باغهای زیتون به سوی ویلای مورد نظر 
می رفتند به انتک كفت 
-نرسیده به ویلاء اتومبیل رانگه دار. می خواهم 
صحنه راباهم مرور کنیم. 
لا نک اتومبیل رادرمکانی که به یک کوچه 
شبیه بود متوقف کرد و گفت:همین جاست! 
_بسیار خوب. این اتومبیل کجاپارک شده 
د؟ 
"لانک با دست اشاره کر د: 
_جلوی همان در سبز که می‌بینید 
_بسیار خوب. حالا من و کنتس پیاده می‌شویم. 
ت هم اتومبیل را خاموش کن و دنبال ما بی! 
همین که پیاده شدند. لاواندین با خنده‌ای به 
e Ee‏ 
تییی داری. قیافه‌اش عینهو ار تیستهاست! 
فر انچسکادر حالیکه با تحسین به این پلیس شوخ 


9 


طبع می‌نگریست در پاسخ گفت:باید اعتراف کنم 
که پلیس ما هم دست کمی از او ندارد!! 

"لاواندین از این تعریف ( که در جوامع اروپایی. 
بدون منظور بیان می‌شود) خوشش | مد و متقابلا 
تشکر کر د.هنگامی که لانک خودرابه آانهارساند. 
ال . او و .ع : 
شدی. جه وقت دختره را دیدی؟ 

-من تازه دوربین خود رابه دست گرفته بودم 
ومی‌خواستم از ویلا فیلم بگیرم که سر و کله او پیدا 
شد که به طرف در ورودی باغ امدولحظه‌ای 

-دوربین؟ آیا از این دختره فیلم گرفته‌ای؟ 

ال ۱۱ ۲ 7 

لانک با دستیاچگی پاسخ داد: 
گرفتم. اما او اشتباهی دوربین مرا با خود برد! 

"لاواندین با سوء ظن به او نگریست و غرید: 

-اشتباهی ؟! 

"لانک " زیر نگاه ظنین و نافذ این کار آ گاه پلیس: 
سرخ شد: 

من از همین جا شروع به فیلمبر داری کردم. 
بعد به طرف در باغ رفتم واز چهره‌اوهم یک شات" 
پاسخ مرانداد. من به فیلمبر دار ی ادامه دادم و همان 
طور که نز دیک می‌شد. دوربین من از چهر ه‌اش یک 
تصویر درشت گرفت. بعد.از او معذرت خواستم و 

"لاواندین حرف او راقطع کرد و گفت: 

-بسیار خوب. حالا به طرف در ورودی باغ 
می ر وبم. 

همین که به در باغ رسیدند. لاواندین به 
"فرانچسکا" گفت: 


...لحظانتی بعد.کارآگاهی که "لاواندین" نام داشت وارد شد و با چشمان نافد و آیی 
رنگش آن دو نفر را برانداز کرد... مردی که با بیشتر سفارتخانه‌های خارجی رفت 


و آمد داشت و چند ماجرای سداسی بین‌المللی را حل و فصل کرده بود. رفتار 
وحالات او بیشتر به یک دیپلمات جوان و باهوش می‌خورد... 


-کنتس, خواهش می کنم از پله‌ها بالا بر و مقابل 
وا ی اس | 

هنگامی که فرانجسکا این دستور رااجرا 
ره 

این کار ها برای جیست؟ 

"لاواندین پاسخ داد: 

-برای این است که اگر چیزی راف راموش کرده 
ای یادت بیاید. همین جزییات شاید سر نخی به 
دست من بدهدا 

"فرانچسکا ازپله‌هاپایین آم دو کنارآنها 
ایستاد. کار آگاه‌از لانک پرسید: 

_بعد جه اتفاقی افتاد؟ 

-آن دختر گفت:بله انگلیسی حرف می‌زنم و 
از من پرسید که چرااز او فیلم گرفته‌ام. گفتم برای 
آنکه صحنه زیبایی بود .درختان زیتون؛ امان آبی 
و شما...! 

_دختر قشنگی بود؟ 

"لانک لحظه‌ای مکث کرد. سپس پاسخ داد: 

_خیلی! دو سه بار باسه روش مختلف از من 
من شک داشت. حالا می فهمم چر ااینقد ر نگر ان بود. 
در حقیقت در تمام مدت می‌لر زید! 

که البته انتظارش راداشتی 

"لانک با تعجب پرسید: 

-انتظار چی را داشتم ؟ 

کار آ گاه با این ترفند می خواست حالات چهره 
"لانک "را محک بزند. به شوخی گفت: 

-لابد فکر کردی از دیدن جوان خوش قیافه‌ای 
مثل تو دجار هیجان شده و بدنش به لر زه در امده 
بود! خب بعد ؟ 

الانک "تفس راحتی کشید و گفت: 

مق دری‌باهم صحبت کردیم وبه داخل‌باغ 
رفتیم و در سأیه نشستیم. 

-بسیار خوب. ما هم می‌رویم و همان جا توی 
سایه می‌نشینیم .شواهد امر نشان می‌دهد که ظاهر ا 
کسی در خانه نیست. درهای ویلا قفل است! 

هنگامی که آنهانشستند لاواندین "از "لانک" 
خواست که به صحبت خود ادامه دهد. 

_مادر سایه نشسستیم واو گفت که عازم رم" 
است. سر انجام از او خواستم اجازه دهد در غیابش. 
از این اتومبیل "دریم برد استفاده کنم. 

-واو هم ان رابه تو قرض داد؟ 

نه.این اتومبیل راازاو کرایه کردم.باهم یک 
معامله خصوصی انجام دادیم. من هزار دلار به او 
برایم در هتل "نیگرونی"پیغام بگذارد. همین! 


کار آگاه لاواندین دستی به جانه‌اش کشید و 
گفت: این داستان بیشتر به یک سریال تلویزیونی 
شباهت دار د!امااحساسم به من نهیب می ز ند که 
آن راباور کنم...خب.وقتی پول رااز تو گرفت, خیلی 
مشتاق به نظر می‌رسید ؟ 

-نه.اینطور فکر نمی کنم. بااین ویلای به این 
مجللی, با این اتومبیل "دریم برد چراباید ذوق زده 
می‌شد؟ فقط کمی دچار تشویش بود. این موضوع. 
براق کی که‌غازم‌سف رابت امرخ یی بةشمار 
می‌رود. بعد ما به طرف ماشین رفتیم... 

کارا که تفاندنت ر 

-وقتی خارج شدید. او در باغ راقفل کرد 

-نه. 

-سوال بی‌ربطی کردم. چون معمولاً باغبان, 
توی باغ کار می کند و مواظب ویلا است. خب. ادامه 
بدها 

من علاقه‌مند بودم که او رابه فرود گاه برسانم. 
از او پرسیدم: 

eT‏ وی ات۱ 
لحنی کهانگار چمدانهای خود رافراموش کرده 
باشد گفت نه, آنهارامروز صبح به فر ود گاه‌فر ستاده 
است.در همین موقع بود که‌یاد | ورشد کلید صندوق 
عقب گم شده است!بعد گفت که لزومی ندارداورا 
به فرودگاه برسانم. چون با یکی از دوستانش مقابل 
هتل "کلاک قرار گذاشته که او رابه فر ود گاه ببرد. 
بنابراین, من او رابه هتل کلاک رساندم. 

_بعد جه اتفاقی افتاد؟ ناگهان دوربین تو رااز 
دستت قاپ زد و جيم شد؟ 

-نه.او دوربین مرا گرفت تامقابل هتل "کلاک " 
از من فیلم بگیرد. 

بعد چهره‌مضطر بی به خود گرفت وبادیدن 
اتومبیلی که از سراشیبی روبر و پایین می آمد از من 
خواست کههر چه زودتر از آنجادور شسوم. زیرا 
ایل ودا نمر دم اس ماران نی 
فرمان اتومبیل پریدم. هر دو مادوربین رافراموش 
کردیم. 
"لانک لحظه‌ای مکث کرد سپس افز ود: 

اصلاًفکر ناجوری به کله‌ام راه نیافت. اودختر 
ج .. اصلا حدس نمی زدم 
که بخواهد یک اتومبیل ' دریم برد "رابا جنازه 
یک دختر به من تحویل بدهد... راستش اصلاً سر 
درنمی آورم. 

کار آ گاه لاواندین پوزخندی زد و گفت: 

-من‌هم همین طور آقای "مالون !اما تنهاچیزی 
ق ۳ 
دوربین خلاص شود. چون تصویر خودش توی فیلم 


بود. نمی خواست مدر کی از خود باقی بگذار د! 

لاواندین نگاهی‌به لانک که به فکر فرو 
رفته بود انداخت و افزود:حالا باید ببینیم این دختر 
کی هت ؟ ایک از هسنتسایکان بیرون آمد... 

زنی که‌از خانه خود خارج شده‌بود یک | مریکایی 
بودوطوری‌راه‌می‌رفت کهانگار در پیاده‌روهای 
اد ۱۱۳ 
نژاد "پودل "هم همراهش بود . موهای آن‌سگ‌رادر 
آرایشگاه شکل داده بودند. آن زن» اين حیوان زبان 
بسته رابیرون آورده بود تا کمی بگر داند. 

"لاواندین خودرادر مسیر آن زن قرار داد و 
تور میت ؟ 

_ببخشید خانم. شما در اینجا زند گی می کنید؟ 

-بله..سپس در حالیکه به یکی از ویلاها اشاره 
می‌کرد گفت: "وبلای من آنجاست. چطور؟" 

"لاواندین پرسید: 

-پس شاید بدانید که در این ویلاچه کسی 
زندگی می کند؟ 

اوه بله» .خانم و آقای "لیندستروم "در اینجا 
زند گی می کنند .آنهااز دوستان من هستند .امافعلاً با 
قایق تفریحی خود به جزیره سیسیل رفته‌اند. 

که این طور! جه وقت اینجاراتر ک کردند؟ 

-آه درست سه هفته قبل. 

-سه هفته قبل... پس ویلادر تمام این مدت. 
خالی بوده است؟ 

-بله» همین طور است.آنها معمولاً وقتی به سفر 
می‌رون د.این ویلارادر اختیار کس دیگری‌قرار 
می‌د هند...بعد لحظه‌ای مکث کر د. سیس افز ود: 
دختری‌جلوی‌درمنتظر بود.فکر کر دم‌منتظرباغبان 
است تا کلید را برایش بیاورد. به نظر میرسید که از 
دوستان خانواده لیندستروم باشد.اما بعد. او هم 
رفت...اویک اتومبیل طلایی رنگ. عینهو اتومبیل 
شماداشت 

کار گاه پر سید: 

-ایااین خانم رامی‌شناختید؟ 

_اوه.نه ...و رافقط از باغچه ویلای خود دیدم. 
یت .اما تلفن زنگ زد و 

آن‌زن ,حرف خود رانیمه گذان شت و در حالیکه به 
چشمان نافذ لاواندین می‌نگریست پر سید: 

ھا از دوستان خانواده "لیندستروم" 
هستید؟ 

نه خانم. مافقط می‌خواستیم اطلاعاتی درباره 
صاحب ویلا کسب کنیم. آیا آقاو خانم لیندستروم" 
سوئدی هستند؟ 

-بله» از اشراف زاد گان سوئد هستند. اقای 
"لیندستروم "راهمگی کنت "صدامی‌زنند... 
می‌دانید صاحب کلی کشتی واین قبیل 


جیزهاست. ادامه دارد 
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| کویین نام دهکده‌ای کوچک در سواحل شمالی فرانسه است که ۲۰۰۰ نفر جمعیت دارد. تا 
قبل از آغاز قرن ۱ ۲.اين دهکده یک دهکده ماهیگیری بود و ماهیگیران, کشتی‌ها و قایقهای خود 
رانه در کنار اسکله, بلکه باالوار به ساحل می آوردند. به این تر تیب قایقها زود تر فر سوده‌می‌شدند 
و آنهایی را که بلااستفاده‌بودند به تیه‌ای در بیر ون از دهکده‌می‌بر دند و به صورت وارونه آنجاقرار 
می‌دادند.بعدها که‌الگوی‌اقتصاددهکده‌ومنطقه‌تغییر کر د.دیگر ماهیگیری ‏ نجنانر ونقی‌نداشت 
و اکویپن پر از قایقهای بلا استفاده شد. تا اینکه کم کم استفاده از این قایقهای وارونه برای ساخت 
خانه رواج یافت. یک برش مستطیلی روی بدنه جای در ورودی رامشخص می کرد سپس پنجره 
و دیگر قسمتها ساخته می‌شد. کمی تعمیر و رنگ آمیزی آنها رابه بهترین سقف تبدیل می کر د. 
هر قایق نقش یک خانه مستقل راداشت و حتی دو خانواده‌می توانستند در قایقهای بزر گتر زند گی 
کنند. در دوران جنگ جهانی دوم خیلی از این خانه‌ها تخریب شد اماسا کنان دهکده تصمیم گر فتند 
دوباره‌این رسم قدیمی جالب رازنده کنند و خانه‌هایشان رابه همین شکل ساختند. در حال حاضر 
این دهکده به یک دهکده گردشگری تبدیل و چندین خانه قایقی دیگر هم به آن افزوده شده و با 
امکانات و تجهیز ات مدرن تکمیل شده‌اند وبه تور بستهااجارهداده‌می‌شوند. حداقل اجاره‌یک شب 
این خانه‌ها ۲۰۰ یورواست که بسته به نوع و امکانات وابعادافزایش می‌یابد. 


منقرض و کاملاً فراموش خواهند شد. بسیاری از این زبانها تنها چند هزار نفر را دارند که هنوز به آن زبان 
صحبت می کنند. ۰ ۰ ۵زبان در دنیاهستند که کمتر از ۱۰نفر آن راصحبت می کنند وبه زودی از بین خواهند 
رفت و علت اصلی این است که زبانهای رایج‌تر که در مدارس و تلویزیون و بازار استفاده می‌شوند جای آنها 
رامی گیرند زبانهای کوچکتر در سایه آنها محو و محوتر می‌شوند. اما پروژه‌ای به نام روزتا وجود دارد که 
NII Cul ENI US‏ 
تا پایان قرن حاضر از بین بروند در خود بگنجاند. ایده اصلی پر وژه این است که نسلهای بعد نیز بتوانند از 
این زبانها آ گاه شده و از آنها در امور مختلف مانند ترجمه متون قدیمی بهره ببرند. این اطلاعات روی یک 
دیسک از جنس نیکل به ضخامت حدود ۷/۵ سانتی متر ذخیره شده‌اند. در یک سوی این دیسک شاهد 
یک طرح گرافیکی با عباراتی از زبانهای مختلف هستیم که با فونت درشت شروع شده و کم کم آنقدر ریز 
می شوند که دیده نمی‌شوند. اما در حقیقت نوشته‌ها ادامه دارند و با یک میکر وسکوپ با توان بزر گنمایی 
را را ی ی ار را 
TT‏ رل( از MN‏ 
رای ای ی را ات رن ای را ار 
کیی محدود از ان وجود دارد و افرادی که می‌خواهند می‌توانند با یک کمک حداقل هزار دلاری با بیشتر 


به موسسه سازنده ان. یک نسخه کیی دریافت کنند. 
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اردیپحهت ٩۳‏ اطلھاد ہف گے 


2) 


۱ به اندازه‌ای ار تفاع دارند که انسان به راحتی می‌تواند در آنها قدم بزند. اما هیچ یک از آنها توسط 
۱ انسان حفر نشده‌اند. حتی هیچ پدیده طبیعی مانند فرسایش یا جریان آب نیز باعث به وجود آمدن 
"۳ این تونلها نشده است. امااگر به دیواره این تونلها نگاه کنید ردیای سازند گانشان را خواهید دید. 


در سرتاسر رشته کوههای آمریکای جنوبی صدها تونل بز رگ دایره‌ای شکل وجود دارد که 


شاید عجیب باشد اما ساز ند گان سختکوش و پر توان این تونلها حیواناتی بودند که ما آنها را به نام 
تنبل می‌شناسیم! تنبلها که عمو ما روی درختان زند گی می کنند و پنجه‌های بلندی دارند. به کندی 
جنین غارهای طولانی را با ینجه هایشان حفر کنند. نکته جالب ماجر | اینجاست که تا کنون بیش از 
ً ۰ نوع از این تونلها کشف شده است و هر کدام چندین متر عمق دارند. بزر گترین این غارها 


ق حدود ۰ ۶۱متر طول. ۲ متر ارتفاع و ۲ متر هم عرض دارند. اين یعنی حدود ۴میلیون کیلوگرم 
| سنگ و خاک توسط این حیوانات جابجا شده است تا این تونل به وجود آید! خیلی از تونلها بعد از 


طی دهها متر به جندین تونل دیگر شاخه می‌شوند و این روند همینطور ادامه دارد. ذات آرام و 


تنبل این حیوان باعت می‌شد که دانشمندان عامل اصلی این توفلها را نشناسند وبه این حیوان شک 
۳ نکنند. اما بررسی دقیق جای پنجه‌های روی دیوار مهر تاییدی بر این موضوع بود. البته دلیل این 
۱ کار هنوز مشخص نیست. جرا که امر وزه این حیوانات روی در ختان زند گی می کنند. شاید اجداد 


که حدود ۲ برابر بز ر گترین غاری بود که تا کنون یافت شده بود. 


جشن ارد کہا 


ارد کھا د ر استرالیا نقش بسزایی در یکی از جشنهای ملی این کشور دارند. در این جشن ۱۴ . 
روزه که به نمایش سلطنتی سید نی نیز معر وف است.ارد کهایی رامی‌بینید که کلاهها ولباسهای 
صورتی, سبز و زرد به تن دارند و در خیابانها و کوچه‌ها قدم می‌زنند. این جشن بز رگترین جشن 
سالانه استرالیا است که هر ساله نزدیک به یک میلیون توریست برای تماشای آن به استر الیا 
سفر می کنند. مسئولیت نمایش ارد کها در این جشن بر عهده بر ایان هار ینگتون است و می گوید 
این مدلهای پردار او به اندازه مدلهای انسان استعداد دارند اما دست کم گرفته می شوند! 
برایان ۰ ۶ساله. ۲۰ سال است که مد یریت این نمایش را بر عهده دار د و خودش بر اساس مد 
روز و رنگ سال, لباسهای مختلفی برای ار د کها مشخص می کند. شغل اصلی برایان کشاورزی 
است اما به پرورش دام هم مشغول است و نمایشهای موسیقی نیز به کمک آنها بر گزار می کند. 
علاوه بر نمایش لباس توسط ارد کهاء یک مسابقه دو هم بین آنها بر گزار می‌شود. مردم نیز ۱ 
می توانند در کنار غرفه‌های اغذیه فروشی شامل سیب زمینی پخته. ساندویج. توت فرنگی و 
بستنی از تماشای مسابقه لذت ببر ند. معمولا این مسابقه یکی از خنده دار ترین قسمتهای جشن 


است که دلیلش هم شکل بانمک راه رفتن ار د کهاست. 
پتک‌بای انفجاری 


هر ساله اهالی شهر سان خوان در مکز یک فستیوالی را بر گزار می کنند که 
یادبود مبارزه‌ای است که حدود ۴۰۰ سال قبل بین کشاورزان محلی و مالکان 
ثر وتمند زمینهای منطقه در گر فت. داستانها جنین حکایت دارند که کشاورزان 
از حمایت یک معدنچی محلی به نام خوان اکویینو دلاگا بهره می‌بردند که 
شخصیتی همانند رابین هود داشت و از ثر وتمندان طمعکار دزدی می کرد و به 
فقر | می‌بخشید. اما رسم مردم این منطقه این است که به جای یاد آوری جنگ 


ازدواج با ربات 


ساختن یک رابطه بافر دی که بتوانید به عنوان شریک زند گی انتخابش کنید 
به زمان نیاز دارد.حتی گاهی اوقات لازم است که اول شر یک زند گی رابسازید! 
این کاری است که یک مهندس هوش مصنوعی ۲۱ ساله به نام یانگ جیاجیا 
انجام داده‌است.او که اهل هانگژو در چین است» بار باتی ازدواج کرد که خودش 
ساخته است. او نام این ربات راینگ ینگ گذاشت و روز جمعه هفته گذشته در 
یک مراسم غیررسمی بااین ربات خوشبخت از د واج کر د. ینگ ینگ برای یانگ 
تنها یک ربات نیست بلکه به گفته او می‌تواند شخصیتهای چینی و تصاویر را 
تشخیص دهد و حتی جند کلمه صحبت کند. اما او فقط می‌تواند با یانگ ار تباط 
برقرار کند زیر ابرخی تنظیمهای خاص برای شناختن صورت و صدای خودش 
را را TTT‏ 
ربات را به عنوان سخنگوی استار تاج جدید خود به نام "مغز اشیا" نیز انتخاب 
کرده است. این تصمیم یانگ باعث شده که خیلی‌ها او را دچار اختلال روانی 
بدانند. او مر اسم ازدواجش رابه این سنتی امانه قانونی انجام داد. همانند سنت 
قدیم چینی هاء یک لباس سیاه و روسری قر مز به ربات پوشاند! البته اگر از زاویه 
دیگری نگاه کنیم» چنین حر کتی برای یک شر کت فعال در حوزه تکنولوژی و 
هوش مصنوعی, بسیار جالب و خبر ساز است و می‌تواند شهرت خوبی برای آن 


با پوشیدن لباسهای رزمی و نمایش یک جنگ ساختگی بین همدیگر, نار نجکها 
و ترقه‌های دست ساز بزر گی می‌سازند سپس با کوبیدن پتکهای سنگین آنها را 
منفجر می کنند. مواد انفجاری شامل گوگرد و دیگر مواد به انتهای پتک بسته 
می‌شوند و در هنگام کوبیده شدن به صخره منفجر شده و ابری از خاک و دود 
فردیتک به دست رافرامی گیر د. البته این کار علاوه‌بر جذابیت. خطرات جانبی 
زیادی دارد جرا که ذرات بیشماری از سنگریزه به اطر اف یر تاب می‌شود. 
معمولا آفراد اجرا کننده این سنت سعی می کنند با زدن عینکهای ایمنی و 
پوشیدن لباسهای آستین بلند. کلا شال گردن و پوشاندن صورت از زخمی 
شدن خود جلوگیری کنند. اما این لایه‌های محافظت در برابر موج انفجار 
نمی توانند کاری انجام دهند و معمولا آفر اد به محض کوبیدن پتک بر اثر انفجار 
به عقب پر تاب می‌شوند و یتک نیز از دستشان خارج می‌شد. موارد بسیاری از 
پاره شدن پرده گوش و یا بر خورد سر یتک به فرد یا تماشاگران اطراف دیده 
شده است اما هنوز هم این سنت پر سر و صدا انجام می‌شود. هیجان و علاقه 
مردم به این رسم قدیمی به حدی است که در اخرین مراسم انجام شده. یک 
تکه فلزی به وسط پیشانی فر د یتک به دست بر خورد کرد و پیشانی اش شکاف 
عمیقی بر داشت اما جند ساعت بعد از اینکه پانسمان شد. دوباره برای کوبیدن 
یک پتک دیگر باز گشت! 


فراهم کند. از سوی دیگر. یانگ نیز یکی از دلایل این کارش رااینطور اعلام کرد 
که با این ربات ازدواج کرده تا پدر و مادرش از بحث درباره ازدواج او دست 
بردارند! یکی از دوستان یانگ به خبرنگاران اعلام کرد که وقتی در دانشگاه 
همکلاسی بودند. یانگ شکست عشقی بد ی خورد و بعد از آن بود که قسم خورد 
دیگر رابطه عاشقانه‌ای با افراد نداشته باشد. البته خود یانگ این موضوع راانکار 


می کند اما خبر ازدواجش می تواند تنها یک مانور تبلیغاتی باشد. 
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۱۳۹۹ 
زمانی که مطلب "چوب خدا" در همین صفحه چاپ 
شد. یکی از خوانند گان مجله به نام عارف" با من 
تلفنی تماس گرفت. چون حرفه او و برادرش نیز 
فروش اسباب بازی است. چنین پنداشته بود که 
این کمینه. جوب خدارا بر سر او فر ود اورده است! 
با پرس و جویی که درباره سن و سال آنها به عمل 
آمد. معلوم شد که این دو بر ادر شریف و زحمتکش: 
در زمان وقوع آن خاطره هنوز پای به عرصه وجود 

نگذاشته بودند و فقط یک تشابه اسمی بوده است! 

ای فا اه ها رسای خی 
انداخت که در دوران فعالیت مطبوعاتی با آن روبرو 
شدهام. این ماجرای واقعی. آن قدر غیر واقعی بود 
که تصمیم داشتم آن رابه صورت یک داستان کوتاه 
بنوبسم. اما حالا فرصتی شد که این خاطره را در 
همین صفحه بر ایتان تعریف کنم! 

"کشتی کاغذی این داستان, در باره‌زند گی زنی بود 
به نام مهتاب "که به رغم داشتن شوهر ویک دختر 
کوچک به نام آفتاب " فر یب سخنان اغواگرانه مر د 
غریبه‌ای را می‌خورد و به او دل می‌سپارد. شوهرش 
اووفرزند خر دسالش رارها کر ده‌و به نقطه نامعلومی 
می‌رود. زن» از زند گی پشت پرده آن مرد اطلاعی 
ندارد و نمی‌داند که یک تبهکار با سابقه است ڌ 
آنکه یک روز. عکس آن مرد را در صفحه حوادث 
روزنامه‌می‌بیند که به دست مامورآن از پای در آمده 
است!دختر کوجک. آن صفحه از روزنامه راتا کرده 
با آن یک کشتی درست می کند و روی حوض رها 
می کند. عکس چهره آن مرد بر بدنه کشتی کاغذی 
_درحالیکه روی آب شناور است -دورنمایی از یک 
اشتباه بزرگ را در چشمان گریان زن» به تصویر 
می کشد! 

پس از چاپ این داستان تخیلی, خانمی به دفتر 
مجله ما زنگ زد و در حالی که خود را شمسی" 
معرفی می کرد گفت:این, داستان زند گی خصوصی 
ھن ست اا کی آن رات دست مره ات ]را 
'مهدی 'آنرابرایتان تعریف کرده است؟ 

سپس آهنگ صدایش تغییر کرد و ادامه داد: 


اردپیهصت: ٩‏ /طلافات‌هقدگ 


۱۳۳۰ 


-اما باور کنید من با آن مرد رابطه‌ای نداشتم. فقط 
اشتباه من آن بود که بدون اطلاع شوهرم مقداری 
پول به او داده بودم تابه قول معروف با ان پول کار 
کند. رابطه من با او تنها رابطه کاری بود. همین! 
اما شوهرم که دچار سوءظن شده بود بی‌خبر ما 
اترک ردان که ی ب ام دی ر 
خانم. حتما سوءتفاهم شده و برحسب تصادف. 
موضوع داستان با زند گی شماشباهت پیدا کر ده. در 
داستان نویسی. گاهی از این موارد پیش می آید! 

او نیز قانع شد. پوزش خواست و گوشی را گذاشت. 
اما هنوز ۱۰ روز از این ماجرانگذشته بود که مردی 
از حومه شیراز به من زنگ زد و گفت: 

قا.من خواننده‌مجله شما نیستم. دی وزیک گلدان 
کوچک تزیینی از بساط کنار خیابان خر یداری کر دم 
که فر وشنده ان راتوی کاغذ وسط مجله شما بیچید. 
وقتی به خانه رسیدم. داستان آن را خواندم. داستان 
کشتی کاغذی نوشته شما بود. 

شروع داستان. مرا به ادامه خواندن تشویق کرد. 
زیراشباهت زیادی با زند گی خودم داشت! 

به شوخی گفتم: لابد اسم شما هم مهدی است؟ 
با تعجب گفت: درست است. شمااز کجا می‌دانید ؟ 
ایا این داستان را شخص خاصی برایتان تعریف 
کر ده است؟ 

پاسخ دادم: نه, به هیچ وجه. این یک داستان تخیلی 
بوده اما خانمی به نام شمسی"تلفنی با من صحبت 
کرد. او از کاری که کرده یشیمان است. خودش 
می گوید سوء تفاهم شده وهر گز خیانتی در کار نبوده 
انیت 

آن مرد گفت: اتفاقاً این داستان که نتیجه اخلاقی 
داشت مرا به فکر فرو برد. اگر همسرم مایل باشد. 
حاضرم او را ببخشم و دوباره زندگی جدیدی را با 
هم آغاز کنیم. اگر دوباره به شما تلفن کرد پیام مرا 
به او برسانید...سیس شماره تلفن و نشانی‌اش را در 
شیراز برایم گذاشت. 

Gg عراع‎ 

برای اینکه منزلشانراعوض کرده‌اند ومن آدرس 
جدبدشان راندارم. 

اما ی هیچ گاه دوباره زنگ نزد. از اینکه 
شوهری به ظاهر متعصب. اما به شدت بی‌خیال. 
فقط بر اثر یک سوعءظن, دختر خردسال و همسرش 
را تنها گذاشته و خود را گم و گور کرده و شاید 
هم در این مدت. تجدید فراش نموده بود. سخت 
تاسف خوردم. او حتی نمی‌دانست آنها کجا زند گی 
می کنند و در چه حال و روزی به سر می‌برند ؟ 

من در آن مجله. دبیر داستانها بودم و در عین 
حال, نامه‌های رسیده را خودم باز می کردم. یک 
روز. نامه‌ای از یک دختر ۱۵ ساله توجهم را جلب 
کرد. او که نامش را ماهرخ. ن ذکر کرده بود 
اک تفه | مهما له موه 
در ود سە ماه قل تاداس اف اسان 


زند گی‌اش را برایمان فر ستاده است سپس با ذ کر 
نام مرامتهم کرده‌بود که سوژه داستان او را دزدید 
وبا اسامی جعلی آفتاب و مهتاب و توفان در مجله 
چاپ کرده‌ام! در پایان نیز تهدید کرده بود که دیگر 
مجله مارا نمی خر د! 

من قبلاً هر گز چنین نامه‌ای دریافت نکرده بودم. 
چه برسد به اینکه داستانش را سرقت کرده باشم. 
این اتهام ناروایی بود. خیلی ناراحت شدم. به اميد 
آنکه شاید این نامه. گوشه‌ای صندوق گیر کرده 
باشد. صندوق بستی را وارسی کردم. اما نامه‌ای در 
آن نبود. هنگام باز گشت. چشمم افتاد به خانمی از 
همکاران که داستانش رابرایم اورده بود. همین که 
متوجه حالت من شد پر سید: 

-دنبال چیزی می گردی؟ 

ماجرارابرایش شرح دادم.یک دفعه انگار موضوعی 
رابه خاطر آورده باشد گفت: آخ.یادم رفته بود. این 
نامه پیش من است. الان هم آورده‌ام. هر دفعه توی 
کیفم است. اما فراموش می کنم به شما بدهم! 
-یهلوی شما چه کار می کند؟ 

خنده‌ای کرد و با پوزش گفت: راستش یک روز که 
نامه‌هار| | ورده‌بودند. چشمم به نامه‌ای افتاد که فکر 
کردم مال من است. اخر شمایک داستان نویس زن 
بیشتر ندارید. آن هم من هستم! 

بادلخوری گفتم: عجب دل گنده‌ای هستی! این نامه 
سه ماه پیش فر ستاده شده است. تو باعث شدی که 
به من بر جسب دزدی بزنند! 

پاکت را از درون کیف شلوغش که بی‌شباهت 
به یک توبره نبود بیرون کشید و جلویم گذاشت: 
اخرقلمش خیلی ضعیف است و داستانش به 
درد چاپ نمی‌خورد!...همان طور که همکارم می 
گفت: قلمش بسیار ضعیف و خام بود. اما داستان 
زند گی‌اش با اند ک تفاوتهایی همان بود که من به نام 
کشتی کاغذی در مجله چاپ کرده بودم! 

در پایان هم آرزو کرده بود که پدرش روزی به 
خانه باز گردد. اما انجه که بیش از پیش تعجب مرا 
برانگیخت آن بود که این نامه در حدود دو ماه قبل 
از جاپ آن داستان به صند وق انداخته شده بودایک 
تصادف خیلی عجیب بود! 

من یک داستان تخیلی نوشته بودم که در آن واحد. 
با زند گی واقعی سه نفر انطباق پیدا کر ده بود! 

تنها کاری که کردم شماره تلفن و نشانی پدرش را 
داخل پاکتی گذاشتم و به ادرسی که روی پاکت 
ماهرخ-یا همان "آفتاب" داستان من -نوشته شده 
بود پست کردم.هر گز ندانستم پایان زند گی شان به 
کجا کشید. چون هیچگاه تلفنی از جانب انها به من 
نشد و یا اگر نامه‌ای برایم فرستاده شده بود هر گز 
به دستم نر سیدا 

در آغاز این مطلب. از "عارف "نام بردم. چه خوب 
می‌شود -پس از چاپ این خاطره-یک روز هم یک 
خانم سالخورده به من زنگ بزند و بگوید: 

سلام. من ماهرخ.ن هستم!" 


کریم ملکی 


باو, غلط ۲ ۳ ساله یک قاتل 
جنایتکار فراری که ۲ ۲س ال قبل و در پی مشاجره در یک روستاء مر دجوانی رابه قتل 
رسانده وبه خارج از کشور گر يخته بود. به محض باز گشت به کشور در فرود گاه 
شیراز به دام افتاد! 

این مردفراری‌سال ۶۳در روستای بنداروز دشتستان بااسلحه کمری‌مردی رابه قتل 
رساندهو به خارج از کشور گریخته بود ورسید گی به این پرونده‌ادامه داشت تااینکه 
کار ا اکان اس اھ وماموران سامت وی سپرستان سس ان جر 9 
جنایت کار تحت تعقیب به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گريخته و بااهویت جعلی 
زند گی جدیدی آغاز کرده‌است .سالها گذشت. تا اینکه جندی پیش ماموران باخبر شدند. 
قاتل از طریق فر ود گاه شیر از به کشور باز گشته است.بدین تر تیب او رادر یک عملیات 
غافلگیر انه دستگیر و به شهر ستان بر از جان انتقال دادند.متهم هم در بازجوییهاضمن 
اعتر اف به قتل گفت: به دلیل اختلافهای ريشه دار. روز حادثه با کلت کمری مردجوان را 
کشته واز کشور فرار کردم اماهرگز فکر نمی کردم پس ازاین همه سال پلیسهمچنان در 
تعقیبم باشد و وقتی دستگیر شدم. تازه به این باور رسیدم! 


۵ مسافر از برواز حاماندند 

۵مسافر پرواز شر کت هوابیمایی "تفتان‌ایر "از زاهدان به تهرآن به دلیل تعجیل خلبان 
اد ا 
۵ مسافر پرواز هواپیمایی شر کت هواپیمایی تفتان ایر دراستان سیستان و بلوچستان که از 
فرود گاه‌زاهدان به مقصد تهران پر واز داشتند. به دلیل حضور مسافران در نماز خانه و دير 
رسیدن به پر واز جاماندند.این عده‌از مسافران وقتی متو جه شد ند که به دلیل زمان حضور در 
پرواز نماز آنها قضا می‌شود. تصمیم گر فتند ۳ دقیقه قبل از حر کت هواپیما پای پلکان هواپیما و 
روی باند نماز خود رابه جا بیاورند. اما خلبان این پر واز با توجه به روز ارتش و محدودیت پروازی 
ا وود اس با سرار وس لول رااز اا ااا 
در حالی انجام شد که این ۵ مسافر پای پلکان در حال نماز خواندن بودند و علاوه‌بر جا گذاشتن 
اا کو رای یر بانب بو ایس رای این ش رک دیمان 
تاکید کر ده‌این اقدام خلبان مور د تایید مانیست وبه همین خاطر شر کت هواپیمایی مذ کور با 
صدور بلیت جایگزین رضایت مسافران جامانده را جلب کرد و بررسی این ماجرا ادامه دارد. 


مرد ۷۸ساله آمریکایی که حدود ۰ ۶سال قبل به اتهام قتل دختر بچه‌ای در آمریکا 
دستگیر و زندانی شده بود. سرانجام با اثبات بی گناهی‌اش از زندان آزاد شد. 

"جک مک کالو که در زمان دستگیری تنها ۱۸ سال داشت. در پی شهادت یکی از دوستان 
قر بانی دستگیر شد و بااینکه یکی از افسر ان پر ونده‌مدار کی درباره‌بی گناهی اوارائه کر ده 
بود در نهایت داد گاه‌او را مجرم شناخت.در طول این سالها مک کالو و خانواده‌اش تلاش 
زیادی‌برایاثبات بی گناهی اش‌انجام دادند. تااینکه سرانجام ۰ ۴سال بعد موفق شدند 
قضات رامتقاعد کنند که او بی گناهاست.امااز آنجا که قاتل اصلی دستگیر نشده بود با 
پافشاری خواهر مقتول, جلسات داد گاه همجنان ادامه پیدا کرد و ۰ ۲ سال دیگر طول کشید 


تااینکه سرانجام "مک کالو "در ۷۸سالگی حکم اوپس از آزادی به خبرنگاران 
گفت: ی یز ۱ ۳ 
برسدوباددستگیری قاتل اصلی و مجازاتش 

حداقل خانواده مقتول به yT‏ 

زند گی بر این باورم که انس‌انهای بی گناه‌همیشه 


* 8 ۰ 2 ۰ 
در ارامش شب و روز رامی گذرانند. 


یک جانی ر کورد شکست 


یک افسر پلیس روسیه در اعترافات تکان دهنده‌ای به قتل 
۲زن ودختر اعتراف کرد و شیطانی ترین وبی‌رحم ترین 
قاتل سریالی تاریخ کشورش لقب گرفت. 

تسیا ره اس ان انار 
پلی س نمونه با مجر مان و تبهکاران مبارزه‌می کرد و به گفته 
خانواده‌اش مهر بان تر ین مر د دنیاست با خلق و خوی شیطانی 
هولناک ترین جنایات تاریخ روسیه رارقم زد. 


خه 


۰ ۰ 
مخت 
۰4 


مه 


5 


۰ 


خو کد 


قربانیان این جانی دختران و زنان ۱۷ تا ۰ ۴ ساله بودند واین 
مامور زمانی که به اتهام قتل ۲ زن ودختر جوان شناسایی 
9 دستگیر شد واعتر اف کر د.دخت رش باور نداد شت که‌پدر 
مهربانش دست به چنین جنایات وحشیانه‌ای زده باشد. 
این درحالی بود که پایکوف در یکی از جنایتهای سریالی‌اش 
معلم مدرسه دخترش راربوده و پس از زار و اذیت او رابه 
قتل رسانده بود. 

قضات داد گاه روسیه پس از افشای ۲ ۲ جنایت توسط 
این مام وراورابه حبس ابد محکوم کر دند امااو به تاز گی 
ودرزندان.بهقتل ۶۰زن‌ودختر دیگر نیز اعتراف کردو 
در جریان بازپرسی با خونسردی جرایمش رآمی‌پذیرفت و 
اظهار یشیمانی نمی کرد.او در ادامه باز جوییها گفت: هميشه 
بالباس پلیس سراغ قربانیان می‌رفتم و در بیشتر موأقع بیرون 
کلوپها و رستورانها به کمین زنان و دختران تنها می‌نشستم 
ووقتی آنهارامی‌دی دم به بهانه کمک ودلسوزی آنهارا 
سوار می کر دم و در ادامه و در محلی خلوت نقشه‌ام راعملی 
می کردم. 

این افسر فاسد بلیس روسیه مدتی به عنوان دلال خودرو 
نیز فعالیت می کر د. بلیس روسیه احتمال می‌دهد بایکوف 
دراین باره‌نیز جنایتهای بیشتری انجام داده‌باشد, چرا که 
بابررسی پرونده‌های شا کیان به بیش از ۱۰۰ نفر می‌ر سد 
وحالا کار آ گاهان درحال بررسی دقیق‌تر هستند واو در 
ال ر ا ا رین ااا را 
گرفته است. 


دادد خانه خود د 


ډه 


۰ 


و على سینا 


اطلاھاتہلگے هماره ۳۷۹۵ 


تاریخ تاراج 
خوط 


هفته پیش خواندید که بختیار ۲۲ بهمن ۵۷ تا ت 


مرک‌بختیار 


تاریج تاراج. نقبی به تاریخ 


شش ماه در ایران مخفی بود. بعد تغییر قيافه داد و با پاسپورت جعلی از ایران گر یخت. او در فرانسه نهضتی تشکیل داد 


و علیه جمهوری اسلامی فعالیتهایی کرد و یکی از مخالفان مهم دولت تهران شد. متن یکی از مصاحبه‌هایی را که در فرانسه با بختیار شده بود. خواندید. این مصاحبه 


کمتر منتشر شده. عقاید او را تحلیل کردم و دیدید که حرفهایش روالی منطقی داشت 


شت. قرار بود با رضا پهلوی و سلطنت طلبان ائتلاف سیاسی کند ولی این کار امکانپذ بر 


نبود زیرا بختیار دنبال به قدرت رسیدن خودش بود و قصد نداشت رضا پهلوی را بر تخت بنشاند. از انیس نقاش هم گفتم که می‌خواست بختیار را ترور کند. 


دوستی که قاتل شد 
سوءقصد دوم به بختیار که به مر گش ختم شد. در 
۵ مرداد ۰ انجام شد و غیر از بختیار. منشی 
سه نفر در این ترور شر کت مستقیم داشتند: علی 
و کیلی راد.فر بدون‌بویر احمدی‌و محمد ازادی که با 
جاقوی آشیز خانه منزل بختیار ,اورا کشتند.سروش 
کتیبه هم با ضربات چاقو کشته شد. 
قبلاً گفتم که بختیار در فرانسه از فعالترین مخالفان 
جمهوری اسلامی بود و از هر فرصتی استفاد می کرد 
قا در ایران جوّی متشنح ایجاد کندو رای راه 
بیاندازد و طبق قانون سر دشمن را بکوب. گروهی 
به فکر کوسکن سرت دوددد. . قصدم تأیید کردن 
ترور نیست و فقط می‌خواهم بگویم در هر حکومتی 
,خود حاکمان با عده ای از طر فداران حکومت به 
نوعی با مخالفان خود برخورد می کنند و اين را نیز 
حق می دانند. در موردترور بختیار البته به طور 
رسمی هیچ گروهی که وابسته به دولت به حساب 
آید مستولیت ترور رابه عهده‌نگرفت و دولت وقت 
هم رسماً دخالتش را در این ماجرا تکذیب کرد. 
بة فرسال ار مقار زادی محافظ انمت آذ 
جمله شش پلیس فرانسوی اطراف خانه‌اش گشت 
می زدند. جطور شد که این سه نفر توانستند وارد 
خانه بختیار شوند و او و منشی‌اش را با چاقوی 
آشپزخانه خودش بکشند؟ 
یکی از کسانی که در ترور بختیار شر کت داشت. 
فریدون بویر احمدی بود که از قبل جزء دوستان 
بختیار بود و به خانه‌اش رفت و آمد داشت و عضو 
نهضت مقاومت ملی ایران بود که بختیار ان را 
تأسیس کرده بود. بختیار به فریدون مأموریت 
داده بود عليه جمهوری اسلامی ایر ان فعالیت کند 
بنابراین از افراد مورد اطمینان بختیار بود. محمد 
آزادی 9 قل و کیلی هم از دوستان بویر احمدی 
بودند و روزی که قرار بود بختیار را ترور کنند. با 
او وارد خانه بختیار شدند. آنها با خود اسلحه هم 
برنداشتند چون ماموران بلس فرانسه کان را 
که وارد خانه بختیار می‌شدند. می گشتند. این سه 
مرد بعد از قتل هم به‌راحتی از خانه بختیار رفتند و 
فرار کر دند البته چند روز بعد علی و کیلی رادر لوزان 
سویس دستگیر کرده و به فرانسه تحویل دادند. 


۲ اردپیهصت ٩۳‏ اطلافات‌هقتگس 


داستان قتل بختیار 

طبق گفته داد گاه فرانسه علی و محمد در هشتم 
مرد اد ادو ار امه جل ار ارت ق اهر 
تهران تقاضای ویزامی کنند. معرف آنها به سفارت 
فر انسه مر دی به نام محمد هندی بود که در شر کت 
سیفا کس مشاور بازر گانی بود. علی و کیلی و محمد 
آزادی به تر کیه می روند وبا گذرنامه جعلی تر کیه‌ای 
از سارت سوسی قاضای وتاب ند کارهات 
سفارت مدتی طول می کشد و ویزای فر انسوی آنها 
منقضی می‌شود. این بار با گذرنامه‌های واقعی خود 
از مارت کرانسه قاضاق ات کف نک وا 
هم با گذرنامه جعلی از سوییس می‌گیرند بعد به 
فرانسه می‌روند. فریدون بویراحمدی در فر ود گاه 
پاریس به استقبال انها می اید و هر دو را به هتلی 
می‌برد. در روز ترور با بویراحمدی به خانه بختیار 
فی روند رایس محا با بار کار امه‌های 
آنها را تحویل می گیرد و پس از بازرسی بدنی اجازه 
ورود می‌دهد. ۱ 

بختیار از ورود آنهاخبر داشت زیراقبلاً بویراحمدی 
به او گفته بود "دو نفر از هواداران شما از ایران 
می آیند و قصد دار ند پالایشگاه نفت شیراز رامنفجر 
کد وش خواهتد ارما کیت تکیت کته ضعا 
چون کار این دو نفر فوق سرّی است. نمی‌خواهند 
کیا ار تا ار توت انس را ورد 
واسم آن دو تفر رابه پلیسهای محافظش داد تامانع 
ورودشان نشوند و تا کید کرد تا وقتی که اینها اینجا 
هستند. نمی‌خواهم کسی وارد خانه‌ام شود. بختیار 


بختدار در فرانسه از فعالترین مخالفان 
جمهو ری اسلامی بو دو از هر فررصتی استفاد 
می‌کرد تا در ابران جوی متشنج ایجاد کند 


به پسرش هم تأکید کرد که نمی‌خواهم کسی را 
ببینم. تلفن راهم قطع کنید. به گفته نزدیکان بختیار. 
گاهی پیش می | مد که بختیار تلفن راقطع می کرد و 
می گفت جلسه سرّی دارد و کسی داخل نشود. 
ان روز حتی قرار نبود منشی بختیار یعنی سروش 
کتیبه هم انجا باشد. وقتی که بویراحمدی و 
دوستانش داشتند به خانه بختیار می‌رفتند. او را 
پس بیا با هم داخل شویم. بعد سروش رابه بهانه‌ای 
به تراس می‌فرستند و با چاقوی نان‌بری می‌خواهند 
گلوی بختیار رابب رند ولی چاقومی‌شکند. یک چاقوی 
دیگر می‌آورند و اورامی کشند. بعد هم سروش را 
هم می‌زنند. بعد دست خود را می‌شویند و قصد 
خروج می کنند. پلیس محافظ گذرنامه‌های آنها را 
پس می دهد و هر سه بی‌هیچ مشکلی خانه و محوطه 
قتل بختیار و منشی او تا روز بعد کشف نمی‌شود و 
چون معلوم بود که ان سه نفر قاتل هستند. پلیس 
فرانسه برای دستگیری انها اقدام کرد و موفقیتی 
به دست نیاورد. معر وف است که می گویند پلیس 
فرانسه ضعیف عمل می کند. خود فرانسوی‌ها در 
سوژه کر ده‌اند.باری... ان سه نفر به سوییس می روند 
و پلیس سوییس متوجه جعلی بودن گذرنامه‌ها 
می‌شود و هر سه را به فرانسه برمی گرداند. آنها 
پس از چهار روز به طور غیر قانونی از مرز سوییس 
کر a‏ سای و کي 
از رابط‌ها در سوییس قرار داشت ولی جند ساعت 
دیر رسید و نتوانست از سوییس برود. چند روز بعد 
پلیس سوییس متوجه غیر عادی بودن رفتارهای او 
شد و دستگیرش کرد و به فر انسه فرستاد. مسعود 
بود. دستگیر شد. او در جواب اتهاماتش گفت: از 
چیزی خبر ندارم و یک نفر به اسم حسین عطار که از 
دوستان است. از من خواهش کرد برای محمد ازاد 
و علی وکیلی تقاضای ویزا کنم." وکیلی در داد گاه 
فرانسه به جرم تروریست بودن و کشتن بختیار به 
حبس ابد محکوم شد تااینکه سر انجام پس از هجده 
سال و چند ماه ازاد شد. ادامه دارد 


40 ۱ تلگرامی‌ها 
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من اموخته‌ام! 
ساده ترین راه برای شاد بودن. 
© کان از کلابه است... 


کلامن |موخته‌آم:تشویق یک O‏ 
1 رو سح 0 AA 9 ZS FT‏ 
اموز گار حوب :می تواند ردک شا گر دانش 3 E‏ ۳ ا 


را 5 کر کون کند... 

من آموخته‌ام:افراد خوش بین نسبت به 
افراد بدبین »عمر طولانی تری دار ند... 
امن آموخته‌ام:نفرت مانند اسید. 
ظرفی که در آن‌ قرار داردراازبین 
می بر د... 

امن | موخته‌ام: 
بدن بر ای شفادادن خود توانایی عجیبی 
دار د.فقط باید با کلمات مثبت با آن صحبت کرد... 

من آموخته‌ام:ا گر می خواهم خوشحال باشم:باید سعی کنم دل دیگران را شاد 


امن آموخته‌ام: گر دو جمله ی آخسته‌ام و احساس خوبی ندارم "را از زندگی 
حذف کنم. بسیاری از بیماری‌ها و خستگی‌ها بر طرف می شوند... 
امن آموخته‌ام: وقتی مثبت فکر می کنم.شاد تر هستم و افکار مهرورزانه در سرم 
۳ " کار همه جیز ممکن است..." 

محمودجعفری 


باورهای سمی 


درس حسایی 
پروفسور حسابی: 
۲ سال درس دادم؛ ۱ 
۱-هیچ‌گاه‌لیست حضورو | 
غیاب نداشتم.چون کلاس ۲ 
نا اند که 
بدون حضور و غیاب شاگردت به 
کلاس بیاید. 
۲-هیچگاه سعی نکر دم کلاسم را غمگین و افسر ده نگه دارم !چون 
کلاس. خانه دوم دانش آموز است. 
۳-هردانش اموزی‌دیر امد.سر کلاس راهش دادم!چون 
می‌دانستم اگر ۰ ۱ دقیقه هم به کلاس بیاید؛ یعنی احساس مسئولیت 
نسبت به کارش. 
۴-هیچگاه بیشتر از دو بار حرفم راتکرار نکر دم.(چون اینقد ر جذاب 
درس می‌دادم که هیچکس نگفت بار سوم تکرار کن. 
۵-هیجگاه ۰ دقیقه درس ندادماجون می‌دانستم کشش دانش 
آموز متوسط و کم هوش و باهوش با هم فرق دارد. 
۶-هیچگاه تکلیف پولی بر ای کسی مشخص نکر دم اچون می دانستم 
۷-هیجگاه‌دانش | موزی رابه دفتر نفرستادم.چون میدانستم در 
دفتر ایستادن یعنی شکستن غر ور. 
۸-هیچگاه تنبیه تکی نکر دم و گروهی تنبیه کردماچون می‌دانستم 
تنبیه گروهی جنبه سر گرمی دارد ولی تنبیه تکی غرور را می‌شکند. 
9-همیشه هر دانش آموزی را آوردم پای تخته بلد بود.(چون 


حامد 


درجه چبار 


یایید با باورهاي سقي خداحافظي کنیم 
ا. باور اینکه قرباني هستیم. 

. باور اینکه می‌توأنیم دیگران رأتغییر دهیم. 

۳.باور اینکه اگر جاي فلاني بودم زند گي بهتري داشتم. 

۴. انتظار داشتن از دیگران و باور اینکه دیگران باید مطابق انتظار ما رفتار 
۵.باور اینکه براي رسیدن به کمال واحساس شادي حتما به حضور فر د 
خاصي نیاز داریم. 

۶.اینکه‌همیشهلازم است 
ثابت کنیم که‌مادرست 


می رز با 

2 ۱ بر ان برد 

۱ 1 درباره اينک ۵ 
من #0 کر هر 

7 ۳ مورد ما جه 


در هند قطارهاسه در جه دار ند.در دوران استعمار هند توسط انگلیسیها 
کوپه‌های درجه یک تنها برای طبقه حا کم (انگلیسی ها) در نظر گر فته شده 
بود. کوبه‌های در جه دو مخصوص طبقات بالای جامعه هند بود و کویه‌های 
در خود جای میداد. گاندی که وحدت خود رابا فقرا از طریق شبیه کردن 
مبارزاتش,باواکنهای درجه‌سه سفر هم TT e‏ 
او پرسید. به ساد گی پاسخ داد:جون واگن درحه چهار نداریم. 

بیژن ملاح سعید بندرانزلی 


تن 
ی 


۲: 


۹ ۲ ۳ ۱ 
ات 

َ! اف ۳ 3 

ی ۲: را ۳ 


3 


3 


% 


دح خوش ر 


۰ 


ند گی مثل در ختان سب 


8 


مچ د انکه 


زد 


۹ 7۷ 
سای 


% 


۰ 


ھی سو .م۰ ر وای 


شان این می رود 


@ لوو 


ود ی 
ب سر عر میس ۴ و۳ 0 
دی زج سس نما هط یت 


در ب‌شنبه عبیر خواب بودم. چای ريخته بودم 
پشت میزم نشسته بودم که تلفن زنگ خورد. 

خانمی گفت الو؟ ...صدای زمختش نشان می‌داد 
بسی عمر کرده. لهجه‌اش عربی اهوازی بود. گفت 
خوابی دیدم که نگرانم کر ده. ستش نگران که نه 
چون دیگه هیچی ما رو نگران نمی کنه فقط نگرانیم 
که چرا نمی‌ميريم. نه که سر پا نباشم و نتونم خودم 
روجمع و جور کنم اما خب دیگه بسه این همه عمری 
که کردم... آهسته در حرفش نشستم و پرسیدم: 
آخوابتون رو تعریف نمی‌کنین؟ گفت: خوایم... 
این پیرمرد ما(شوهرش) شیش ماه پیش رفته بود 
مسجد. بعد نماز داشته از پله‌های مسجد میومده 
پایین. میفته و لگنش می‌شکنه. حالا سر تخت 
خونه س.از بیمارستان مرخصش کردن آوردیمش 
خونه. این پیرمرد ما با صد سال سن آزارش به 
مورچه هم نرسیده چه برسه به ادمیزاد. ریش 
سفیدش بوی خاک مهر و مسجد میده. دروغ بلد 
نیس. هر گز زحمتش سر کسی نبوده. حالا خجالت 
و تا یه خن تر و خشکش می کنم. 
مبگه:زن !ولم کن بذار بپوسم آخه چطور بدت نمياد 

که کثیفی های منوتمیز می کنی؟ منم میگم پیرمرد! 
کهنه هشت تاپسر وپنج تادختر و بيست وچهار تأنوه 
وهفت تانتبجه خود تورومگه کم پاک کردم؟...من 
و پیرمردم هشتاد ساله که با همیم. اولاش هیچی 
نداشتیم. دو تابی به کیر ساختیم و شد خونه‌مون. 
حیاطمون دشت خدا بود. ابمون چشمه خدا بود. 
سفره‌مون خاک خدا بود که توش چیز می کاشتیم. 
بعدش یه روز یه جاموس ماده(گاومیش) پیدا 
کردم. تو صحراسر گردون بود. آوردمش کپر. بعد 
رفتم مسجد پرسیدم چکارش کنم؟ گفتن یه مدت 
صبر کن اگه صاحبش پیدا نشده, مال خود ته. گفتم 
چم .. .. یه روز تو صحرا یکی پر سید جاموس ماده 
ندیدی این طرفا؟ گفتم نه ولا کمش کردی؟ جما 


۲ آردیرحدفت ۳ اطلافات‌هقتگس 


کفتار | خوردنش. 

دروغ گفتم چون خیلی فقیر بودیم 
بچه آورد. ما هم یھو صاحب سه تا جاموس شدیم. 
جاموس خیلی فوائد داره. شاخ و موو گوشت و شیر و 
استخوون و خونش داروی دردهای بی‌در مونه." 
دوباره در حرفش 
تعریف نمی کنی؟ ... گفت: ها.! خواب... عجب 
خوابی بود! به فکر رفتم و هی از خودم می‌پرسم چرا 
اون زن داشت شربت می‌داد. ما اولهای زند گیمون 
شربت وچیز ها ی اعیونی ند اشتیم که.همین جاموسه 
کاری کرد که پولدار شدیم. خونه بزرگی که چند 
وقت پیش فروختیمش, مال همون جاموس بود. 
حالا که زنده نیس ولی نسلش زیاد شده... گوشی رو 
نگه دار ببینم این پیرمرد چه میگه. . 

GR ۱‏ 
گوشی را بگذار تا دیگران بشت خط نمانند. نمی شد 
به او بگویم حرف نزن! پیرزنی است که نزدیک به 
یک قرن عمر کرده و حالا می‌خواهد نیم ساعت از 
وقت مرا بگیرد. نوش جانش. آمد و گفت: 

' پیر مر دم حسودیش شده‌میگه‌با کی حرف می‌زنی... 
شوخی می کنم. ما دیگه از بس قراضه شدیم که 
خاک گور هم طالبمون نیست... ها داشتم از خوابم 
م‌کفتم. ما هل کیه نيستيم.باهمهخوبم. همیشه 
گذشت می کنیم اما یه دشمنی داریم که شیش ساله 
با ما قهره. عروسمه. زن بچه پسر بزرگم شده. من 
مخالف بودم و گفتم طایفه‌تون به هم نمی‌خوره. ما 
طایفه عربیم انا مال دریای شمالن. فکر نکنی مثل 
من بیسواده‌ها! فوق لیسانس داره. شر کت نفتیه.اسم 
پسراشم جمال و کماله. جمال دانشجو شلد ۵. کمالم 
دبیر ستأنیه. شوه رش طاهر که نوه من و این پیر مرده 
به زور لیسانس گرفت. بچه خیلی خوبیه. ز حمتکشه. 
از اولش زحمتکش بود. ظر فای مادر شو می‌شست. 


خونه جارومی کر د.نمیذاشت شت هیچ کاری ز مین بمونه 


a 


: : 'مادرجان خوابت رو 


شده ولی تو یه کار خونه کار می کنه. ماهی سه تومن 
درمیاره اما زنش دوبل نوه من پول درمیاره و هی 
میگه اگه بیشتر درس خونده بودی. حالا حقوقت 
دوبل بود. طاهر هم از این حرفا بدش میاد. شیش 
سال پیش دعواشون شد و عروسم طاهرو از خونه 
بیرون کرد. نه که فکر کنی خونه مال عر وسمه... 
نه! طاهر با قرض و قسط و وام و فروختن ماشینش 
یه خونه خوب خرید. عروسم نمی خواست نزدیک 
با اة م گفت له بات این شمه اه 
رفت بالای شهر خونه خرید. ما رسم داریم همه 
فامیل تو یه محله زندگی می‌کنیم. عروسم طاهرو 
مجبور کرد روی سنت پا بذاره اصلاً و ابدا از طاهر و 
فامیلاش خوشش نمیاد. میگه طاهر نیاد جلوادارهش 
جون خجالت می کشد. طاهر موتور داره. به سر و 
وضع خودشم نمی‌رسه. عروسم اونو از فامیلاش و 
دوستاش قایم می کنه. آخرشم شیش سال پیش از 
خونه بیرونش کرد. طاهر و آوردم پیش خودم. دلش 
نخواست بره پیش پدر مادر خودش. زنش توی این 
شیش سال نه زنگی زد نه پیغامی فرستاد. با ما هم 
دانشگاه قبول شد. تلفن زدم تبریک بگم. انجه که 
فحش تو کوچه بود. جمع کرد و ریخت توی گوش 
من پیرزال... فرداش هم زنگ زد به پیرمرد ما و یه 
سلسله فحش جدید نثارش کرد. من دیدم گوشی از 
دست پیر مر دم افتاد. رفتم گفتم چی شده؟ نتونست 
جواب بده. دم غروب رفت مسجد و خورد زمین و 
لگنش شکست.وقتی از بیمارستان آوردیمش خونه, 
اهل محل و اهل مسجد آومدن دیدنش. منم پذیرایی 
کردم. طاهر هم بود. کمک کرد. دو تا از بزها رو هم 
سر برید و خورش کردیم دادیم مردم. چند بشقاب 
کم آوردیم. به طاهر گفتم بره کباب بخره گفت پول 
ندارم. گفتم مگه سر بر ج نیس و حقوق نگرفتی ؟ گفت 
گر فتم ولی همه روریختم به کارت زن وبچه‌هام... آقا 
کارش همینه. از صبح تا شب کار می کنه و مزدشو 
میده به آونا. خودشم خرج نداره. شام و ناهار و بنزین 
موتورش با منه. صد بار بهش گفتم بر گرد سر خونه 
زند گیت. راضی نمیشه. میگه اگه بر گردم باز همون 
آش و همون کاسه‌س. میگه زورم به زنم نمیر سد. 
منم میگم خود ی 

گوشی دستت باشه ببینم این پیر مرد چی میگه. . 
شمردهو آرام حرف می‌زد.لحنش مهربان وبی کینه 
بود. از گوشی صدای قاشق و فنجان شنیدم. کمی 
طول کشید تا آمد: "تشنه‌ش بود. براش شربت 
درست کردم. ما یه جور شربت داریم که نیشکر 
رو توی آب ميريزيم و با چوب خودش هم میزنیم 
بعد یخ‌مال می کنیم و می‌خوریم. درمون عطشه... 
راستی چی می‌گفتم؟ آها ... طاهر راضی نميشه 
برای آشتی قدم بر داره. عید امسال نه .,عید گذشته 
به پیرمر دم گفتم بیا بریم به عروس و نوه‌هامون سر 
بزنیم بلکه این کینه بلند شه. برای عر وسمون و نوه 


هامون کادو گرفتیم.طاهر با ما نیومد. اصلاً دلش 
نبود قد م بر داره. خلاصه ما رفتیم و مثل مهمون 
نشستیم. عر وسمون جلو نیومد. هدیه‌ها رو دادیم 
و اومدیم بیرون. پیرمرده به نوه ام جمال گفت این 
خوب نیست که مادرت خودشو قایم کرد. 

وقتی طاهر فهمید. خیلی ناراحت شد و گفت جقدر 
گفتم نرین این زن انسان نیست و بهتون بی‌حرمتی 
می کنه؟ گفتم طاهرجان تو خودت مقصری. چقدر 
بهت گفتم طایفه ما واونابه هم نمی خورن و گفتی مهم 
نیست. گفتم زورت به این زن نمی‌رسه. گفتی مهم 
نیست.حالا م باید بری خود توقوی کنی تابتونی به زن 
وبچه‌هات ریاست کنی. طاهر هیچی نگفت واز خونه 
رفت.یه ساعت بعد عر وسم زنگ زد و فحش داد که 
"اگه یه بار دیگه طاهر بیاد دم خونه‌مون. آتیشش 
میزنم." پیرمردم پرسید کیه؟ گوشی رو گذاشتم 
گفتم عروسمون بود عذرخواهی کرد و گفت سرش 
خیلی درد می کرده. پیر مر ده گفت می‌دونستم تااین 
حد بدجنس نیست. به طاهر بگو قدر زنشو بدونه. 
گفتم چشم. بعد طاهر اومد. موهای سرش و ریش 
و سبیلش سوخته بود. گفت زنش روش پیف‌پاف 
پاشید و کبریت کشیده.پر سیدم چرا؟ مگه چکارش 
کردی؟ گفت هیچی فقط یه سیلی یواش بهش زدم. 
اونم رفت با پیف‌پاف و کبریت بر گشت. 

نذاشتم پیرمرده بفهمه. با قبچی ریش و موهای 
سوخته‌شو زدم و روی سوختگی‌های پوستش 
هم ضماد پیه جاموس گذاشتم. معجزه می کنه. 
سه روزه خوب شد. نفهمیدم پیرمردم از کجا 
فهمید که عروسمون نوه‌مون رو سوزونده. گریه 
کرد. می گفت لابد تقصیری کردیم که خدا داره 
مجازاتمون می کنه. من رفتم تو فکر. بعد رفتم طویله 
و جاموسارونگاه کردم. یه طویله هم بز داشتیم. مرغ 
و خروس هم زیاد داشتیم. به پیر ترین جاموس گفتم 
ال ارام ما هل مت افرص 
پیداش کردم. خدا شاهده که صاحبش پیدا شد 
ولی من بهش دروغ گفتم.حالا نکنه که داریم تقاص 
پس میدیم ؟ خل نشده بودم و می‌دونستم جاموس 
چیزی نمی‌فهمه ولی ازش خواستم که اگه حرومه. 
ماغ بکشه. اونم ماغ کشید. بعدش به پیر مرده گفتم 
هرچی داریم حرومه. گفت بفروش پولشو صدقه 
بده . گفتم چشم. E‏ . کلی پول بود. دادم مسجد. 
دیگه خونه ندا شتیم ولی خدا خیر شون بده از مسجد 
رو او 
صحرای خداس ولی آب و برق و تلفن داره. طاهر 
هم دیگه همه حقوقشو نمی داد به زن و بچه‌هاش. یه 
خورده هم خرج ما و خودش می کرد. همین باعث 
شد عروسمون با ما دشمن‌تر بشه. 

ماخرج زیادی نداریم.یه خور ده خر ماونون خشک و 
یه کوزه آب بر آمون بسه. به طاهر گفتم پول بیشتر 
بده‌به زن وبچه‌هاش. گفت چشم. بیشتر کار می کنم. 
یه شغلی پیدا کر ده بود که فقط ینجشنبه‌ها می‌رفت 
سر کار. می گفت مدير یه جایی شده. پولشم خوب 


ديدم عروسمون هم هست و داره به اهل 
مسجد شربت میده. تعجب کردم که این زن 
با اینکه اهل عبادت و اخلاق نیست. چطور 
شده که داره به اهل مسجد شر بت مدده 


بود.چند ماه پیش فهمیدم پنجشنبه‌هامیرهقبررستون 
واسه میت‌های مردم قر آن می خونه و مزد می‌گیر ه. 
قسمش دادم دیگه دنبال اینجور کارانره. گفت چشم 
ولی وقتی عروسمون دید طاهر ماهی دویست تومن 
کمتر بهش میده دیگه خیلی دشمن شد و نفرین 
کرد به من که الهی کمر خودت و پیرمرده و طاهر 
بشکنه...اون روز نفر ینش پیر مر ده‌رو گرفت ولگنش 
شکست. من و طاهر هم منتظر بودیم نوبت ما بشه. 
پیر مرد می گفت دیگه فکر شونکنین چون مال حر وم 
رواز زند گی بردیم بیرون و جرمش فقط این بود که 
لگن من بشکنه. برای شماها خطری نیست. اما من 
اون خواب رو ديدم و تعجب کردم... 

شت با منه یا خوابت برده؟ ... گفتم نه مادرجان 
بیدارم. منتظر م خواب شمار و بشنوم. گفت: خواب 
ديدم مثل همون روزی که اهل مسجد اومدن 
عیادت پیر مر ده» اهل مسجد با یه منبر آومدن خونه 
ما. خونه‌مون کوچیکه ولی همه توش جا شدن. منبر 
رو هم گذاشتن بالای اتاق و پیشنماز مسجد رفت 
بالا و نوحه خوند.منم با خرما و نون خشک پذیرایی 
می کر دم. دیدم عروسمون هم هست و داره به اهل 
مسجد شربت میده. تعجب کردم که این زن با اینکه 
اهل عبادت و اخلاق نیست. جطور شده که داره به 
اهل مسجد شربت میده. نیشکرها رو خورد می کرد 
و با چوب و پوشال می‌ریخت توی تنگ. عجبم بود 
که وقتی از تنگ واسه مردم شربت می‌ریخت. زلال 
زلال بود. همین طور که گیج بودم و نمی‌فهمیدم 
چراء دیدم دست عروسمون دراز شد و دراز شد و 
و رده اه رت سس 
دهنش. پیر مر ده سر شو چر خوند و گفت نمی خورم. 
عروسمون دماغ پیرمرد رو گرفت و نذاشت نفس 
بکشه وشربت رو ريخت تو حلقش. بعد ديدم 
نوحه‌خون داره به من تسلیت میگه. چون پیر مرده 
مرده بود. طاهر زد تو سر خودش. هول شده بود. 
دوید ولیز خورد. با کمر افتاد. کمرش شکست. به 
من گفتن برو دم در کارت دارن. بعد دیدم دم در 
هستم. همون جاموسی که تو صحرا پیدا کر ده بودم. 
واستاده بود. به زبون آدمیزاد گفت تشنه‌مه. گفتم 
برم برات شربت بیارم. بهش پشت کردم و خواستم 
از درد بیدار شدم... صبر کن حالا تعبیر نکن. گوشی 
رو نگه‌دار ببینم کیه در می‌زنه. . 
گویا یک نفر محکم در می‌زد. بعد صدای داد و 
قال شنیدم. کسانی چیزهایی می‌گفتند. به زبان 
عربی عامیانه بود. نمی‌فهمیدم. چند بار اسم طاهر 
اوا رن کم هپس 
مردد بودم که گوشی را بگذارم یا دستم باشد. 


کنجکاو بودم بدانم چه شده؟ کمی منتظر شدم ... 
پیرزن جوابم راداد: آمی‌دونی چی شده؟ طاهر رفته 
زنش رو با چماق زده. عروسمون هم بیهوش افتاده 
بیمارستان. خودشم فرار کرده... این چه خاکی بود 
که سرم آومد. قسم می‌خورم که همه چیزایی رو که 
از اول تا حالا گیر آورده بودیم صدقه دادم. د 
هیچ مال حرومی پیش ما نیست... اما انگار اشتباه 
می کنم. هنوز کلی مال حروم با ماس. این پوست و 
ست و استخوون از کحا اومده؟ همه بچه‌هام با 
سودی که از اون جاموس حامله گیر مون اومد. نون 
خوردن. گوشت و پوستمون از مال حروم چاق شده. 
اونو چطوری می تونم حلال کنم ؟ نفسی که می کشیم 
حرومه. خونی که تو تنمون هست حرومه. حروم 
لقمه که میگن همینه دیگه! من و پیرمرده و بچه‌ها 
و نوه‌ها و نتیجه‌هامون حروم لقمه هستیم. آخه من 
چطوری اينهمه گوشت و پوست و استخوون حروم 
رو حلال کنم؟ چه صدقه‌ای می تونم بدم ؟غروب 
میرم مسجد از پیش‌نماز می‌پرسم. تا حالا به این 
فکر نکر ده بودم که فقط کافی نیست ملک و املاک 
و پولها رو صدقه بدیم. ما بايد واسه جسممون هم 
صدقه بدیم.اماچه صد قه‌ای ؟ از کجا بد ونم باید چی 
بدم؟ از کجا بدونم چقدر خرج خودمون کردیم؟ 
جمال و کمال هم از مال حروم ما خوردن. ای امان 
از دست این پیرمرد!... بازم صدام می کنه. فهمیده 
طاهر چه غلطی کرده. بذار برم بهش بگم همه‌مون 
باید 0 مال حرومی رو که خوردیم و چاق 
شدم بدیم. ... شتابان در حرفش نشستم و کلماتی 
آرامش بخش گفتم. با قیچی کند زبانش حرفم را 
برید: "ببخش.جای‌اين حرفانیست. بذار برم سراغ 
پیر مرده. گوشی رو نذاری ها!" ۱ 
رفت و کمی بعد صدای سرفه شدید امد. صدای 
پیرزن هم می آمد. عربی بود. بعد صد ای سر فه قطع 
شد. بعد سکوت بود. شاید دو سه دقیقه هیچ صدایی 
نمی آمد. چند بار محکم روی دهنی گوشی کوبیدم. 
بعد صدای پیر زن را شنید م: "پیرمرده مرد. خفه 
شد. "زود گفتم: به اورژانس زنگ بزن!" آهی کشید 
که مثل بُراده آهن زبر بود: "ای آه! قسمت ما این 
بوده. حالا نوبت منه. بعدشم نوبت بچه‌هام ميشه و 
یکی یکی تا آخرین نوه‌هام می‌میرن. تو خیالم به هر 
جا نگاه می کنم یه گله جاموس می‌بینم که به تخم 
و ترکه من و مرحوم پیرمرده شاخ می‌زنن و اونا 
رو می کشن. سرت رو درد آوردم. ببخش. بر و به 
کارات برس. منم برم دنبال پیرهن سیاه.خیلی عمر 
کردیم. خیلی به زمین زحمت دادیم. کاش کمرم 
نشکنه. سر بار میشم و به بقیه زحمت مید م. کاش 
وقتی که سر جنازه مرحوم پیرمرده نماز خوندم. 
راحت بمیرم. طاقت درد کشیدن ندارم. برام دعا 
کن بی‌زحمت بمیرم. یادت نره ها! دعا کنی... ای 
وای از مال حروم!" 
بغض کر ده بودم. . بی‌اختیار گفتم باشه... 
گفت ممنون و گوشی را گذاشت. 


اطلغات‌هفگی شمارو ۳۷۹6 _ 


سے لش وماد هااز خطاهای اشخاص ر تسین تسیر یه 


@ شو دنهلار 


تماشاگه راز ۱ gn‏ / 
کی na‏ 


رو ف ا هه میرات باستانی 
قمودد دەر 67/ از ره رسیده ایم از مجموعه شعر جد بدالانتشار قرار بود بمانی " 


با قامتی به قصد شکستن سروده ۰ 
1 0 للات و منات را که ن شکستیم سم 
ستاره‌ای بدرخشید و... ۳ قرا( دود بمانی 
۱ 5 عزی د گر عزیز نمی‌ماند a‏ 
ستاره‌ای بد رخشید و ماه مجلس شد ۳ 5 کسی شبیه من این سان به عشق, سر نگذاشت 
دل رمیدة ما راانیس و مونس شر مااز جنس پینه کفش به پاداریم کسی شبیه تو در من ےآ ۲۳ 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت ۳ مرا کبوتر بام تو آفرید خدا 


به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد این کفشهای کهنة ما درد می کند 


طرب سرای محبّت کنون شود معمور ۳ , 
که طاق ابر وی یار * ندش شد با کفشهای خستگی خود 


به پیش روی چه دارم ؟ حصار. پشت حصار 


]۰ از ۵ سىد ها 
به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا GO‏ ۱ در انتظار تو خشکید دیده‌ام بر در 
فدای عارض ذ وڪي د شد میرات د ی ابراهیم 8 As‏ 
به صدر مصطبه‌ام می‌نشاند اکنون یا رف تافو ا yT‏ 
۰ /7 8 م می ل پار ۷" قرار بود که شب گریه‌های تلخم را 
گدای شهر نگه کن که مير مجلس شد نمرودیان هميشه به کارند در این غزل بنویسم. زبان اگر نگذاشت 
کرشمة تو شرابی به عاشقان پیمود تا هیمه‌ای به حبطة آتش بیاور ند تو رود بودی و راهت به سمت در یا بود 
که علم بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد اما کر اش او سر دا 
چو زر عزیز وجود است شعر من آاری مارا ار 
قبول دولتیان کیمیای این مس شد مابارش همیشة کینه را 
ز راه میکده یاران, عنان بگردانید باجتر های سادة عریانی 


حافظ 2 کے ‌ ۳ 
قیصر امین پور 


دلننکی 
گلهای ٠‏ می‌دمد ا زگلشن دلتنگیام © 
بوی شقایق می‌دهد پیراهن دلتنگی ام 
اشکم روان از چشم تر. از سینه‌ام خون جگر 
دریابه درا می‌رسد در دامن دلتنگی‌ام 
ابری‌ست آفاق دلم. کو تیغ رعد آسای عشق؟ " 
تیغی که اسان بگذرد از جوش دلتنگی‌ام <7 
یک آسمان خونابه فرباد ا 
هر خوشه گر خالی شود از خرمن دلتنگیام 
کی می‌شود این اسمان,اين اسمان بی‌ستون 
ویران شود از تیشة بنیان کن دلتنگیام؟ 
ای عشق.ای اتش نفس! من تشنة ازادی‌ام 
INT‏ ۷ نقبی بزن بر قلع بی‌روزن دلتنگی‌ام 
۳۹ ۹ ب گر روی وحشی کم شود. زانوی ظلمت خم شود 
۹ خورشید اتش دم شود اتشزن دلتنگی ام 
'شبدیز رامیخواره کن دلواپسی راچاره کن 


و اک دشمن دلواپسی.ای دشمن دلتنگی‌ام 


0 ۳ ا وتبیعضت ۳ [طلاعارت ہد گے 


دو شعر از سحر عبادی پور 
۱) زندگی 
وقتش شده 
E‏ 
ببینم کدام د کمه رابالا و پایین بسته‌ام 
که زند گی به تنم زار می‌زند 


۲) سمان (یسمان 
بگذار 
بع بت شرع 

اسمان ربسمان ببافند 
همین که تو موهایم رامی‌بافی 
برایم کافی‌ست 


هال دل 

حال دلم راسینه زنها خوب می فهمند 
مرغان بی‌تاب چمنها خوب می فهمند 
غربت نشین کوچه‌های خلوت خویشم 
درد مرا دور از وطنها خوب می‌فهمند 
دیری‌ست در من ريشه دارد تيشه باییز 
دردی که تنها نسترنها خوب می‌فهمند 
تأریکم و در من صدای جیر جیر کهاست 
تالاب رازاغ و زغن‌ها خوب می‌فهمند 
اند وه مردی را که در ایینه پیدانیست 
جای تعارف نیست. زنها خوب می‌فهمند 

ENS 


(وز مبادا 
توواقعیت داری 
حت 
تقویمها پیش بینی‌ات نکر ده باشند 
یا خورشید. پس از این همه سال 
گر دش به دور زمین 
e‏ 
مسیر عبور و مرورت را 
و جای انگشت اشاره ات 
بر فرو رفتگی لبخند روی گونه کود کان 
بر شش ضلعی‌های چسبناک کند و... 
دنیا تو را 
برای روز مبادا 
سعیده اصلاحی 


بکذارید 
بگذارید که بر باد دهم مویم را 
در رخ ماه ببینند همه رویم را 
گل اگر وا شود از گوشة لبهای ترم 
پشت هر کوه برد عطر خوش بویم را 
تاز هم باز کند پیچش ابرویم را 
موسم عید رسید و دهل آغاز نشد 
می کشم روی هم از دور النگویم را 
باید آرام کنی لرزش زانویم را 
عاقبت بر دل خود در دل این تاریکی 
می‌زنم سخت‌ترین ضر بة چاقویم را 
توی این شهر شبی زلزله خواهد آمد 
من‌اگر باز کنم گیرةٌ گیسویم را 


نرگس زارع -گرگان 


# آقای سجاد حسنی -تهران 
سر وده‌اید: 

غم تو 

پس گریه نکن 

اه دای 

از غم آزاد باشیم... 
اگرواقعا می‌خواهید در مسیر شعر و 
شاعری گام بردارید. سرودن راجدی 
بگیرید. مطالعه و مطالعه و تمرین اولین 
سطرهای بالا قد و قواره یک نثر معمولی 
رادارد. قبول بفر مایید که شعر زیباتر از 
# خانم مریم عباسیان - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کی 

در کار گلاب و گل, حکم ازلی این بود 
وزن‌این بیت: مفعول مفاعیلن؛مفعول و 
غ ا 

در کار - مفعول 
گلاب و گل- مفاعیلن 
زلی این بود -مفاعیلن 
کان شاه - مفعول 

د بازاری -مفاعیلن 
وین پرده-مفعول 
نشین باشد -مفاعیلن 


بهانه 
چگونه تاب بیارم جدایی از او را 
دوباره آمده‌با یک بغل بهانة عشق 
که باز تازه کند روح بی‌هیاهو را 
دوباره امده روشن کند جر قه او 
تمام حس من این شبچراغ کم سو را 
اگر به قیمت جان یا اگر به قیمت تن 
بر E‏ 
منی که ادم دل بوده‌ام هميشة عمر 
چگونه پس نزنم عقل مصلحت جو را؟ 
کم است فرصت دیدار و مانده‌ام در او 
چگونه خیره کنم این نگاه کم رو را؟ 


فریبا صفری نژاد 


# آقای جمشید زارعی -کرمان 

برای‌شاعر بودن‌لازم نیست نام تمام بحرهای 
عر وضی رابدانید.بلکه مهم این است که وزن 
ملکه ذهنتان باشد. 


# خانم سو گند چراغی -تهران 
صب وربا کلماتی چون نمور و قب ور قافیه 
و 


# آقای رضااکبری -بیجار 


سر وده‌اید: 

می ایم 

و دستهایت رابه دست 

می دهم 

گلی زیر پایت می روید 

می شود 

توصیه می کنم شعر متقد مان ومتاخران را 
بخوانید ودر ظرافتها ولطافتهای‌اشعار آنان 
دقیق شوید. 


زلال و پاک و روشن چشمهایت 
سراسر زند گی من فدایت 
توزیبایی, تو رویایی قشنگی 
فدای ان دو گیسوی رهایت 

علی ابر ر اتی ب دران 


۱۳ 


روبا حمیدی -شیراز | 


طلاغات‌هفنگی شمان ۳۷46 .دبع 


نت 


ا 
1 2 
1 = 3 
۱ ما 
3 
ی 1 


و 3 


1 1 
ی 


هماند از حمال محمد(ص) 


۰ 


سر و زو 


۰ 


دد ده اعد 


ال محمد( ص) هسعدی 


نو شته‌های ناب 


تسا 


Neveshte_ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم خوبم: 
ارزوبم‌همه[ین(ست.دلت نوش باشد 
نرودلظطه(ی (ز صورت ماهت لبنند نشود 
غصه کمی نزدیکت. لظ ه ها یت همه ز یبا و 
فرژزک! 


سنگ آسمانی 
e‏ 
خاضل ود راع مان ادان 
نجویی /خواهی که خدابر تو ببخشد. باخلق خدای 
کن نکویی 
منگولو 
تومراآزردی که خودم کوچ کنم از شهرت... تو 
خیالت راحت... می‌روم از قلبت... می‌شوم دور ترین 
خاطره در شبهایت. تو به من می‌خندی و به خود 
می گویی: باز می آ ید و می‌سوزد از این عشق ولی... 
برنمی گردم.نهامی روم آنجا که دلی بهر دلی تب 
دارد. عشق زیباست و حرمت دارد 
زهرا برمکی 
توزند گیم سعی کردم‌همیشه باه ر کس مثل 
خودش باشم. اما هیچ وقت نتونستم با مادر... مثل 
مادر باشم 
ماز بار اوریمی 
من هیچ وقت از دست دیگر ان ناراحت نمی‌شوم. 
فقط نظرم رادر موردشان عوض می کنم 


مریم صلاحی 
تنها از یک نفر نمی توان سبقت گرفت. از آن کسی 
که به راه خودش می رود 
ام ۱ 
بهترین جیزی که در زند گی می‌توان نگه داشت 
"یک دیگر است! 
سمیه -س 
بهای وصل تو جان بود ... خریدارم 
مرضیه 


انهارامی‌خندانند ومردان به سمت زنانی جذب 
لیلامفیدی -بندرعباس 


٦‏ اردییحھت ٩‏ اطلاعات‌هفنگس 


شجاع ترین فرد کسی است که‌اول عذ ر خواهی 


فراموش می کند 
عباس خواجویی 
افتاده به حوض دلم آن ماهی عشقت /فیر وزه‌ای و 
سرخ چه پیوند قشنگی 
احمد سرباز 


ساعتی سربسته بماند مستت می کند آندوه۰۰.! 


رضا سلطه جو 

باید امروز همان کاری را کرد که دیگران فر دا انجام 
خواهند داد 

تلوقو 


مگرنمی گویند که هر آدمی فقط یک بار عاشق 
می‌شود؟ پس چراهر صبح که چشمهایت راباز 
می کنی» دل می‌بازم باز؟ 

ن -اعتمادی -اصفهان 
خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش, آفریننده 
لبخند زند گی در جهره دیگری باشد 

فرهاد طبیبی 

خدادریارا آفری داز روی چشمهای زیبایت. 

محمد رازدار 

هوا خوبه تو هم خوبی» منم بهتر شدم انگار /یه صبح 

دیگه عاشق شو به یاد اولین دیدار /به روت وا 

از این بهتر تو خوابم عاشقت هستم /تو می چر خی به 

دورمن کنارت شعله ور میشم /توتک رای نمیشی 

من بهت وابسته‌تر میشم /تبت هر صبح با من بود. 

تب گلهای داوودی/تبی که تازه‌می‌فهمم تو تنها 

رضا امینی 

تمام آن چیزی که‌درباره‌تودر سرم‌هست.دهها 
فقط دو کلمه است دوستت دارم 


۱ 
پاسخ به پیغامها 
«علیرضاباقری‌خوراسگانی‌نازنین.اول باید بگم 


ندارن! 


دوم به خانوم ودختر عزیزت سلام سنگ رو 
بررسون‌وسومبابت توجهت ممنونم.امانوشته‌های 
اون ستون مطالب مورد تایید من نیست و بیشتر 
تکراریه و فقط می‌نویسمشون تا خواننده‌ها بدونن 
چطور نوشته‌هایی نباید بفرستن! 


داب‌هایی متفاوت 


مصطفی نیکخواه:به‌نام‌خدایی که‌خاک آفرید. 
از ان خاک انسان‌پاک افرید 
الههاحمدی:به‌قد ری مشغول پیشر فت خودت 
باش که‌فرصتی بر ای‌انتقاداز دیگران‌نداشته 
باشی 

e STS 
بنازم سفره هفت سین نوروز /ز چشم ابر نیسانی‎ 
دراین فصل /بریزد اشک مشک | گین نوروز‎ 
نگین‌سن:خدایا گرروزی ف راموش کردم خدای‎ 
بزرگی‌دارم,توف راموش‌نکن,بنده کوچکی داری.‎ 
بانوازشی‌ویاتلنگریآرام‌وجودت راهمراهی‌ات‎ 
راومهربانی وبزرگیات رابه یادم بیاور!‎ 

م هیچ چیز تصادفی‌نیست.بلکه خطای 
تصادف است 

یرای یو سر کر وی 
منگر که ما خود معدن رازیم /فلک بشکسته بال 
ماوگرنه اهل پروازيم 

نازی:نیازی‌نیست اطرافمان پر از آدم‌باشد. 
همون‌چند نفری که... 

شو کا: گفته بودی که جر امحو تماشای منی / 
آنچنان‌مات. که یک دم‌مژه‌برهم‌نزنی /مژه‌بر 
هم‌نزنم تأ که ز دستم نرود /ناز چشم توبه‌قدر 
زه برهم زدنی 

سونیا: باید فقط به خداپیله کرد زیر افقط بااو 
می‌توان پر وانه ند خدابدون من هم خداست. 
امامن بدون او هیچ! 

شمس: زند گی کوه بلندی ست با دامنهای 
سرسبز و قله بربرف در دامنه اش انجا که 
چشمه‌های زلال و مرغزاران پرسبزه و ریحان 
دارد 

حسین حلیمی-صوفیان: کسانی که‌می دانند 
که جیزی نمی‌دانند. به داشته‌هایشان افتخار 
نمی کنند. بلکه به خاطر عمری که به نادانی 
سیری کردند. می‌شکنند 

محمدر ضا: واحد ان دازه گیری انسانیت 
دستهاییاست که گرفتیم. گره‌هایی است که 
گشودیم و دلهایی است که به دست اوردیم 
لیلی‌سابلام: کاش می‌شد شیشه غم راشکست / 
دل به دست آورد نه اینکه دل شکست! 
کورش راهدوست: در ساد گی بلندایی است 
که در کوه‌نیست.ساد گی مقد مه صداقت است 
و فاصله ساد گی تاصداقت دریادریامعرفت 
است 

آقای خاص: خداراشکر که بعد از این همه سال 
بالاخره‌من‌هم چیزی‌شدم فراموش ۲ 


۱-کاربردعلم مکانیک در سیستمهای 
بیولوژیکی_ابزاری ب رای اندازه گیری 
محل وارتفاع ستارگان ۲-ح کات 
حروف در کلمات_دستگاهی که به 
طور متناوب چراغهای راهنمای خودرو 
راروشن وخام وش می کن دنام یکی 
از برادران حضرت یوسف(ع) ۳ - 
ویس کته ایتک جرا ا 
هنگ لباس شنا-از وسایل روشنایی - 
مرغ سعادت ۵-تیر پیکان دار-غنیمت 
شمردن_ایستادن_دانه معطر ۶-وسیله 
پرتاب تیر در قدیم-دشنام دادن-پول 
امارات ۷-سازی‌ایرانی گرد آمده- 
هنر هفتم ۸ -گازی سمی -دودلی -ناطور 
_خاندان ٩-خانه‏ شعری_مجازات 
شرعی_اسب سرخ -فرمان ماشین - 
راکد کیا کی زر 
گروهی -حی وان باوفا-صبح. پگاه ۱ ۱- 
معروفترین گروه گانگستری جهان در 
اتالا ااك مهن انت ام تمس 4 
مشهور نظر سنجی جهان ۱۲ -رنجور از 
تب زیاد_پیامبران_بخت.اقبال ۲ ۱- 
حرف صریح از این جهت نامه نگاری 
-قلم فرنگی ۴ ۱-بازار_-فهرست_-زبان 
-جامه دان ۱۵ -جایخانه-میوه‌ای 
جالیزی_حرارت بالای بدن -شکسته 
شدن ۶ ۱-ماه‌زمستانی-آقای فر انسوی 
_حصیر ۱۷ - کاتب -گیاه بخور 
عمودی: 

O 
زنبوران عسل -از رامشگران مشهور عهد خسروپر ویز -نور‎ 
هک ک سر خرف ےا ع‎ 
و تن ای ماد روطن کارها نوس هیجوت‎ 
عبور جریان الکتریکی-آدمیان ۵-درون دهان_نوعی ابزار‎ 
- منبت کاری مرغ ماهیخوار -رود آرام ۶-پارچه‌ای نخی‎ 
- سختی -سیاره سرخ ۷-دعای بد -ارواره-صدای درشت‎ 
پریشان ۸-پهلوان_-حایل بین پیچ و مهره-شکافنده-نوعی‎ 
-قطع سینمایی -مجموعه تغییرات‎ ٩ موشک ضدتانک‎ 
فیزیکی و شیمیایی و تر کیبی و تخریبی در موجودات زنده‎ 
سوخت وسازبلند ورسنده ۰ ۱ -پوشاک گشادوبدون‎ 
آستین که روی دوش اندازند _افسار -کشف رازی_طلایه‎ 
- دار اعداد ۱۱-کسی رابیش از طاقت وی تکلیف کردن‎ 
-۱۲ پیشوای مذهبی زر تشتیان_از چاشنیها کمربند زمین‎ 
جشمداشت-از اجزاء درخت _عجله, جالا کی ۱۳۲ -پیمودن‎ 
-سال گذشته-کشوری در آفر یقا_تکرارش مادربزرگ‎ 
است ۱۴ -خلاص شده-منسوب به ماه-شهری در غرب‎ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت۱۸۱۳۰الی۲۰/۳۰به شسماره تلفن 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. اسامی بر ند گان جدول ۳۷۳۳ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۱-محمد مومنی -تهران 
مجله با ایمیل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره ۲-مهرداد الوانی-تهران 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و ٤‏ ۲ 
برای جداول سودو کو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر ۳-محمد کاظمی-تهران 
یک هد به ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نو بسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم 


۱ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


کشور -وسیله ورزشی آتشین ۱۵ -هر چیز استوانه‌ای 
شکل میان تهی و دراز که بر ای انتقال مایعات و گاز مصر ف 
می‌شود_ضمیر متکلم وحده-_نوعی رقص فر نگی_-محرمانه. 
مخفی ۶ ۱-دوام دادن-شهری در کش ور سوئد_-حیاط 


خلوت,نورگیر ۱۷ -نمایشنامه‌ای‌معروف از آنتوان‌چخوف | ی مس مت مس 
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داشد ده او خوش نمی گذرد 


من 3 گت 


۲ عفونت ریه روایتگر ۱ 
- از دروس 
فندی در شیر اصلی حوصه 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت‌به 


جدول های‌این صفحه بیشنهاد و با 


ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 


ل ش ۳ 9۳5 
۷ 9 € ر ل ۱ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. 


گوشت 


ورزشی رزمی 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نما یند. یک نفروبرای جداول سود و کوو.کا کورو وهید تونیز انفربه‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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او 
تم 


is: چ‎ a 


۲ اردپپههت ۹ اطلافات‌هفنگس 


جدول سودوکو ۳۷۴۴ 


اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۲۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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شکلبای پنبان در تصویر خانه سگ 
سگ پاسبان در خانه اش آرام گرفته واز آنجا مراقب 


اه اش مراقب‌حر ات ات آما درا تور شاد 
نشاط آور ۲۱ شکل دیگر نیز پنهان شده است که با توجه 
به شکلهای داده شده و اسامی شان می خواهیم آنها رادر 
تصوی ر اصلی پیدا کنید. در پایان نیز می توانید با مراجعه 
به قسمت پاسخها؛ جواب صحیح را بيابید. 


مت 
را 7 
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پنج اختلاف در تصویر گربه بازیگوش 

این گربه تصویر خود راباتعجب در آب‌نگاه‌می کند. 
اما در میان دو تصویری که از این صحنه ز یبا تهیه شده و در 
یک نگاه کاملا پکسان به نظر می رسند. پنح اختلاف وجود 
دارد که از شما می خواهیم انها را پیدا کنید. 


الاعات‌هقنگی مارد ۳۷٤4‏ 


جاودان رین خو 


» % 
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دااشکهای د یگ ان ر اده شادای تبدیل کر دن است 


@ بود 


-همین که پدر تون از لحاظ اخلاقی سالمه خدا 
روروزی‌هزار مر تبه شکر می کنم.حاضرم‌هر روز 
خفت وخواری ببینم اماشوهرم بهم وفادار باشه... 

این نظر مادرم بود. بیچاره‌فکر می کر ددر این 
دنیای پهناور هیچ مر دی پیدا نمی‌شود که از هر نظر 
خوب باشد. هنوزهم گاهی می گوید: مردی که 
زور گووخودرای‌نباشه.دست بزن‌نداشته باشه. 
اهل خوشگذر ونی وعیاشی‌نباشه و خلاصه‌همه خوبیا 
رویکجاداشته باشه» توی این زمونه کیمیاست. ما 

۳ 


زنها باید توقعمون رو پایین بیاریم ! 


اد ماد »اد 


در یک خانواده‌بسته ومردسالار به دنیا آمدم. 
مادرم خانه دار است. زنی که مطیع شوهر ش هست 
و بدون اجازه او قدم از قدم درم دارد. 

مادرم‌عادت کر ده‌شنونده‌واجر اکنندهدستورات 
پدرم باشد. چون آنطور که خودش می گوید در 
جوانی چند بارسعی کرده‌جلوی زور گویی‌های پدرم 
بایستد اما حسابی سر کوب شده است. 

وقتی در سالهای نوجوانی بان وع رفتار پدرم و 
کوتاه | مدنهای مادرم و تلقی شان از زند گی مشتر ک 
آشناشدم.باخودم عهد کردم که رفتاری غیر از 
رفتارپدرداشته‌باشم.بخصوص بعد از خدمت 
سربازی این طر ز فکر در من قوی‌تر و روشن تر شد و 
باصراحت به مادر گفتم: قول میدم که توی زند گی 
مشترک مثل پدررفتارنکنم.درسته که پدر مرد 
سالمیه امادلم می خواد حق وحقوق همسر آینده‌م رو 
رعایت کنم. منطقی باشم وبه اون هم حق اظهار نظر 
بدم و سلیقه و علاقه ش رو در نظر بگیرم . 

مادرم‌مرادر آغوش کشید و گفت: خوشحالم 
پسرم. خداعمرت بده باور کن اگه پدرت هم مثل 
تو فکر می کرد و ذره‌ای من رو به حساب می آورد. 
حاض بودم جونم روهم براش بدم آما توی قاموس 


کر »مر دی به حرف زنش عمل کنه.از 
اقتدارش کم ميشه ۲ 

دربیست وپنج سالگی وبعد از گرفتن لیسانس به 
فکر ازدواج افتادم. پیش از آن بارها و بارها با گوش 
خودم شنیدم که پدرم به مادرم می گفت: 

بایدبرای‌پسرمون آستین بالابزنی ویه‌دختر 

گاهی‌ازاین حرف خندهام می گرفت. جرا 
مادرم باید همسر این دهام انتخاب می کرد ؟ مگر 
یک شب فرصت رامناسب دانستم و گفتم: جوون 
بايد خودش زن اینده‌ش رو انتخاب کنه. این حق 
مسلم و طبیعی آونه که طرف خودش رو چه از لحاظ 
ظاهری و چه باطنی خوب بشناسه و بعد ... 

پدر چشم غره‌ای رفت و نگذاشت حرفم را تمام 
کنم‌ودرجواب گفت: این حرفهارونزن پسرم 
جنابعالی دختر و پسر باید مدتها باهم دوست باشن 
تاهمدیگه روبشناسن اماوقتی واردزند گی مشتر ک 
یک مشکل و دردسر پیدامی کنن . 

N o 1‏ : ۰ 5 
همسر آیندهم روانتخاب کنم؟ پدر نگاهی به مادر 
انداخت و گفت: نه. چشم و گوش توء من و مادرت 
همسرایده آل تو خواهد بود ۲ 

من ومن کنان گفتم: ولی من... پدر صدایش 
رابلند کرد و گفت: دوست ندارم کسی بامن بحث 
خواستگاری نمیام . 

حالا درک می کردم که مادر در تمام سالهایی 
که بااین مرد خوب‌امامستبد و خودخواه‌زند گی 
کر ده» جه کشیده است! 

گاهی که بامادرم درددل می کردم 
می گفتم: مامان, به نظرت حرف پدر درسته؟ او 
می گفت: نهاما توحتماباید به حرفش عمل کنی 
وگرنه... می‌خواست بگوید پدر مرااز مال و ثروتش 
می‌توانستم یک عمر بادختری که دوست ندارم 


زندگی کنم؟ 

مادر اما نظر دیگری داشت. می گفت: بدبین 
انتخاب می کنم بده؟ مطمتن باش کسی روبرات 
انتخاب می کنم که دهنت از تعجب باز بمونه . 
کر د ودر وصف او گفت: "دانشجوئه. قشنگه, نجیبه و 
خانواده درست و حسابی داره. اگه موافق باشی بریم 
N 0 7 2‏ کے TT‏ 
خواستگاری. جواب من مشخص بود. گفتم: اخه 
حداقل باید جندبار ببینمش و باهاش حرف بزنم" 

ا 

مادر لب خود را گزید و گفت: اگه پدرت بفهمه 
خون به پامی کنه. 

من هم گفتم: پس دیگه حرفش رو هم نزن ۲ 

مادر چند دختر دیگر راهم در فاصله زمانی یک 
سال به من معرفی کر دام ااز موضع خودم کوتاه 
نیامدم و به خواستگاری هیچ کدامشان نرفتیم تا 
اینکه در شر کتی که کار می کردم دختری توجهم را 
جلب کرد. دختری با شخصیت و نجیب و زیبا. 

وقتی به مادر گفتم که دختر مورد علاقه‌ام راپیدا 
کر ده‌ام» به جای خوشحالی ناراحت شد و با ناامیدی 
گفت: اگه پدرت بفهمه که خودت انتخابش کر دی 
و باهم به پار ک و کافی شاپ و سینمارفتین, محاله 

۲ ۰ 

0 : . و 

بوسید مش و گفتم: خب. چیزی بهش نگو. بگو 
که خودت پیداش کردی. مادر خودش را جمع و 
جور کرد و گفت: نمی‌تونم به پدرت کلک بزنم.اگه 
روزی روز گاری بفهمه. طلا قم میده 

1 1 O 

اه ی پس مجبورم خودم بر م 
خواستگاری. تهدیدم راعملی کر دم وبدون پدرو 
مادرم‌به‌خانه رزا رفتم اماپدرش در نهایت احترام 
کف : خانواده شما خانواده محترم و سر شناسیه. 
وقتی شنیدم که می‌خواین به خواستگاری دخترم 
بیاین درباره تون تحقیق کردم. مگه ميشه که ما از 
تحصیلکر ده و لابقی هستین ولی نیمی از اعتبار تون 
به خاطر پدرتونه. اگه ایشون با این ازدواج مخالفه 
واون روبایکوت کردههمون‌بهتر که این وصلت 

ص "۲ 
سرنگیره ! 
دوست داشتم. بنابراین حاضر شدم غرورم را 

۱۲ ۰ | عقا CL‏ ی 
بذارین کنار. رزا دختر فهمیده و خوبیه . 

پدرحتی حاضر نبود به حرفها ودلایلم گوش 
کند وفقط می گفت: دختری که بایه پیسر غریبه 
کافی شاپ و گر دش بره.به دردزند گی مشتر ک 
۲ ۲ 1 2 ۲ ۲ 
نمی خوره. هر چه می گفتم که رزابه این خاطر با 
من به بار ک و... امده که بیشتر باهم اشناشویم و 
برای ازدواج تصمیم بگیریم به خر جش نمی رفت 


پدر حتی حاضر نبود به حرفها و دلایلم کوش کند و 
فقط می‌گفت: | دختری که با یه پسر غریبه کافی شاپ 


و گردش بره به درد زندگی مشترک نمی‌خوره. 
باشه» پس هر دختری باید با پسرای مختلف به کافی شاپ و 
تفریح بره‌تأبالاخره‌از بین اونا یکی رو بیسنده. نه پسر جان.این 
بی‌بند وباری سوغات قرن جدیده. قدیمادختر وپسر گاهی 
بعد از جاری شدن خطبه عقد همدیگه رو می‌دیدن. تازه‌اون 
موقع هم دختر روش نمی شد تا چند روز اول زند گی مشتر ک 
مستقیم توی صورت شوهرش نگاه کنه ۲ 

می دانستم پدر تاحدودی حق دارد وبعضی دختر و پسرها 
زیاده‌روی می کنند اما او نباید حساب مارابا آنهایکی می کر د. 
اگر من‌ورزاباهم بیرون رفتیم واقعاً قصد ازدواج داشتیم و 
ه رگزپایم ان رااز گلیم خود دراز نکر دیم وحتی یک جمله 
عاشقانه و خارج از عرف به هم نگفتیم 

هفته‌ها طول کشید تا توانستم مادرم راراضی کنم که 
واسطه شود و پدرم رااز خر شیطان پایین بیاورد و بالا خره پدر 
قبول کرد که به خواستگاری برویم البته به این شرط که: من 
حرفهایی دارم که در حضور رزا و خانواده‌اش می‌زنم ۲ 

خان‌وادهر زا از اینکه میدید ند من به همراه خانواده‌ام 
به خواستگاری دخترشان آمده‌ام, خیلی خوشحال بودند. 
پدرم در همان دقایق اولیه رشته کلام رابه دست گرفت و 
ت رم‌میگ و I‏ 
ام امن برای محکم کاری و بر ای اینکه در اینده‌اتفاقی نیفته 
که همه پشیمون بشیم. شرط و شروطی دارم 

همه حاضران در مجلس هاج و واج به پدرم نگاه‌می کر دند 
چون معمولا خانواده عروس در مراسم خواستگاری شر وط 
خود را مطرح می کنند. پدر طلبکارانه به حرفش ادامه داد: 

"رزاباید از کارش استعفا بده و خانه داری کنه. باید مطیع 
شوهرش باشه و بدون اجازه اون قدمی بر نداره. نباید توقع 
داشته باشه که خونه يا ماشین و... به نامش باشه .. 

پدرهمین طور شرط می گذاشت و توضیح می‌داد که 
ناگهان پدر رزا از کوره در رفت و گفت: ۱ 

"مگه می خواین دخترم روبه اسیری‌ببرین؟ ببخشید. اصلاً 
مگه شما می خواین با دخترم ازدواج کنین؟ چرااجازه‌نمیدین 
پسرتون حرف بزنه ؟ 

پدرم‌نگاهی به من انداخت و گفت: حرف من حرف 
پسرمه. آمامن‌سرمرابالا گرفتم و گفتم: نه. حرف من 
چیزدیگهاییه. من می‌خوام روی پای خودم بایستم. پدر 
از جایش بر خاست وبه مادر و خواهر بزر گم اشاره کرد که 
آنها هم بر خیزند. سپس در حالیکه مجلس راتر ک می کر د. 
گفت: بسیارخب.این شماواین شاز ده پسر انه توی مر اسم 
عروسیش شر کت می کنم ونه سهمی از ار ثم داره و نه دیگه 
eT‏ 

مجلس به هم خورد و پدر رزابا ازدواجمان مخالفت کرد. 


مد ماد ای 
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هشت سال از آن زمان می گذرد. مادرم دخترهای زیادی 
رابرای از دواج انتخاب می کند امامن سر سختانه مخالفت 
می کنم. پدرم هم حاضر نیست دختری را که من انتخاب 
می کنم به عنوان عروس خود به رسمیت بشناسد. هر دویمان 
لجبازی می کنیم. 

ای کاش پدر به جای یکه تازی منطقی‌تر بیندیشد... 


نتخب تلگرامی 


خواهان توآم» تویی که از من گله کردی 


اس هر روز گنه کردی و نادیده گر فتم 
عالم ز بر ای یت آفریدم کله کردی با اینکه خطای تو ندیدم, گله کردی 
از روح خودم در تو دمیدم» گله کردی صد بار تو رامونس جانم طلبیدم 
گفتم که ملائک همه سرباز تو باشند از صحبت با مونس جانت. گله کردی 
صد ناز بکردی و خریدم.گله کردی رغبت به سخن گفتن با یار نکردی 
جان و دل و فطرتی فراتر ز تصور بااین که نماز تو خریدم. گله کردی 
از هرچه که نعمت به تو دادم, گله کردی بس نیست د گر بند گی و طاعت شیطان ؟ 
گفتم که سپاس من بگو تا به تو بخشم بس‌نیست د گر هرچه که از ما گله کردی؟! 
بر بخشش بی منت من هم گله کردی از عالم و ادم گله کردی و شکایت 


بااین که گنه کاری و فسق تو عیان است خود باز خریدم گله‌ات راء گله کردی.. 


گزارش خارجی نت | 


سح دوشن 


مجبور هستیم از مقدار ِ مصر فی به شدت کم کنیم یا از وعده‌های غذایی‌مان بزنیم. اما 
شب خواری نکردن راه و روشی بسیار سودمند است که از نظر روحی و روانی هم به ما آسیبی 
نخواهد زد. د کتر پترسون و همکارانش از گروهی داوطلب درخواست کردند شام خود راساعت 
۶ عصر یا حداکثر تا ۸ شب بخورند و تا ۸صبح فر دا هیچ غذایی نخورند تا دست کم ا 
به سیستم گوارشی خود استراحت داده باشند. داوطلبان برعکس رژیمهای غذایی دیگر مجبور 
نبودند بر نامه غذایی‌شان را تغییر بدهند یا مدل دیگری غذابپز ند و مهمتر اینکه لازم نبود هر شب 
سالاد بخورند یا اصلاً غذایی نخورند. در عوض نتیجه حیرت‌انگیز بود. داوطلبان نه تنها وزن کم 
کر دند از شر بیماری‌های خطر نا کی که ممکن بود به زودی گریبانگیرشان شود هم راحت شدند 
و در واقع سلامتی خود را تضمین کردند. 

حتما شما هم بارها شنیده‌اید که صبحانه مفید ترین وعده غذایی است اما شاید این را ندانید که 


س 


صبحانه فقط در صورتی مفید است که بعد از یک استراحت گوارشی ۱۲ ساعته باشد. نتیجه 
جد بد ترین تحقیقات دانشمندان تا کید می کند که نخستین وعده‌غذابی روز بعد از ساعتهانخوردن 
و نیاشامیدن مفید خواهد بود. 

توصیه بعدی محققان این است که برای تکمیل سلامت و در ادامه غذا نخوردن در شب. بهتر 
اس وعد ۵ ای روز را هم زودتر میل کنید. محققان دانشگاه‌هار وارد روی ۰ داوطلبی که 
همه وزن و فعالیت یکسانی داشتند تحقیقی انجام دادند. این داوطلبان از رژیم غذایی مشابهی 
پیروی می کردند تا وزن کم کنند. نتایج نشان داد. داوطلبانی که ناهار خود را زودتر از ساعت 1 
بعدازظهر می‌خوردند در کاهش وزن موفقتر از گروهی بودند که وعده غذایی ظهر شان را بعد از 
این ساعت می خور دند. تفاوت کاهش وزن دو گر وه آ نقدر جشمگیر بود که محققان رابر آن داشت 
که به همه توصیه کنند ناهارشان را زودتر میل کنند و تاثیر چشمگیر این تغییر را ببینند. شاید 
برای بسیاری از شما که این گزارش رامی‌خوانید چنین تغییری دشوار به نظر برسد و به خودتان 
کسد ر اما یماس را 
نگذارید. اما پیشنهاد می کنیم مدتی با این تغییر پیش بروید شاید نتیجه آنقدر شمارا شگفت زده 
کند که خواندن این گزارش را به همه دوستانتان هم توصیه کنید. 


طا کے ملو کا O‏ 


سعاد ت ففط د انستن مفصه د ز ند گی است 


9 تو ستوی 


نژلا پیکانیان 


× «محله گل و بلبل» از برخی جهات با 
مجموعه «محله برو بیا» مقایسه می‌شود که ۳۰ 
سال پیش ساخته و پخش شده بود. نظر تان در 
این‌باره چیست؟ 

در آن محله هم زند گی حاکم بود و در سریال ما 
بودم. دوستش داشتم و خیلی هم از تماشایش لذت 
می‌بردم. خیلی چیزها هم از ان مجموعه یاد گرفتم. 
به عقیده من وجه مشتر ک این دو سریال با هم این 
است که در هر دو آنها زند گی جریان دارد و به 
موضوعات و زند گی روز می‌پر دازند. 

لاخود تان دوست داشتید این مقایسه صورت 


بگیرد؟ 


عمو پور نگ 


خطر فصای محاری | 
کمترا راید رنست 


× چطور شد که تصمیم گرفتید بحث فضای 
مجازی را در سری جدید برنامه پررنگ کنید؟ 

«محله گل و بلبل ۲» با تجربه‌ای که از فصل اول 
این سریال به دست آمد و با توجه به بازخوردهایی 
ار اه ار لها 2۳ 
که این روزها همه خانواده‌ها با این مسئله مشکل 
دارند و آن هم فضای مجازی است, چیزی که امروز 
بچه‌های ما رااز ما می گیر د. مسئله‌ای که به نظر من 
یک مر گ خاموش است و من از این بابت خوشحالم 
که در سری دوم این مجموعه ما سراغ مسئله‌ای 
فر هنگی رفتیم؛ مسئله‌ای که تابه امروز کمتر به ان 
پرداخته شده و به نظر من خطر آن کمتر از بیماری 
اید ز نیست.بچه‌های ما با استفاده‌از موبایل و تبلت به 
را بر ار ام ان رات 
به کارهایشان می‌رسند اما کودک لحظه به لحظه 
از خانواده جدا می‌شود و در سنین کم چیزهایی را 


شد تصمیم گرفتید از قالب برنامه شناخته شده 
عمو پورنگ به سریال بیایید ؟ 

باافتخار می گویم که‌من تنهامجری کود کی بودم 
که سبکی جدیدی در اجرای کودک رابه تلویزیون 
آوردم و در این عرصه ساختارشکنی کردم. وقتی 
من سال ۸۰ کارم راشروع کردم هیچ مجری مردی 
نبود که بالا ویایین بیر د و برای بچه‌ها بخواند امامن 
این کار را کر دم. ارتباط تلفنی و مسابقه تلفنی برای 
اولین بار در برنامه‌های کودک در برنامه من رخ 
داد. من ان قالب را دوست داشتم و به همین دلیل 
هم چندین سال کار کردم اما ان سبک و سیاق 
در دهه ۸۰ جواب می‌داد. ما برای اینکه پیشرفت 
کنیم و درجا نزنیم باید دنبال تغییر و به روز کردن 
باشیم. به نظرم همینکه اکیپ سازنده بر نامه «عمو 
پورنگ» از قالب یک برنامه زنده به سمت ساخت 


سریال آمدند به نوعی توانستند قابلیت‌های دیگر ی 
که پنهان بود را جه در زمینه بازی چه د کور. چه 


داریوش فرضیایی بر ای بچه ها هنوز هم بعد از چند سال عمو 
پور نگ است.او با سالها فعالیت در حوزه کود ک به نامی محبوب 
و شناخته شده میان بچه‌ها و حتی بزر گترهایشان تبدیل شد 
و بعد از نزدیک به ۱۵ سال اجرا در برنامه کود ک شبکه یک. 
به شبکه دو آمد و در سریال «محله گل و بلبل» با بچه‌ها همراه 
شد.به بهانه پخش مجموعه «محله گل و بلبل» با داریوش 


فرضیایی درباره برنامه‌سازی در حوزه کودک. ایرادات و 


اشکالات این حوزه و البته سر یالش گفتگو کردیم. 


هدف خود ما این نبود و خودمان هم از ابتدا 
این کار را با ان سریال مقایسه نکرده بودیم. ولی 
و Cl MS‏ 
می‌شویم. در واقع حس نوستالژی که دهه شصتی‌ها 
رآ را ار 
نودی‌ها اتفاق می‌افتد. منتها برای ۲۰ سال بعد که 
سالهااز پخش این بر نامه گذشته. آن موقع می گویند 
«محله گل و بلبلی» بود که مطابق روز جلو می‌رفت: 
همانطور که در دهه ۶۰ «محله برو بیا» با آن زمان 
و مقتضیات روزش مطابقت داشت. الان «محله گل 
وبلبل» هم همین است. یک محله و دنیای فانتزی و 
وی O‏ وشمایلی که آنهامی دواد 
آن را در تصورات کار تونی خودشان بببینند. با این 
ویژگی که مسائل مبتلابه جامعه و بچه‌های امروز 
در آن به تصویر کشیده می‌شود. 


تجربه می کند که شاید آنها را باید در ۲۰ سالگی 
تجربه کند و این برای آینده بچه و جامعه ما بسیار 
خطرناک است. 

(۱فکر می کنید چقدر تا به الان توانسته‌اید در 
این زمینه تاثیر گذار باشید؟ 

نباید انتظار داشت با ٩۰‏ برنامه این مشکل 
و مادرها تا اگاه شوند و توجه بیشتری به فضای 
مجازی و سر گرم شدن بچه‌هایشان با آن داشته 
آن بايد دغدغه کودک داشت. و گرنه نتیجه‌اش 
می‌شود برنامه‌هایی که به نام کودک اما به کام 
بزر گترهاست. ما در این برنامه بزر گترها را مورد 
نقد قرار دادیم و امیدوارم به این توصیه‌ها عمل 

*حالابگذار ید به این سوال برسیم که چطور 


شعر آشکار کنند.در سریال «محله گل و بلبل» در 
همه بخشها یک نوآوری به چشم می‌خورد که از 
این فر صتها در برنامه زنده نمی‌شد استفاده کرد. 
ی ری ی 
ار ار ار 
کردیم و در قالب مجموعه «محله گل و بلبل» این 
تجربه رابه صورت عملی به تصویر کشیدیم. 

× پس به نوعی برای فرار از تکرار خواستید 
قالب خودتان را بشکنید؟ 

بله. شاید اجرای من در دهه ۸۰ با آن شکل 
و شمایل برای بچه‌های ان زمان جذاب و 
دوست‌داشتنی بود اما بچه‌های دهه ۹۰ با بچه‌های 
دهه ۸۰ خیلی فرق دارند. خواسته‌ها و مطالباتش 
بیشتر است پس من نمی‌توانم به همان سبک قدیم 
کار کنم وانتظار داشته باشم مخاطبم راهم حفظ کنم. 
از طرف دیگر من هميشه عمو پورنگ هستم.امایک 


زمانی هم می‌توانم بابابزرگ پورنگ باشم. سن که 
بالاتر می‌رود حر کات تو به عنوان یک مجری برای 
مخاطبت تعر یف دار د شاید همان بجه بگوید این ادا 
واطوارهاجیست که یک مر دبزر گ‌درمی آورد ؟اما 
برای‌همان بچهاگر پد ربز رگ باشی‌باهمان‌ویژ گی‌ها 
می‌تواند تو را به عنوان یک پدربز گ شاد و قبراق 
قبول کند. آن ز مان در بر نامه عمو پورنگ می طلبید 
که من با آن سبک و سیاق اجرا کنم اماسعی می کنم 
مطابق روز حر کت کنم و به همین خاطر خوشحالم 
که حالا در شبکه دو با یک کار جدید خودمان را 
ارائه می‌دهیم. 

× شما سالها با برنامه زنده روی آنتن بودید. 
تجربه برنامه تولیدی چقدر برایتان جذاب بود؟ 

برنامه زنده خیلی خوب است و من هم اساسا 
مجری برنامه زنده هستم. قابلیتهای من در بر نامه 
زنده‌جندین بر ابر بر نامه تولید ی است ولی در بر نامه 
زنده فقط بحث اجرا در میان است ولی ما در این 
مجموعه بازی می کنیم. ضمن اینکه سخت ترین کار 
در این مجموعه هم بر روی دوش من است. چون 
همه تیپیکال هستند ولی من خودم را بازی می کنم 
یا بهتر بگویم خودم هستم. از سوی دیگر حضور من 
بی شباهت به یک نخ تسبیح که باید مهره‌های دیگر 
رابه هم مر تبط کند نیست. خودت را بازی کردن 
خیلی سخت تر است چون ممکن است مخاطب تو 
راپس بزند. من بازیگر نیستم ولی عملاً اینجا خودم 
راجلوی دوربین بردم. البته بازهم خوشحالم که در 
مخاطب هم نتواند من را بفهمد و بشناسد. 

(جدای از تجر به چند ساله خود تان در حوزه 
کود ک چقد راز حضور کار شناسان وروانشناسان 
در بر نامه استفاده شده تا همه چیز دقیق و حساب 
شده جلو بر ود ؟ 

چقدر خوب که این سوال را پرسیدید. خیلی‌ها 
فکر می کنند عمو پورنگ فقط روی داشته‌های 
ی E O‏ 


تجربه‌های من سر جای خودش اما من هر چقدر | 


هم تجربه داشته باشم نیازمند مشاوره هستم. 
درست است که تجربه‌ها ادامه دارند و کار ما هم 


مشاوره داشته باشی. حتما برای به روز بودن بايد 0 


افراد به روز رادر کنار خودم داشته باشم.لذاداشتن 
جوان‌هایی که به نوعی آمروزی هستند و به نوعی 
می توانند به تو ايده بدهند در کنار من و این بر نامه 
زیاد است. کارشناس برنامه هم اقای الماسی که 
خودشان روانشناس کود ک هستند نظارت کاملی 
روی بر نامه دارند و مطالب و نکات مهم رابرای ما 


می‌فر ستند. علاوه بر من نویسنده ما هم با مشاور 


جلسه دارند و پشت همه قضایایی که در برنامه 
اتفاق می‌افتد نظر کارشناس و مشاور وجود دارد. 

× با وجود تلاشهای بر خی بر نامه‌سازان اما 
چرا چند سالی است در حوزه کود ک هیچ اتفاق 


چشمگیر و جریان سازی نمی‌افتد؟ 

حرف من یک جمله است. برنامه‌های کودک 
به دوش بکشیم. به قول معروف یک دست صدا 
ندارد. مسئولان 9 دست‌آندر کارانی هستند که 
جشنواره‌های کود ک رابر گزار می کنند ولی کود ک 
هميیشه مظلوم و محروم بوده است. فقط یک 
جشنواره کود ک است که آن‌هم ماهیچوقت ندید یم 
دستاوردی داشته باشد. مجریان کودک از جمله 
خود من با عشق و علاقه کار می کنیم. من برای اول 
پادوم وسوم نشدن در این عرصه کار نمی کنم من به 
عشق بجه‌ها | مده‌ام.همچنین مقایسه‌ها و رقابتهای 
ناعادلانه و به نظر من غیر علمی به نظرم به جایگاه 
فکری مردم در خصوص تلویزیون لطمه می‌زند. 
مقایسه شود ؟و این مسئله‌ای است که مردم عادی 
برنامه «سه ستاره» هم مطرح کردم.لازم است این 
نکته را هم بگویم ما آدمهایی را داریم که دغدغه 
کار کود ک دارند اما آنها هم تنها هستند و پشتشان 
علی اا ااا 
دغدغه‌مند در حوزه کود ک بسازیم. از سوی دیگر 
بايد این واقعیت را قبول کنیم که فردای کودکان 
دوره‌های گذشته متصدی بودند ساختند. اگر من 
دهه ۵۰ يا ۶۰ در مدرسه. جامعه یا از طر یق رسانه 
تلویزیون یاد گرفتم. اما آیا ۰ سال دیگر هستند 
کسانی که بخواهند برای بچه يا نوه‌ من کاری کنند ؟ 


این مسئله و کار در این حوزه مثل یک زنجیر به هم 
مرتبط است. یس برنامه‌سازی ان هم در حوزه 
کودک راباید جدی بگیریم. 

لبته قدم در این حوزه برداشته شده است؛ 
مثلا تاسیس شبکه کود ک. البته این شبکه هم در 
زمینه برنامه‌سازی تا به حال گام چندان مثبتی 
برنداشته و بیشتر انیمیشن‌های تکراری پخش 
می کند. نظر شما در این‌باره چیست؟ 

صرف پخش کردن انیمیشن یا کارهای دیگر 
اتفاق چندان مثبتی رارقم نخواهد زد. باید مخاطب 
را جذب کرد. روند تولیدات باید در جهت مثبت 
افزايش پیدا کند. تنوع موضوعات هم بايد در 
برنامه‌ها لحاظ شوند. بر نامه کودک نباید به جند 
تا عروسک محدود شود. کود ک. دنیای فانتزی 
دیگری دارد که هنوز شناخته نشده‌یا | گر هم شده‌در 
عر صه بر نامه‌سازی هنوز به آن پر داخته نشده. 

از مسئولان چه توقعاتی دار بد؟ 

در حوزه مدیریتی هم نیا زمند اداره‌قوی و کلان و 
از سوی دیگر دلسوز هستیم. البته نمی گویم مدیران 
ما دلسوز نیستند. اما باید یک مقدار روش‌ها را 
هد فمند تر کنیم تامخاطب هم نتیجه دلسوزی‌های 
ما را ببیند. برنامه سازی برای بچه‌ها یک تعریف 
مدون می‌خواهد که هر کسی هم در این حوزه وارد 
شد پيرو ان حر کف کر 

× الان در چند برنامه تلویزیونی حتی سری 
جدید سریال «محله گل و بلبل» پای عروسکها 
هم باز شده است. فکر می کنید حضور موفق 
برخی عروسکها چقدر باعث به وجود آمدن یک 
موج شد که برنامه‌های دیگر هم به فکر وارد 
کردن عروسک در برنامه‌شان شوند؟ 

عروسکهای موفقی در طی سالها در تلویزیون 
آمدند. برخی هنوز هم هستند برخی هم رفتند 
اما ماند گار شدند. ما هنوز هم زیزی گولو را 


دوست داریم و خاطرات خوبی از کارهای خانم 
۰ برومند در ذهنمان مانده است. کلاه قرمزی را 
| دوست داریم. عروسکهایی هم که در برنامه ما 


آمدند همان عروسکهایی هستند که بچه‌ها در 
خانه‌شان با آنها خاله بازی می کنند و به راحتی 
مي‌توانتد با آنها همذات‌بنداری کنتد. در سریال 
ما بچه‌ها عروسکها را در قالب فرزندان گلدون 
خان می‌بینند و در واقع تلفیقی از دنیای فانتزی 
و واقعی را با هم تجربه می‌کنند. ضمن اینکه خود 
درک کی ار سای را رگ 
برای بچه‌هاست. 

×صحبت پایانی شما را می‌شنویم.. 

سال ٩۶‏ به تاز گی آغاز شده است و امیدوارم 
در سال جدید اتفاقات خیلی خوب برای همه و 
بچه‌ها رقم بخورد. دنیای کود کان خیلی کود کانه‌تر 
و شادتر باقی بماند. دوست دارم در سال جدید. 
بچه‌هایمان را به جای موبایل‌هایمان در اغوش 
بگیریم. 
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الهام ناصری همسر عارف لر ستانی در خصوص 
حواشی در گذشت همسر ش و این ادعا که فوت این 
هنرمند ناشی از قصور پزشکی بوده گفت 

من واقعانمی‌دانم که این کلمه قصور پزشکی از 
کجا | مده‌است؟!چرا که‌من تمام آن روز باهیچکس 
نه تلفنی و نه حضوری» در این باره صحبت نکر ده‌ام 
و اصلاً این کلمه قصور پزشکی از دهان من خارج 
نشده است. واقعا نمی‌دانم این حرف از کجاامده 
است ؟! من به شدت این مسئله را تکذیب می کنم. 
این حرف از طرف من نبوده است. این نکته که 
بعصی از دوستان امده‌اند. ماجرا را فهمیده‌اند و با 
خود تجزیه و تحلیل کرده‌اند رانمی دانم؛ ولی از این 
مطمئنم که این حرف از طرف من نبوده است. 

همسر عارف لرستانی در خصوص فعالیتهای 
یکسال اخیر وی افزود : در این یک‌سالی که عارف 
کار نمی کر د. می نوشت. سه تا فیلمنامه نوشته بود 
که یکی از انهارابرای تایپ داده بود و من باید بروم 
و متن رابگیرم. دو تا تئاتر هم نوشته بود.من به هیچ 
عنوان از این شر ایط نارضایتی نداشتم ؛ جرا که ایمان 


به گزارش تسنیم: گرانترین بلیتی که تا کنون در 
اجرای ماسانوری تا کاهاشی ملقب به کیتارو بود. 
این هنر مند که شھر تی جهانی دارد در مهر ۱۳۹۲ 
به ایران آمد و برای ۴ شب در تالار بزرگ وزارت 
کشور کنسرتهایش را بر گزار کرد. قیمت بلیتهای 
این کنسرت از ۸۰هزار تومان آغاز می‌شد و تا ۱۹۵ 
هزار تومان ادامه داشت بالابودن رقم دستمزد 
ار , بالا بودن هزین در ۳ گر وہ الا 
بودن هزینه حمل‌ونقل سازها والبته سیستم صوتی 
که خود گروه ار با خود به ایران آورده بودند؛ 
ار ز جمله توجیه‌هایی بود که برای بالا رفتن قیمت 
بلیتها مطرح شد و تا حدود زیادی هم پذیر 
بود.امروز اما در همین تهران بلیت‌هایی در حال 
فر وش است که قیمتش به ۰ ۰ هزار تومان رسیده؛ 


شهامت بهنوش بختیاری 

سال ٩۳‏ بود که بهنوش بختیاری, از بازیگران 
سینماو تلویزیون ی 
] از 5 میلیون e‏ 
در اختیار دارد. از انجام 
جراحی بینی خود ابراز 
۱ ۳ تاشفق کرد.بهنوش 
بختیاری در این زمینه‌می 
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همسر عا راف لرزسنانی | ر[مررکس می رکواند 


داشتم عارف کارش رابیشتر از من می‌شناسد و باور 
دارد و می‌داند که چیست .من اصلاً صاحب نظر در 
این قضیه نبودم که بگویم چرا کار قبول نمی کنی. 
خود عارف از کار داس 


۳ 


فکری مستقل داشت 


ت. صاحب فکر و انديشه بود و 


من‌هیچ وقت به آواین حرف رانمی گفتم. وقتی عارف 
درباره قبول نکر دن بیشنهادهای کاری خود به من 
توضیح می داد و ایراد کار را بیان می کرد من کاملا 


کنسرت خندها...در این اجرا نه 
خبری از یک هنرمند با شهرتی 
جهانی است و نه گروهی هنری 
ای با در ارت 
و خت ی سس 
ان ار 1 
این بر نامه بدون هیچ توجیه پذ یرفتنی؛ قیمت بلیتها 
یه ۰ ۰ هزار تومان هم رسیده است. 

در تالار وزارت کشور به‌روی صحنه می‌بر د و البته 
اجازه هم دارد که قیمت بلیتهایش رااز ۴۰ هزار 
تومان اغاز کندو تا ۰ ۲۰هزار تومان‌ادامه دهد.همه 
اینها در حالی رخ می‌دهد که تالار وزارت کشور را 
به‌راحتی در اختیار هنر مندان دیگر قرار نمی‌دهند. 


گوید: 'روزی روز گاری‌در نوجوانی‌من‌اشتباه‌بزرگی 
کردم و دلیلش احساس خود کم‌بینی و نداشتن 
اعتماد به نفس بود. بینی نمی گویم فوق‌العاده. ولی 
متناسبم روعمل کردم.هر گز فکر نمی کردم بازیگر 
بشم.الانم پشیمونم و به همه می گم صور تی که خدا 
بهتون داده زیباترین حالتشه. جهره خودتو, وجود 
خودتو دوست داشته باش. هر جیزی اصلش بهتر ه. 
مخصوصاً بازیگر اصلاً نباید دست به صور تش بز نه, 
با مردمم که از خودم می‌دونمشون حرف می‌زنم. 


همسر عارف لرستانی پیر امون ارزوی همسر 
خود که می خواست در خواب از این دنیا برود. بیان 
کرد: من حس خوبی دارم که به یکی از آرزوهایش 
عارف در خواب از دنیا رفته و به ارزویش رسیده. 
درد می گرفت. زند گی را تمام شده می‌دانستم. من 
ای ریم در کرک کر ترس 
زجری نکشیده باشد وقتی که داشت از این دنیا 
می رفت. واقعا دعا می کنم که آرام رفته باشد. 
جدایی روح از بدن را ندیده است. حتی زمانی که 
عارف دردی نکشیده باشد و اگر هم اینطور باشد 
من بسیار خوشحالم." 
| جنگش را در این تالار به‌روی 
و 
می‌دانند که آنچه در اجراهای 
و بخش زیادی از جک‌های او 
به شوخی (و البته اغلب همراه با استهزاء) با اقوام 
مختلف ایران اختصاص دارد.یکی دیگر از کارهایی 
تا شاید مخاطبانش رابخنداند. که البته بعید است 


ار کا ی ار ای ا کا 
کسی‌بااین کار بخندد؛خواندن | هنگهای‌خوانند گان 


لس آنجلسی است. جالب این که در این باز خوانی‌ها 
صدای خوانند گان مختلفی که در آن سوی آبها 
هستند عیناً کی را و ی ی 
برای اخذ مجوز ندارند .متآسفانه بر گزاری جنگهای 
ارت به گونه‌ای شده که هنرمندان دیگر با دیدن 
دا سا در CEL‏ 


مسلماً اکثریت آدما این روزا جرّاحی می کنن و هم 
در میان بازیگران و هم مردم عادی تعداد عمل‌های 
متعدد زیاده و فقط من نیستم که راجع بهم انقدر 
صحبت میشه.هستند کسانی که به کل منکر جراحی 
میشن اما من صادقانه می گم و حتی اجازه می‌دم تو 
فیلما باهام شوخی بشه و اگه این باعث طنز ميشه و 
شادی لحظه‌ای ادما رو فراهم میاره انقدر جنبه‌ام 
TT‏ .نه عزیزانم yT‏ ۲ 


در سال ۱۹٩۱‏ مردی خود 
رادر توالت موزه ونگوک در 
| مستردام مخفی کر دوبا کمک 
یک نگهبان موفق شد ۲۰ اثر 
EOE‏ 
Î‏ 
کر ده بودند پیدا کند و به موزه 
| باز گر داند. سارقان نیز جند ماه 
بعد باز داشت شدند. 


در سال ۲۰۰۸ در 
بزرگترین سرقت اروپا (به | 
لحاظ قیمت) چهار تابلونفیس ‏ , 
به ارزش ۱۸۰ میلیون فرانک ‏ 
سوئیس از محل بنیاد اميل 
گثور گ بورله" در زوریح به 
سرقت رفتند. این تابلوها که 
ار بل سران ( کک ) اد کار 
دگا, وینسنت ونگوک و کلود 
مونه بودند بعدا همگی پیدا 
ات اس سس 
دو تابلو را در پارکینگ یک 
تیمارستان بیدا کر د. 


در سال ۰1° سرقت حمجمه دزد دریایی کلاوس اشتر وته‌بکر " از 
موزه تاریخ شهر هامبورگ 
سارقان انگیزه سرقت را 
۰ ۱۳ ۱ 
جمجمه یک سال بعد به موز ه 
بازگشت و در روز تحویل 
جمجمه. بازدید کنندگان 
اجازه یافتند از موزه مجانی 
دیدن کنند. 


درحالی که در اروپا جشن سال نو و آغاز قرن جدید بر گزار می‌شد. پنجره 

ا و ی سارق برای کور کردن دوربین‌ها نارنجک 
SS ۱ 5‏ 
ربودن تابلوی" ۸۱۷۲۵۲۹-511۲-0156 ۲ 
اثر پل سزان به ارزش ۳میلیون پوند است. 


سیستمهای امنیتی 
موزه هنرهای مدرن 
پاریس خاموش و 
نگهبانان هم متوجه 
موضوع خاصی 
CT‏ 
تابلوهای این موزه به 
ارزش ۱۰۰ میلیون 
یورو بخصوص تابلو 
پیکاسو جنجال آفرید. 
سارق بازداشت شده. 
ما از تابلوها هیچ 
خبری نیست. 


تابلورامبرانت‌بانام "20010165 ل 
01 0 تا کنون چهار بار 
ودرسالهای ۱۹۸۱۰۱۹۷۳۰۱۹۶۶ 
و ۱۹۸۶ ازیک گالری در بریتانیا به 
مرف فا ار Ml‏ 
جهانی سرقت شدن یک اثر هنری 
را در اختیار دارد و حتی نام ان به 


مزاح به 'رامبرانت برای دزدیدن" 


معمایی که هنوز هم حل نشده است: سرقت ۱۳ تابلو از موزه ایزابل 2 
استوارت گاردنر "بوستون در سال ۱۹۹۰ باارزش ۰ ۵۰میلیون دلار که آن | ^ 
را به‌عنوان بزرگترین ۱ 
دزدی آثار هنری در 
مریکاقلمداد کر ده‌اند. 
دو نفر با لباس پلیس به 
موزه وارد شده و اثار 
را سرقت کردند. در ا ۱ 
عکس تابلوی سرقت 
e‏ 
فرمر را می‌بینید جای 
تابلوها هنوز هم روی 
دیوارهای موزه خالی 
نک دای تس اس 


حمله مسلحانه به موزه 
ادوارد مونک اسلو در سال 
۴ سارقان جلوی چشم 
اد و کان دوتابلو جیغ" 
9 مرم مقدس "مادونا" را 
از دیوار موزه کید ۵ و با خود 
بردند. بعدا در بازرسی‌های 
پلیس اين دو تابلو با تن 
اماتابلو جیغ ۰ 
7 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
7 او" 


مجتبی حاضر بود فرار کند و به غریبی برود ولی 
با دختر عمویش ازدواج نکند. نه که زهرا دختر بد 
یا زشتی باشد. او بین دخترهای روستا نوبر بهار 
بود. هیچ جوانی نبود که خاطر خواهش نباشد ولی 
فایده‌ای نداشت که پا پیش بگذار ند جون ناف زهرا 
و مجتبی راب رأی هم بریده‌بودند وطبق سنتی قدیمی 
مجتبی و زهرا از ملا کهای بز رگ منطقه بودند و 
و مهربانی خوبی هم داشت. او تک فر زند بود چون 
مادرش بعد از زایمان نازا شد و پدرش مرد متدین 
و وفاداری بود و به همان یک فرزند قانع شد و گفت 
خدا همین را صلاح دیده و لازم نیست برای اینکه 
همسرش برای تربیت مجتبی کلی وقت داشتند پس 
برایش زحمتهای زیادی کشیدند. انها مایل بودند 
پسرشان به شهر برود و مهندس يا د کتر شود ولی 
مجتبی علاقه‌ای به درس نداشت. او به زاد گاهش 
علاقه‌مند بود و می‌ گفت می‌خواهد کشاورزی 9 
باغداری و دامداری را به شکل تجربی یاد بگیر د 
ss‏ ان پدر 
خوبی هم داشت. کارهایی را که برای یک روستایی 
لازم بود یاد گرفت. پدر و مادر زهراهم که متوجه 
شدند مجتبی شهربرو نیست و می‌خواهد کل در 
روستا زندگی کند. زهرا را طوری بار آوردند که 
او هم علوم و فنون و تجربیات زنان روستایی رایاد 
کک 

مجتبی و زهرااز بچگی همبازی بو دند و جانشان‌برای 
برادرانه بود. او قلبی داشت که هر گز حتی یک ذره 
برای دختری نتبیده بود. هیچ کشش و علاقه‌ای به 
ازدواج ندذاشت ت. او بااینکه از کود کی نمی‌توانست 
گوشت و لبنیات و فر آورده‌های حیوانی بخورد. 
مشکل جسمی خاصی نداشت واز ۰ ۱۳۳۱۰ 
معده مجتبی غیر از غذاهای گیاهی غذای دیگری را 
نمی‌پذیرفت و به تهوع می‌افتاد برای همین بود که 
او شخصیت متفاوتی داشت که مهمتر ینش این بود 
موضوع از دواجش با زهراجدی شده بود. مضطر ب 
بود و نمی‌دانست جه کند. خانواده‌های عروس و 
داماد در کار تدارک عقد و عروسی بودند و طبق 
رسمی که بز ر گان روستاداشتند. قر ار بود هفت شب 
و هفت روز جشن بگیرند. 

مجتبی دل و جر آتش رانداشت که به وا :۱ 
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بگوید میل و اشتیافیبه ازدواج ندارد. یک بار با 
لحن شوخی به مادرش گفته بود دوست دارد تا 
و با اخم گفته بود آدیگه هیچوقت از این شوخی‌ها 
نکن. ازدواج سنته و درباره سنت نباید مزاح کرد. 
کک . ۱ u‏ 

به زهراحقیقت رابگوید ولی مطمئن نبود بتواند نگاه 
غمگین و نگران او راتاب بیاورد. خودش می‌دانست 
کارش درست نیست ولی این راهم می‌دانست که 
اند یسرد ا رار ماه رار ماندنه 
مردن تر جیح داد. 

پاسی پیش از آذان صبح مجتبی نرمتر از نسیمی 
که در سایه‌های شب حر کت می کند. از بستر بلند 
شلد شا کش راردا او تست وان زا 
در سرآزیری راه انداخت. کمی که از خانه دور شد. 
موتور راروشن کرد وبادلی افسرده‌ونگاهی خیس از 
روستایی که خیلی دوستش داشت. رفت. یاد مادر و 
پدرش و همه کسانی که در دلش بودند. حلقش رایر 
از بغض کرد اما این غصه‌ها مانع فرارش نشدند. 
وقت نماز صبح مادرش اولین کسی بود که فهمید 
مجتبی رفته. و تا وقتی که افتاب طلوع کند. همه 
اهالی باخبر شده بودند 9 درباره مجتبی حرف 
می زد ند که شناسنامه و کارت ملی 9 لباسهایش 
را برداشته بود و با موتورش رفته بود. نجف نفتی 
شهادت داده بود که دیروز غروب مجتبی باک 
موتورش را د پر از بنزین کرده بود. یک گالن هم 
۳ 7 
می‌خواسته راه دوری بر ود. 

مجتبی سه روز بعد از فرارش به مادرش تلفن کرد و 
کند. گر يخته. مادرش هشدار داد که‌اگر برنگردی. 
خبر علت فرار مجتبی هم خیلی زود از این زبان به 
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نکردن با زهرافرار را بر قرار تر جیح داد. جوانهایی 
که عاشق و شیدای زهرا بودند. بسی خوشحال 
شدند و به طمع افتادند از زهرا خواستگاری کنند 
ولی بزر گترها به آنها گفتند: "لابد زهرا عیبی داره 
که مجتبی نخواسته و فرار کرده! جمله لابد 
دختره عیبی داره" رایجترین جمله‌ای بود که تا 
چند روز گفته شد. پدر زهرا سبیل می‌جوید و از 
زنش می‌خواست ته و توی کار را در بیاورد و ببیند 
و ی یپ زد 
کر ده. زهر | از سوالهای مادرش دلگیر شد اما رنج 
اب و 
معیوب نگاه می کر دند. و او دختری سایه‌پرور بود 
و تاب این همه سختی را نداشت و نمی‌دانست غم 
دوری و فرار مجتبی را بخورد یا از نگاههای پر از 
سوءظن والدینش غصه‌دار شود و يا از پچپچه‌های 
ور ود 

چهارمین شبی که مجتبی رفته بود عباس‌خان, پدر 
زهرا با چوب پیش زهرا رفت و با صدایی خفه اما 
پر غضب گفت: یا خودت حقیقت رو میگی که چرا 
مجتبی تو رو گذاشت و فرار کرد یا اونقدر می‌زنمت 
تابمیری. زهراخودش هم بی خبر بود ونمی‌دانست 
چه فکری در سر مجتبی بوده که گذاشته و رفته. 
حدسش این بود که عاشق دختری شهری شده 
و دنبال عشقش رفته. همین را به پدرش گفت. 
عباس خان خشمگین چوب را نرم کرد و پرسید: 
کدوم دختر شهری؟ دختره رو کجا دیده که ما 
نفهمیدیم؟ زهرابا گریه گفت: هفته پیش که رفته 
بود شهر. وقتی برگشت حالش عوض شده بود. 
پدرش دندان کر وچه کر د و از پیش دخترش به خانه 
محمد. پسر بزر گش رفت و به او گفت: 

'شکر خدا خواهرت هيچ عیب و ایرادی نداره. 
مجتبی عاشق یه دختر شهر ی شده و به هوای اون به 
شهر فرار کرده. "محمد گفت: بی‌جا کر ده.مگه‌شهر 
هرته؟ خواهرم رو بدنام کرده. همه دارن میگن لابد 
دختره عیبی داشته که مجتبی در رفته. بریم با عمو 
اکبر حرف بزنیم و بهش بگیم هر طور شده پسر شو 


بیاره اینجا تا خودش با زبون خودش به همه بگه 
چرا فرار کرده شاید اینجوری بتونیم حیثیت زهرا 
رو بهش بر گردونیم."عباس‌خان حرف او را منطقی 
دانست و با هم به دیدن اکبر خان رفتند. 
اکبر خان حال خوبی نداشت و از بس غصه خورده 
بود و سبیل جویده بود. فشارش بالا رفته بود و وقتی 
کقیرا در عای‌خان خلت فرار خی رانة اه 
گفت. نز دیک بود سکته کند. عاشق شدن جوانی که 
رسم و رسوم آنها بود. کبر خان بعد از دانگی سکوت 
گفت: دنیا رو زیر پا میذارم و برش می گر دونم. اینا 
مثل زن و شوهرن. همین جوری نمی‌تونه بذاره و 
بر" عباس خان گفت: مگه می‌دونی کجاس؟" 
اکبر خان گفت: نه! عباس خان گفت: "خودم آدم 
می‌فرستم همه جا رو بگردن. ۱ 
کاس سا ان خر ارو که 
مجتبی در تهر ان است و در رستوران پیک موتوری 
شده. او و عباس خان بهتر دیدند که محمد را به 
تهران بفر ستند تااو رابه روستا بیاورد. 
رستورانی که اکبر در آن کار می کرد آشپز خانه‌ای 
بزرگ‌بود که‌غذاهایش بیر ون بربودند.موتوری‌های 
ادق یرای آن آشنزخانه کارمی کردند که سای 
هم یکی از آنها بود که با فرشید همخانه شده بود. 
فرشیداتاق‌بزرگی‌زیر شیر وانی‌ساختمان آشپز خانه 
داشت و همان روز اولی که مجتبی را دید و قصه 
سر توشفش را شتنیاز آوخوشتن ام وخاضر شد 
مجتبی را به اتاق خودش ببرد و ماهی پانصد تومان 
کرایه بگیرد. 
مجتبی خیلی زود با او صمیمی شد و ناخود آ گاهش 
اورا وا داشت کمبود غاطي نیرا که از زمان فرار 
از روستابه آن مبتلا شده بود با فرشید جبران کند. 
خیلی زود به دوست جدیدش وابسته شد و با جان 
و دل برخی از کارهایش را انجام می‌داد. مثلاً اگر 
قرار بود فر شید چند بسته غذا به چند جای بد مسیر 
ببرد. کار را به اسم خودش ثبت می کرد و آن را به 
مجتبی می‌داد که به مقصد برساند. گاهی هم یک 
بسته کاد وپیچ که‌اندازه‌قوطی کبریت بود.به مجتبی 
می‌داد و می گفت آن رابه فلان درس بر ساند و او 
نمی‌دانست دارد برای فر شید مواد پخش می کند. 
روزی فر شید او رابه آدرسی فرستاده بود. وقتی که 
به مقصد رسید ودر آیفون گفت با آ قامجید کار دارد. 
زنی از پشت آیفون گفت حمومه. چکارش داری؟ 
مجتبی گفت پیک هستم و براش بسته آوردم. زن 
گفت صبر کن تا بیام. و امد و بسته را گرفت. شب 
فرشید با رنگ و رخی برافروخته و لحنی پر عتاب 


از مجتبی پرسید بسته رو به کی دادی؟ مجتبی ‏ کشمکش اثری دیده نمی‌شود بنابراین نتیجه گرفت اگر 

حادثه نبوده و قتل بوده. چرا مقتول هیچ فعالیتی نکرده پس 
معلوم می‌شود که مقتول احساس خطر نمی کرده. سپیده دست و 
لباسی لجنی داشت ولی در اتاق حاجی و روی ملافه و دست و لباس 
حاجی اثری از لجن دیده نمی‌شد. از بین جوابهای درست قرعه کشی شد 
و اسم مهدی ارغوانیان با تلفن ۰۹۳۸)۰۰۰(۳۶۵۱ ازبندر لنگه بیرون آمد. 
به هوش او تبریک می‌گویم. 


۱ 

گفت: پر سیدم به کی دادیش؟ ۳ مجتبی ماجرا 
را تعریف کرد. فر شید به او لگد زد و گفت: 
"تو بسته روبه زن آقا مجید دادی. زنش 
نباید اون بسته رو می‌دید. مجید بیچاره 


مه کچ ۱ ص 
"توبه من نگفتی بسته روحتماً به آقا مجید بدم. حالا 
مگه جی توش بود؟ ...فر شید به شانه او مشت زد و 
ناسزایی بارش کرد و که گفت: مرتیکه دهاتی خودت 
i ۲ ۳‏ 1 3 2 
نباید می‌فهمیدی توش چیه؟ مجتبی گفت: 
"جرا به من فحش دادی؟ فرشید ناسزایی دیگر 
نثار کرد. مجتبی دندان به هم فشرد و گه گفت: "دیگه 

ره ام دا e‏ ۱ 
عوضی تو رو چه به زند گی کر دن توی شهر. باید بری 
طویله دهتون و تاپاله گاو جمع کنی. مجتبی بلند 
شد و از اتاق بیرون رفت و جند ثانیه بعد بر کن کشت 

۱ جح« ۰ ۳ ۳ 

و از دم در گفت: فهمیدم توی اون بسته جی بوده. 
تو فروشنده تریاک هستی. کارت خلافه. من دیگه 
اأ u:‏ ا 
دردسر بیندازد و پشیمان شد که با او بد خویی کرده 
بود. دنبالش دوید واو رابر گرداند بعد شام خودش 
را که چلو کباب بود. در دو ظرف ریخت و مجتبی 
را سر سفره نشاند و گفت: 'بخوریم به سلامتی 
دوستی‌مون." مجتبی گفت: "دوستی‌مون دیگه 
مثل سابق نميشه. چون هم به من فحش دادی. هم 
بدون‌اینکه به من بگی.مواد دادی دستم برات پخش 
کنم. تو ادم بدی‌هستی. فر دااز اینجامیرم و باصفدر 
همخونه میشم." فرشید گفت: با صفدر بی‌همه 
چیز؟ با دشمن من؟ لابد می‌خوای بری اسرارم رو 
رنگ شد و سیلی محکمی به او زد. فر شید بی‌اختیار 
جاقوی سفره را برداشت و آن را به گلویش زدو 
فرشید تا بیاید بفهمد چه اشتباهی کرده. مجتبی 
اخرین نفسهایش را خرخر کرد. فرشید شتابان 
دسته خونی جاقو را با دستمال کاغذی پاک کرد و 
تیغه‌اش را به سینه مجتبی فر و کرد. بعد دستهایش 
راشست واز خانه رفت. در راهم نبست. 
یک ساعت بعد بود که محمد پر سان پر سان به اتاقی 
با... گفت و داخل شد. وقتی که نگاهش رابه سمت 
راست اتاق برد. جسد مجتبی را دید. هول کرد و با 
کفش به اتاق دوید. گریان شد و چاقو رااز سینه‌اش 
بیرون کشید ولی از سر دی بدن پسر عمویش فهمید 
کار از کار گذشته. جسد رادر آغوش گرفت و زارید. 
یک دقيقه بعد فرشید مثل کسی که از چیزی خبر 
ندارد.داخل شد و گفت نوشابه‌هم گرفتم...وبادیدن 
پاسخ معمای سوء تفاهم عاشقانه 
نوبخت متوجه شد که در تختخواب و اطرافش از 


محمد و جسد خونین مجتبی فریاد کشید: کمک... 
کمک... این بی‌انصاف مجتبی رو کشته! محمد هاج 
و واج شد. فر شید زود به پلیس خبر داد که یکی از 
فامیلهای همخانه‌اش.او را کشته. 


کاراگاه نوبخت و تیمش آمدند و مشغول بررسی 
اوضاع شدند. فرشید به او گفت: "این مجتبای 
مرحوم و بدبخت چون نمی‌خواسته با زهرا ازدواج 
کنه. از ترس داداش زهرا که اسمش محمده و همین 
قاتل نامرده, فرار می کنه و مياد تهرون. منم ديدم 
یه قرون هم ازش کرایه نخواستم. این بنده خدا 
تموم زند گیشو برام تعریف کرده بود و می‌دونستم 
یه روز دیر يا زود ميان سراغش. حق هم دارن چون 
به هر حال با آبروی دختر مردم بازی کرده بود ولی 
حقش این نبو د بکشنش. محمد کناری‌نشسته بود و 
حیران حرفهایی بود که فر شید می‌زد. او ادامه داد: 
'امشب من و مجتبی داشتیم شام می‌خوردیم. 
در زدن. باز کردم دیدم این قاتل عوضی پشت 
دره. گفت فامیل مجتباس. تا مجتبی صداشو شنید. 
خواست خودشو قایم کنه ولی این اتاق جایی برای 
قایم شدن نداره. محمد اومد تو و با مجتبی دست به 
يقه شد. خواستم سواشون کنم ولی محمد چاقوی 
سفره رو برداشت و طرفم گرقت گفت بیای جلو 
می‌زنم. من و مجتبی یه مشکل خصوصی داریم که 
به خودمون ربط داره. تو دخالت نکن. قسمش دادم 
که چاقو رو بذاره زمین و حرف بزنیم. یھو چاقو رو 

زد به گردن و سینه این مادر مرده." 
نوبخت دردفترش جیزهایی یاد داشت کر دوفر شید 
را از اتاق بیرون فرستاد و به محمد گفت: "هدفت 
از اومدن به اینجا جی بود؟ محمد با لحنی لرزان 
گفت: مجتبی از ده فرار کرده بود. با زحمت زیاد 
آدرسشوپیدا کردیم. من اومده‌بودم برش گردونم 
روستا. پدر مجتبی از اینجا تا چشم کار می کنه. ملک و 
املا ک داره. سزانبود که توی‌اين اتاق کثیف زند گی 
کنه. نوبخت پرسید: جرافرار کرده بود؟ محمد 
همان حرفهایی را که فرشید گفته بود. تکرار کرد. 
دکتر رعنایی گفت: "اقلا میذاشتی شامشو بخوره 
بعد می کشتیش. محمد گفت: من نکشتم. وقتی 
بود. و به گریه افتاد. نوبخت گفت: فرشید شاهد 
بوده که با جاقو به مجتبی حمله کردی. اثر انگشتت 
وی متا ترش ا 
گفت: دروغ میگه. من و مجتبی از بچگی با هم بودیم 
و کینه‌ای‌از هم‌نداشتیم. د کتر رعنایی گفت: کینه 
تو به مقتول از وقتی شکل گرفت که خواهرت رو 
گذاشت و فرار کرد. محمد با گریه گفت: به 
ESS‏ ۱ 
افتاده روی سفر ه. نوبخت گفت: بهتر ین 
کاری که می‌تونی بکنی, اينه که از سیر تا 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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۵ کنفیی‌ی 


به یاد دستیخت عدسی ۱ 


sooshtraa@yahoo.com 
مواد راتابو کنید برای کود کان‎ 


درباره مواد همه جور عکس در مجازی منتشر می‌شود. پیر زالی که شیشه 

می‌نوازد. پیرمردی که روی تخت بیمارستان بساط پیک‌نیکی و سیخ 

سنجاق گذاشته» پیرزالی که شیشه و کراک رابا هم می کشد و پس از هر 

یک. یک پیک هم الکل بالا می‌اندازد. دختر و پسری که ماشین را گوشه‌ای 

پار ک کرده‌اند و شیشه نوازی می‌فر مایند. زندانیانی که با فر اغ بال لمیده‌اند 

و کرک می‌زنندو بچه‌هایی که والدینشان به انها مواد می‌دودند که این 

آخری از همه وخیمتر و غمبارتر است. حالا تکلیف آینده اینجور بچه‌ها چه 

می‌شود. بماند! این موضوع. از فقرهای فرهنگی است و اینکه چرا مواد از ج E E‏ 

نخودو لوبیا هم در دسترس‌ تر است, بحثش بماند برای استادان اهل بخیه. حتی وزير "همه ان بماند ولی جون ۳ دوسش دارین اگه موادی هستین. 
اینکه چطور است که بیشتر بیشتر زندانیان مواد مصرف می کنند و این مواد از نذارین بچه‌هاتون بفهمن. تو خونه هميشه از مواد بد بگین وبه بچه‌تون تلقین 
کجا در زندانها سر در می آورد. بماند برای وقتی که به قول ایرج میرزا: "چون کنین که مواد از هر حرومی حرومتره. حتی از شراب و خوک و دزدی و 
جراید رادو روز دیگر آزادی دهند / شرح آن را جمله خواهی دید مسطور ای اختلاس... موضوع انشا: تریاک بدتر است یا شیره مالیدن به سر مردم؟ 


برای این عکس چه شر حی بنویسم که خود عکس نگفته باشد ؟ این عکس مشت 
خیلی کوچکی است از خرواری خیلی بزر گ. آی نمی شود در همین تهرون خودمون 
ده تا ساختمان بزر گ و ساده‌بسازند واين بچه‌ها رادر آنها اسکان بدهند؟ تاتربیت 
شوند. درس بخوانند. حرفه بیاموزند و بز رگ که شدند. به بازار کار و حرفه بيایند 
وروی پای خود شان بایستند ؟ به جان مادرم اصلا منظورم این نیست که طعنه 
بزنم وخدانکرده بگویم جلو یکی دوقااز اختلاسها رو که ین سل کارتن غواب 
برداشته‌میشه.منظورم چیز دیگری است:اینها بچه‌اند. گناه‌دارند. اینهاهم‌مثل 
بچه‌های خودمان دلشان می خواهند روی بالش نرم سر بگذ ارند وهر وقت پتواز 
رویشان کنار رفت.پدر و ماد رشان بیایند وپتوراروی آنها بکشند و آهسته,لپشان را 
ببوسند.اینها گناهی نکر ده‌اند که گر فتار سر نوشت کار تن خوابی شده‌اند. سر نوشتی 
کهخوان ارا آ پا راخ فکارخواهد کرد ا اهر تة مارر مرا ا اران یدیع 
است یاهزینه ساخت مجتمعهایی برای آنها؟ ضمن اینکه بعدش هم نیروی کار 
مفید خواهند شد و به اقتصاد کشور کمک خواهند کر د. کدام بهتر است ؟ به خودمان 
رحم کنیم و هزینه کنیم برای ساختن جامعه‌ای که خلافکار پرور نباشد. 


خلافکارپرور نباشیم 


این عکس رامحمود جعفری از کوهبنان فر ستاده. حقیقت همین است 
که می‌بینید: چوپان کنار بزهایش نشسته پسر کوچکش هم نشسته ۱ 
وداردن‌گاه‌می کند .طرح کاد است. یعنی بچه دارد از پدرش چیزها | 
می آموزد . حقیقت همین است :لازم نیست همه بروند دانشگاه و کلی 
هزینه کنند وپس از فارغ التحصیلی بیکار و بیعار سر کوچه بنشینند و 
تخمه ژاینی جینی بشکنند. درستش این است که کشاورز بچه‌اش رابا . 
خود سر زمین ببر دوبه او کشاورزی و عشق به خاک و تولید محصول . 
بیاموزد. باغدار هم همین‌طور. آهنگر و نانوا و خیاط و آرایشگر و دیگران 
نیز هم. آنوقت هر جوانی که بز رگ بشود. خودش یک پا اوستا شدهو 
دستی به جیب دار د. روستاها هم به طاعون مهاجرت مبتلا نمی‌شوند و 
زمینها وباغها و گله‌ها و رودخانه‌ها بز مر گی نمی گیر ند. شهر ها هم اینقدر 
شلوغ نمی شود. ترافیک و آلود گی هوااز بین می‌رود. کرایه خانه پایین 
می‌آید. برای جوانان شهری کار وازدواج فراهم می‌شود. کار شهرداری 
هم کم می شود و کار کنان سد معبرش هی مجبور نمی‌شوند سی تومان 
بگیرند و به سد معبری بگویند: : تویی پی؟ اشکال نداره سد معبر کن... می‌شود. به قول فامیل دور کلاهقرمزی میگم یه چها ر سال هم بدون رئیس جمهور 
می‌بینید ؟ همه اینه افقط بایک قطعه عکس جعفر ی کوهبنانی حاصل زندگی کنیم بلکه بارون بیاد و سیل نشه... 


۱ رفییهشعت ٩۳‏ اطلاغعاری‌هقدگ 


تعبیر خواب ۱ 
خوابکزارمصطفی کلیار 


با پوزش به اطلاع خوانندکان ار جمند می رسانم که فعلاً از مشاوره تلفنی معذورم 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم, 


مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 


sooshtraa@yahoo.com 


زود برای چاپ بفررستم و ضمنا سؤالهابی نکنید که خود تان می‌توانید جوابش را پیدا کنید. 


جرا جایگاهش در باغ نبود؟ 


۱ ۳ ی“ شهر ابی. ۰ ساله. متأآهل. شاعل و دانشجو, سیاهکل ۱ 


خواهر شوهرم چند سال .یش فوت کر د. زن خوبی سود. مادر م هم 
,دنج سال یبش ده ر حمت خدار فت. خواب ديدم در روستاه در خانه 
ددر همسر م هستم و تقر سا فامیلهای همسر م آنحابودند ولی بیشتر 
برادر های همسر م مخصو صادومی رامی دیدم که یک سال ازمن 
کوچکتر است. در خوانم خواهر شوهرم بر گشته‌بود ومن فکر می کر دم 
گم شد هود هو حالابر گشته. شوهرع این خواهر ش راخیلی دوست 
داشت و خواهر ش در خوانم مدت زبادی بود که ر فته ویر نگشته 
سود.او فند داشت ومن در خواب نگر انش بودم که مباداحایی افتاده 
دانشد. هی می گفتم می دانم کجاست گذار ید دشالش ر وم ولی شوهر م 
اهمیتی نمی داد و اخمبایش در هم ود. شوهر م ر فت. من هم ر فتم. هوا 
طوفانی بود. گر دیداد بود ولی طو فان وهوایبد راحس نمی کر دم. مسیر م 
هموار نبود. مثل خا کر یز بود ویک عالمه بجه ر وستابی داشتند بازی 
می کر دند. از خا کر بزبایین آمدم و دښال خواهر شوهر م ر فتم.مادرم واو 
رادیدم که آن,دایین بودند. مادر م جوان شد ږود. شاد شد م ولی تادر سم 
یایین ر فته بودند. بعد .یک اتاق کوچک کاهگلی دیدم که کمی سبره 
از کاهیاییر ون زده بود. یک بنحره سه گوشه دون شیشه داشت. کف 
آنحا کاشی آبی گلدار داشت وبر ایم حمام راتداعی می کر د. خواهر 
شوهر م گفتندابنجاجای من است.اخودم گفتم چر احایش توی باح 
GE‏ 
گاهی بیش من می آبد. داشتند بر ابش لوستر نصب می کر دند. آهسته‌و 
داد لخوری گفت انگار دده که صدای موز یک مباد و د ست می زنند. من 
بیش خودم گفتم.بس حابش خوب است. سر م ,بایین دود و می خواستم 
پر سم در اینجاشوهر کر دی ؟*دیدم ر فته و نیست. من سمت حای قبلی 
در گشتم و در دلم بود که به شوهر م بگويم جای خواهرت رادر آن دیا 
دید م وحابگاهش خوب نیست. ودر ذهنم‌بود کها گریگويم شوهرم 
خواهد گفت به کناهایی داشته. خودم حس می کردم جای مادر م ,مهتر 
است ولی دادم امد خواب بوده نه وافعیت. بعدش نفیمیدم کی خوانم 


۳ 


۴ تماس بکیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند.لطفامشخصات خود را کامل بنو یسند ولطفآمدام نپر سند 
کی تعبیر می شود ؟ خوابهای شما به نوبت در مجله چاپ می شود و چون در هر شماره بیش از سه چهار 
خواب چاپ نمی شود و چون ر وزی ده دوازده خواب به تلگر امم می‌رسد. نمی توانم تمام خوابهارا 


هشدار مهم : خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای کسی تعریف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمار ازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب را از خود تان 


شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


بر د.وقتی دار شد ماز در ادر شو هر م بر سید م خواهر ت روییدا کردی ؟ 
همان موقع دسر دوم رادیدم که بىشتش انگار تاول و کور ک زده‌ود. یکی 
از کور کبانر کید ویبدار شدم. 

یی > اولین پیامی که این خواب می‌دهد.پریشانی و تشویشی‌است که‌یاسمین 
هرای داه نے کان دز ماگ ای باه اغ بود گس کراب هری 
مرد گان رفته. اینکه در خواب دیدید که خواهر شوهر گم شده بوده» یعنی بر خی از 
مر گها برای شما قابل توجیه نیست. مثال یک نفر خیلی بوده و با مرگ زودرس از 
میان ما رفته. ممکن است بر خی‌ها مرگ او را نتوانند بپذیر ند و باورش کنند. آنجا 
که می گویید جای خواهر شوهر را بلدید ولی شوهر اهمیت نمی دهد و اخم می کند. 
به این معنی است که بین شماو همسر تان اختلاف سلیقه و عقیده وجود دارد و 
حس می کنید همسر تان می‌تواند بر ای شما محد ودیتهایی ایجاد کند. بخش بعدی 
خاکریز و مسیر ناهموار است. این هم یعنی مسیر زند گی شما ناهموار است و گاهی 
از مسیر خارج می‌شوید. بازی بچه‌ها در ان خاکریز به این معنی است که دوست 
دارید رها و خوشحال باشید و مثل بچه‌ها حتی از خاکریز هم لذت ببرید ولی دنبال 
شوهر خواهر گشتن که نماد وظایف و مسئولیتهای خانواد گی است. شمارا وادار 
می کند از تفر یح بگذرید. قدم بعد ی طوفان است که شما آن راحس نمی کر دید 
واین می‌تواند به این معنی باشد که سمت خطرهایی می‌روید که به گمان شما 
خطری ندارند. جوان شدن مادر یعنی دلتان برای مادر تان و بجگی‌های خودتان 
تنگ شده ضمناً معتقدید جای مادر در آن دتا خوب است. آن کلبه کاهگلی نماد 
بدی نیست و به معنی معنویات و عواطف انسانی است. کف آنجا شکل حمام است 
واین هم نماد پا کیزگی است. پنجره‌بدون شیشه نماد کشف کردن رازهاست. 
اینکه فکر می کنید باید در باغ باشد نه در آن کلبه» به این معنی است که درباره 
اعا دات کر دنه شک آنا دهان سفال دوبان شوه ردن این هی یرتکد 
کلاً به ازدواج و شوهر دید مثبتی ندارید. آن حرفهایی راهم که در ذهن شما بود 
ومی‌خواستید به همسر تان بگویید. به این معنی است که اوایراد گیر است وباهم 
درباره عقاید مذهبی و آخرت وبهشت و جهنم تضادهایی دارید. جوش و کور ک 
پسرتان به این معنی است که نگران او و فرز ندانتان هستید و مسئولیتهای خانه 
و بچه و شوهر که بر دوش شماست.برای شماسنگین است و باعث می‌شود از 
خودتان و علاقه‌هایتان دور بمانید. 


داستان‌های پلیسی معمایی 
سب مسا 


در جست و جوی داماد فراری 
پیاز. هرچی درباره مجتبی می‌دونی بگی. مثلاً بگی که 
جرایرای رار زار ۱۳۳۳ 
گفت: مجتبی اخلاقهای عجیبی داشت. زندگی 
و رفت و آمد و خورد و خوراک و عادتهاش با هم 
فرق می کرد..." و شرح کاملی از شخصیت و عادتهای 
مجتبی را برای نوبخت تعریف کرد. در هر جمله‌اشس 
هق‌هقی بود. وقتی که حر فهای محمد تمام شد نوبخت 
او را هم بیرون فرستاد. د کتر رعنایی به نوبخت گفت: 


"سر در نیاوردم که چرااز قاتل خواستی درباره مقتول 
حرف بزنه. شاید می‌خواستی از لحن حرف زدنش 
بفهمی به مقتول عاطفه داشته يا کینه تابتونی معما رو 
حل کنی ولی به نظر من به این کارها نیازی نبود چون 
یلص ری یت بت سا 
فر شید شهادت دروغ داده باشه! د کتر رعنایی گفت: 
"آره... چون به نظر میاد معتاد باشه. فکر کنم لازم 
باشه اتاقشو بگردیم. نوبخت موافقت کرد و باصدای 
بلند به یکی از افرادش گفت اتاق رابگر دد. فرشید لای 
در رانیمه‌باز کرد و به نوبخت گفت: جناب سرهنگ 
ای ی و رو کف ترش اا دید 
میذاشت. نوبخت به مأموری که کنار فرشید بود. 
اشاره کرد که به او دستبند بزند. فررشید خودش را 


حیر ان نشان داد و پر سید: به من چر ادستبند می‌زنی؟ 
مگه جرمه که مجتبی توی خونه من کشته شده؟" 
نوبخت به یادداشتهایی که از حرفهای محمد درباره 
شخصیت مجتبی نوشته بود. کمی نگاه کرد و گفت: با 
اینکه روی دسته جاقواثر انگشت محمد هست. بااینکه 
شهادت دادی که محمد رودیدی که مجتبی رو کشت. 
و بااینکه مجتبی به ابروی خواهر محمد اسیب زده 
بوده و در محمد ایجاد کینه کرده بوده, محمد قاتل 
نیست. خودت قاتلی." هوش ازمایی 
دلیل نوبخت چه بود که نشان می داد فرشید دروغ 
می گوید؟ جواب و ۰۱۹۲۹ ۰۱ اسمس 


کنید. لطفا اسم و تلفن و شهر خودتان راهم بنویسید 
واگر قبلا برنده شده‌اید. اطلاع بدهید. 


بیس مب ۳۷۹ و 


هنکامی 


۰ 


۰ 


که ده دالای کور 


مه 


دیدید نار 


o‏ خا 


د دالاو 


قفتن است 


9 جب ان خلیل جر ان 


۰ 


ورزسی 
کے على کیانی موحد م 


یکی از موفق ترین ورزشکاران سال 


گذشته "حمیدرضا قلی پور ملی پوش | ا 


ووشوی کشورمان بود. قهر مانی بااخلاق 
و دوست داشتنی که علاوه بر شهرت 
به خاطر قهرمانی, به دلیل دیگری هم 
مشهور است. او همسر "مهروز ساعی" 
قهرمان سابق تکواندو و داماد خانواده 
"هادی ساعی است. همین نسبت فامیلی برای 
ما جذاب بود تا گپی کوتاه با وی داشته باشیم. 


× کجا متو لد شد ید و سا کن کجا هستید؟ 
من‌اصالتاً آذری‌هستم و بسیار به آن افتخار می کنم. 
را در رشته تربیت بدنی از دانشگاه شهید بهشتی 
گرفتم و از مهر ماه دوره ارشد را در رشته مدیریت 
دنبال می 

×اشما با کسب چهار مدال طلا در رقابت‌های 
قهرمانیی جهان و مدال طلای بازی‌های 
آسیایی پرافتخارترین ووشو کار ایران 
هستید 

اینطور نیست. ووشویتانسیل‌های بالابی دارد و نمی 
توان گفت که هیچ کس به پای من نخواهد رسید. 
ووشو مدال اوران خوبی دارد و جهار نفر هستند که 
فقط یک مدال طلای جهانی کمتر از من اور ده‌اند. 
البته سه نفر خداحافظی کرده‌اند و فقط سیفی هنوز 
مبارزه می کند. 

×بھ فکر شغل دوم هم افتادهاید؟ 

بله» در فکرش هستم چون دیگر مجرد : کک 
باید در آمدم به اندازه ای باشد که زند گی مشتر موک 
را اداره کنم. چند جای دولتی هم درخواست کار 
دوست دارم یک کار دیگر هم داشته باشم. هد فم 
خدمت است. از نظر من ما باید دینمان را به مردم 
ادا کنیم. چه در لباس ورزش جه در لباس خدمت. 


استفاده کنم. 
×از زند گی مشتر کت بگو یبد چند وقت است 
که ازدواج کرده‌اید؟ 


با احتساب دوره نامزدی حدود دو سال و نیم 
ک(چه شد که به فکر ازدواج با خانواده ساعی 
افتاد بد؟ 
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۲" اردپیههت ٩‏ اطلھات ہف گے 


نسبت فامیلی دوری داشتیم و همین باعث ازدواج 
و مهروز برای اشنایی بیشتر دیداری باهم داشته 
باشیم. قبل از اینکه به ملاقات او بر وم مدام در 
ورام سره سای باعل 
قرار بودم و کمی هم استرس داشتم. چون شناخت 


دیدم. برخوردش و ساد گی‌اش به گونه‌ای بود که 
کاملاً غافلگیر و شو که شدم و همان جا بود که حس 
کردم بهترین انتخاب ممکن برای زند گی مشتر ک 
را انجام داده‌ام. 

ار ابطه شما باهادی ساعی برادرخانمتان 
چطور است؟ 

مامثل دو تابرادر هستیم. وی در بسیاری موارد به 
من مشورت می دهد. 

#(چه شد که هادی ساعی وارد سیاست شد؟ 

فکر می کنم همه این موضوع را بدانند که‌هادی 
ساعی جقدر دلش می خواست در فدرأسیون : باشد 
و به رشته تکواندو کمک کند. 
اما متاسفانه ناملايمت‌هایی 
نسبت به وی شد. او صلاحیت 
این را داشت که به تکواندو 
ایران کمک کند, فکر می کنم 
رئیس فدرآسیون نباید به این 
راحتی‌ها از این استعداد ناب 
عبور می کرد. 

یا ورود ورزشکاران به 
سیاست موافقید؟ 

از نظر من همه جا به ورزش نیاز هست. مثلاً همين 
شورای شهر .حضورشان یک نیاز است. مسائل 
مربوط به ورزش رافقط یک ورزشی می‌تواند در ک 
کند. همین طور که به تخصص یک پزشک. افسر 
پلیس و... نیاز هست. ورزشکار هم باید وارد شورا 
یا مجلس شود تا بتواند در حیطه تخصصی‌اش به 
مردم کمک کند. 

(چه شد که مهروز ساعی با و جود موفقیت در 
رشته تکواندو, آن را دنبال نکر ۵؟ 

مهروز به کمک استعداد و توانایی‌اش پیشرفت 
کر ده بود اما بر خی حواشی از همان ابتدای ورودش 
به تیم ملی به وجود آمده بود که می گفتند چون 
خواهر هادی ساعی است. بالا امده درصورتی که 


من خبر دارم در آردوها اصلا با هم صحبت هم 
نمی کردند. بارها حق همسرم را خوردند وبعدهم 
در وزن مهروز یک تکواندو کار از آمریکا آوردند 
که روحیه همسرم را به هم ریخت. 

در ووشو این ناملا یمتی‌ها و جود ندارد؟ 
نه خوشبختانه, ووشومدیون رئيس فعلی فدراسیون 
است واز زمانی که علی نژاد ر وی کار | مده مسابقات 
تا ماه ره اس 

همسر تان به فکر وارد شدن به رشته ووشو 
نیفتاده است؟ 

خیرالان نمی تواند وارد شود البته من در خانه به وی 
این رشته رایاد می دهم همسر م| گر در رشته ووشویا 
ب وکس آغاز به فعالیت کر ده بود به طور قطع در هر 
دو انها بسیار موفق می شد.اماالان دیر است. 

× گر در آبنده صاحب فرزند شو ید دوست 
دار ید تکواندو کار شود با ووشو کار؟ 

اگر به من باشد که می گویم اصلا در ورزش فعالیت 


نکند .اما تصمیم با فرزندم است و خودش باید برای 


آینده‌اش تصمیم بگیرد. هر راهی را 
که انتخاب کرد من و مادرش از وی 
در یکی از مصاحبه‌ها پتان گفتید 
حاضرید مسافر کشی کنید اما 
برای سکه گرفتن جلوی مستولی 
کمر تان را خم نکنید 

ا توس سور اسان م 
متاسفانه برخی‌ها منتظر ند جلویشان 
تعظیم کنیم و خودی نشان دهیم تا به 
مایاداش و سکه‌دهند. این جز ء شخصیت من نیست 
و هر گز زیر بار آن نخواهم رفت. 

ک(یاداشهای ورزشکاران پر داخت می‌شود؟ 
که از فروردین امسال مدال گر فته اند. پاداشی تا به 
امر وز داده نشده, مدال آوری ما آبان ماه بود. 
×ظاه ر آشمابه تاز کی به عنوان سفیر اجتماعی 
مبارزه با مواد مخدر انتخاب شده اید 

این عنوان افتخاری بود که از سوی وزير کشور به 
من داده شد. البته به همراه عده ای از ورزشکاران 
و هنرمندان دیگر. قرار است شرح وظایف ما در 
جلسات بعدی تعریف شود تا فعالیتهایمان را اغاز 


کنيم. 
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پدیده شطرنج چهان 
انتخابی سفت بین فوتبال وشطرنج " 
اگر بخواهیم یک نفر رابه عنوان پدیده ورزش اير ان در سال گذشته انتخاب 
کر یدای رای لاس EM‏ 
حال حاضر شطرنج جهان است وقتی همسن او بود. اینقدر در شطرنج 
موفقیت کسب نکر ده بو د. نفر اول شطر نج زیر ۱۴ سال جهان, قهر مان شطر نج 
بزرگسالان ایران و پدیده حال حاضر ورزش کسی نیست جز علیرضا 


۳ ۰ ۱۱ ۰ ۰ 
فیر وزجاه . نوجوانی 


از کی شطرنج راشروع کردی؟ 
از هشت سالگی یاد گیری شطر نج را آغاز کردم. 
#اچرا از بین این همه ورزش شطرنج را انتخاب 
کردی؟ 
وقتی دایی و برادرم شطرنج بازی می کردند من 
PP‏ یواست 
علاقه مند شدم . نحوه این بازی جذبم 
می کر د. 

آن زمان نگاهت به شطرنج 
حرفه‌ای بود یا سر گرمی؟ 
اوایل فقط برایم جنبه سرگرمی 
داشت. آن زمان حتی نمی‌دانستم 
شطر نج مسابقه دارد! اما شش ماه‌بعد 
زاینکه شطرنح راشروع کردم در یک 
ماه فهرستانی ر کت کردم که 
حرفه‌ای بازی کنم. 

ولین بار کی بزر گترت راشکست دادی؟ 
دقیق یادم نمی‌اید چه کسی یا چه زمانی بود. اما 
احتمالا دایی‌ام بوده چون با او خیلی زیاد بازی 
می کر دم. 

وقتی مقابل قائم‌مقامی پیروز شدی چه حسی 
داشتی ؟ 

حس خیلی خوبی بود! حسی که تا پیش از آن هیچ 
وقت تجر به نکر ده بودم. 

#اپس مغرور شدی؟  _‏ 

نه غرور که اصلا اما خب واقعا لحظه عجیبی بود. 
×قبل از بازی با قائم مقامی‌چند درصد به خودت 
شانس برد می‌دادی؟ 

من می‌خواستم بهترین بازیام را انجام دهم برای 
همین احتمال می‌دادم که بتوانم برنده شوم. 

بعد از بازی قائم‌مقامی حرفی به تونزد؟ 
وقتی که مسابقه تمام شد قائم‌مقامی‌به من گفت که 
خبلی خوب بازی کردق: حسته نباشی.بعد از آن با 
هم بازی را آنالیز کردیم. در آن بازی من حر کت 
اشتباهی نداشتم و خوب بازی کردم 

#(فکر می کنی ضعف قائم مقامی چه بود؟ 

یکجا حر کت اشتباه انجام داد و از سوی دیگر زمان 
ی 


این روزها بیشتر خانواده‌ها و بچه‌ها دنبال 


بابلی که موفقیتش همه را شگفت زده کر ده است. 


ورزش‌های پولساز هستند. چرا تو سراغ آن 
ورزش‌ها نرفتی ؟ 
خانواده‌ام انتخاب را برعهده خودم گذاشتتد و هیچ 
اجباری نبود. تصمیم گرفتند دنبال علاقه بر وم. 
برای خودم هم بحث مالی مهم نبود و دنبال چیزی 
می کش که به آن علاقه داشته باشم. 

اما شطرنج انعکاس خبری 
کمتری نسبت به برخی 
رشته‌هادارد. 
اینکه مردم شطرنج رابشناسند 
خیلی خوب است ولی این 
مطرح شدن زیاد برای من مهم 
ورزش بود. ۱ 

تا حالا تست آی کی یو 
دادی ؟ 
نه تا حالاء نه خودم تست دادم نه از سوی مدرسه یا 
جای دیگر این کار را کرده‌اند. فعلا هم قصد ندارم 
تست آی کی‌یو بدهم. 

هوش و استعدادت را چطور می‌خواهی خرج 
کنی؟ 
صد در صد می‌خواهم در درسم از آن استفاده کنم و 
به مدارج بالایی برسم.الان هنوز رشته‌ای راانتخاب 
نکردم اما اهداف بالایی در تحصیلات دارم. 

احضورت در مسابقات به درست لطمه 
نمی‌زند؟ 
ی Ca E‏ 
برسم. کلاس‌های خصوصی هم 
هست و خودم هم سعی می کنم 
بیشتر درس بخوانم. متلا زمان 
مسابقات کتاب‌هايم را با خودم 
می‌بر م . 

اخبار شطرنج جهان را هم 
دنبال می کنی؟ 
بله چرا که نه؟ سایتی به نام 01606 011655 هست 
که خبرهای کل جهان را پوشش می‌دهد. از آنجا 
تمام اخبار را پیگیری می کنم . 

الگویت در شطر نج کیست؟ 
الگوی خارجی‌ام گری کاسپاروف و داخلی‌ام استاد 
قائم‌مقامی . 


×تا حالابا کاسپاروف ملاقات داشتی؟ 
بله اورادیده‌ام وباهم عکس هم گر فته‌ایم اماصحبتی 
نکردیم. اگر جوری شود که بخواهم با کاسپاروف 
حرف بزنم به او می‌گویم که الگوی من است!« 
کاسپاروف راهم می توانی شکست دهی؟ 

الان که او بازی نمی کند امااگر موقعیتی پیش بیاید 
مقابل او هم می‌توانم پیر وز شوم! 

ان حر بفت کیست؟ 

حریفی ندارم و کسی نیست که بخواهم با او بازی يا 
تمرین کنم. مربیام هست و خودم تمرین می کنم. 
هر چند در مسابقات قهرمانی کشور مربی نداشتم و 
فقط استاد محجوب کمی کمکم کرد. 

)در خانواده کسی برای بازی سراغت می ید ؟ 
نه خانواده‌ام خیلی شطر نجی نیستند . 

(خواهر و برادر هم داری؟ 

فقط یک برادر دارم که چهار سال از من بزر گتر 
است. 

ل(تحصیلات پدر و مادرت چیست؟ 

مادرم لیسانس الهیات دارد و پدرم تا مقطع فوق 
دیپلم تحصیل کر ده است. 

×تا حالا به کسی شطرنج یاد دادی که کلافه‌ات 
کند؟ 

نه, تا حالا مربی نبودم و به کسی شطرنج یاد ندادم. 
#ادر بچگی لابد به جای توپ با صفحه شطر نج 
دیده می‌شدی ؟ 

من بیشتر کودکی‌ام را در هیات شطرنج بابل 
گذراندم. 

فو تبالی هم هستی ؟ ۱ 

بله. قبلا دروازه بان هم بودم و اتفاقا دروازه‌بانی‌ام 
خیلی هم خوب بود. در نهایت هم باید بین دروازه 
بانی و شطرنج تصمیم می گرفتم که متوجه شدم 
شطر نج را بیشتر دوست دارم. 

دوست داری چه تیم فوتبالی وارد لیگ شطر نج 


شود؟ 

دوست دارم استقلال بار دیگر در شطر نج تیمداری 

کد 

پس استقلالی هستی, اخبار استقلال راهم دنبال 

می کنی؟ 

7 ۴ بله. اما هميشه نمی توانم 
۳ اخبارش رابادقت دنبال کنم . 

گر بخواهی یک تیم فوتبال 


۱ رابه عنوان اسیانسر انتخاب 
eS ۳.‏ 


E hoe 


می‌کنم. 
ابهترین کادوی تولدی که گرفتی چه بود؟ 

یک بار ماشین کنترلی گرفتم اما کلا خیلی دوست 
دارم یک صفحه شطر نج چوبی هدیه بگیر م! 

کل(بزر گترین آرزویت در شطرنج چیست؟ 
آرزو دارم قهرمان جهان شوم. 


اطلضات‌هفنگی مار ۳۷/۹۵ روج 
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نقد ورزسی ری 


متولد یک مهر ۱۳۵۵. ys‏ عنایتی. مرد 
تر که‌ای ولاغر اندامی که در تمام دوران حضورش 
در سطح اول فوتبال آیران فراز و فرودهای زیادی 
را تجربه کرد. مرد بلند قامت مشهدی که اولین 


بار با پیراهن ابومسلم درلیگ بر تر ایران خودنمایی . 
کرد و خیلی زود توانست برای خودش چنان اسم | 
و رسمی به هم بزند که سر حضور او در پرسپولیس ت 
یا استقلال رقابت جالبی ایجاد شود اماقرعه حضور | 


غلامرضا بهره ببر ند .| دونیس ابومسلم. استقلال. 
النصرء الامارات؛ سیاهان؛ صباء مس. ید بده و سیاه 
جامگان همه تیمهایی هستند که در این جند سال 
عنایتی در آنهابازی کر ده‌است.سه‌دوره آقای گلی 
در تمام دورانهایی که لیگ بر تر در حال بر گزاری 
است افتخاری نیست که هر مهاجمی بتواند به راحتی 
به آن برسد اما رضا عنایتی با وجود همه نامهربانی 
هایی که در یک برهه زمانی به او شد به انها رسید. 
بازیکنی که شاید با توجه به شر ایط سنی که داشت 
و دیرهنگام در سطح اول فوتبال ایران رخ نمایی 
کرد توانست پا به پای جوانترها بدود و بدرخشد. 
رضا عنایتی توانسته در تیمهای ابومسلم خر اسان و 
استقلال تهران. ۳بار آقای گل بازی‌های لیگ ایران 
شود او در فصل ۸۰ ۸۱ در زر تیم ابومسلم خراسان و 
در فصل 9۸۳-۳ ۴ ۸۵ در دو فصل پیایی و در 
تیم استقلال با ۲۰ و ۲۱ گل زده به عنوان آقای گل 
رقابتهای لیگ بر تر انتخاب شد. همچنین او بهترین 
گلزن تاریخ لیگ بر تر ایران با ۱۳۶ گل است.اودر 
سال ٩۳-۹۲‏ توانست بعد از کریم انصاری فرد با ۳ ۱ 
گل دومین ی ی ۳ ت 


باق ا که ا حسرتی در ۳۹ ماه 
بات کی رانا رات ر ال خود عبت 


اما این همه ماجرا نیست.مرد گلزن آبی ها درست 
در روزهایی که در اوج فوتبال خود در استقلال 
می‌درخشید هیچگاه نتوانست چشمهای برانکو 
سرمربی وقت تیم ملی را به خود میخکوب کند. از 
بداقبالی عنایتی همین بس که او درست در روزهایی 
که علی دایی در تیم ملی چفت و بست محکمی داشت 
در استقلال می‌درخشید و همه این درخششها باز 
باعث نشد که در تیم ملی به او احساس نیاز کنند؛ 
البته عنایتی در چند نوبت به تیم ملی دعوت شد و 
حتی ۸ گل ملی هم زد. اما هر گز نتوانست به عنوان 
من ور تم دزی تیان 

این همه حسرت زند گی ورزشی عنایتی نبود. روزی 
که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم 
دادند تا عنایتی از تیم محبوبش خداحافظی کند و از 
همه بد تر با یک بیانیه کذایی و سیاه جواب زحمات 
او رادادند و به او لقب دندان پوسیده از سوی باشگاه 


۲ ا اردییحشت ٩۳‏ اطلغات‌هفنگی 


بهمناسبت خداحافظی ر سس 


استقلال داده شد. شاید از بد تر ین خاطرات ورزشی 
مهاجمی‌باشد که با گلهای او بی هاتوانستند قهرمان 
شوند. عنایتی را هر گز بی‌ادب. هتاک و مهاجم در 
برابر ناملایمتی‌ها ندیدیم. آوحتی در بدترین شرایط 
روحی که آن روزها داشت حاضر نشد علیه افرادی 
که او را این چنین بیرحمانه نواختند مصاحبه‌ای 
کند و هميشه سعی کرد در لفافه حرف دلش را 
بزند.هر چند هر گز نتوانست اقدام ناشایست باشگاه 
استقلال را فراموش کند. اینقدر فراموش نکرده 
که در آخرین صحبتهایش در برنامه ٩۰‏ نتوانست 
زان لک رابآ ای کفستاردوی ساب اش زا 
نوشتند نشان ندهد: 

آقایانی که دندان طلا بودند معلوم نیست کجا 
هستند و مادندان پوسیده‌ها کجا هستیم که هنوز ۱۰ 
سال است بازی می کنیم؛ دست خداست. یک روز 
آدم رابالا می‌برد و یک روز زمین می زند. 

او با اشاره به اینکه حسرت بزر گم جدایی از استقلال 
بود. گفت:وقتی از امارات | مدم‌بااینکه‌در این کشور 
پيشنهاد داشتم, هیچوقت فکر نمی کردم در ایران 
غیر از استقلال در تیم دیگری بازی کنم ولی وقتی 
بر گشتم این اتفاق برای من افتاد و خیلی سنگین بود؛ 
هرچقدر سعی کردم به استقلال بر گردم اتفاقاتی 
افتاد که نشد اما در نهایت در ۳۹ سالگی این اتفاق 
رخ‌دادودر ۱ ابازی‌بهترین گلزن‌بودم ولی‌نخستین 
نفر در لیست خر وجی قرار داشتم ایک سری ذهنیت 


اا 6 ورزشی جتان جایشان گذاشت 


بین مدیران و مربیان ماهست 
که در ورزش حرفه‌ای جایی 
ندارد؛ می گویند شما در باند 
فلانی هستید که این مسائل 
2 17 من رااز استقلال دور کرد؛ ۵۲ 
ی 7 گل در سه فصل برای استقلال 
:2 زدم ومابقی برای تیمهای دیگر 
بوده است؛ این نشان می‌دهد 
من از نظر فنی ضعیف نبودم 
ولی همه به هم سوء ظن داشتند 
و حسرت بزرگم ادامه حضور 
۳( در استقلال بود... 
88| غمبار و ناراحت کننده است. 
۴ 8 ما ایرانیها انگار بلد نیستیم که 
2 | قدر بزرگان خود را بدانیم و یاد 
" " هم نخواهیم گرفت . رضاعنایتی 
از جمله بازیکنانی بود که به جرات می‌توان گفت 
هواداران رقیب استقلال دوست داشتند یکی مثل 
او را در تیم خود داشته باشند. باشگاه استقلال رسم 
قد ردانی رابه خوبی ادانکر د همان طور که در سالهای 
اخیر نشان داده برای دیگر افرادی هم که برایش 
زحمت کشیده‌اندقدری‌قائل‌نیست.اینکه‌جه گذ شته 
و می گذرد چیزی نیست که اکنون به دنبالش باشیم 
اما خداحافظی مردی که با استقلال افتخار کسب 
کرده و استقلال از قبل حضور او به افتخار رسیده با 
پیراهنی غیر آبی نمی‌تواند قشنگ و دلپذ یر باشد. هر 
چنددر روز خد احافظی(دیدار صبا با استقلال)همان 
تعداد هواداران کمی که در ورزشگاه حضور داشتند 
برای عنایتی سنگ تمام گذاشتند اما کاش هواداران 
بیشتری در ورزشگاه حضور داشتند و آبی دوستان 
تهرانی برای رضای آقای گل خود ارزش بیشتری 
قائل می شدند. او که از باشگاه خودش آن خیری که 
باید می‌دید را ندید حداقل هواداران جای محبت 
نکرده استقلال را برایش جبران می کردند. بی‌شک 
باید سالهای سال بگذرد تا یکی مثل او در اردوگاه 
ابی بیاید و این طور عرض اندام کند...رضا عنایتی 
مردی برای همه دوران است. صحبتهای آخر او در 
ورزشگاه آزادی خود گویای همه بدیهایی است که 
در حقش شد و جه شایسته بود که با کمی تدبیر فصل 
نهایی فوتبال خو د رادر تیمی حضور داشت که لحظه 
لحظه با او زند گی کرده بود نه اينکه چنان زیر پایش 
را خالی کنند که از دور نظاره گر یک خداحافظی 
غم‌انگیز باشند و دورش را دوره کنند آنهایی که 
می‌توانستند کاری کنند و نکردند.خداحافظی 
همیشه سخت است اما عنایتی توانست ماند گار 
برود.اوبه همه جریانهای فکری مسموم که محصول 
آدمهای وارداتی و زور جپانی در فوتبال ماست نشان 
و داد که نه تنها پوسیده نبود بلکه یک مهاجم طلایی 
بود که در کورس با این محصولات وارداتی غير 
ت که به گرد پای او 9 
امثال او نخواهند رسید. 


جشن فهر مانی در مدر سه پسر کاییتان فقبد 


پس|زاتفاقات تلخی که در جشن‌قهرمانی پر سپولیس 
برای هانی نوروزی, فرزند کاپیتان فقید این تیم رخ 
داد و او برخلاف وعده مسئولان موفق به حضور در 
این مر اسم نشد., مر اسم نمادینی به منظور دلجویی از 
اودر مدرسه‌اش در کیور جال بر گزارشد.پیش زاین 
قرار بود در صورتی که پرسپولیس موفق به کسب 
عنوان قهرمانی شود. هانی نوروزی فرزند مر حوم 
هادی نوروزی به صورت نمادین و به‌جای پدرش 
به عنوان کاپیتان سر خپوشان در مراسم حاضر شده 
و جام را بالای سر ببرد ولی به دلیل ناهماهنگی 


شایعات مر بوط به تقلب در قر پا 


ست. ۲ ۷ ا ہے ۱ 


روز جمعه قرعه کشی سس 


مرحله نیمه‌نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا 
برگزار شد که طی این | 
مراسم تیمهای صعود 
کرده به مرحله ما قبل ً 
فینال حریفان خود . ۰ 
را شناختند.طی این 
قرعه کشی یوونتوس که 
موفق به حذف بارسا شد باید برابر موناکویی 
قرار بگیرد که دورتموند را در دو بازی رفت و 
بر گشت شکست داد. در سوی دیگر نیز شاهد 
دربی مادرید خواهیم بود. فینال فصل گذشته 
لیگ قهرمانان که بین رئال مادرید و اتلتیکو 
مادرید بر گزار شد و در این فصل دو تیم در 
مرحله نیمه‌نهایی روبروی هم قرار خواهند 
اما نکته قابل توجه و البته کمی عجیب که 
درباره این قرعه‌ها وجود دارد. شایعاتی است 
که درباره قرعه تیم رثال مادرید به وجود آمده. 
این شائبه در گذشته نیز بارها تکرار شده بود 
که در قرعه کشی‌هابر ای بر داشتن قرعه حریفی 
آسان برای کهکشانی‌هاء گوی‌ها را سرد یا گرم 


مسئولان بر گزاری 
مراسم این اتفاق 
نیفتاد تا همين 
مسیله بازتاب 
زیادی در رسانه‌ها 
و فضای مجازی 
داشته باشد. 

پس از آن ان 
نامناسب» افراد 
زیادی از جامعه 


فوتبال اعلام آمادگی کردند تا هر کدام به 
نوعی جبران مافات کنند.بنابر این در مراسمی 
نمادین که در مدرسه هانی نوروزی بر گزار 
شد» جشن قهرمانی پرسپولیس با حضور 
مسئولان باشگاه خونه‌به خونه بابل و چند چهره 
مر این ف قال از یله ادر دست‌ فان 
علیر ضا آمامی‌فر. میثم نقی‌زاده پژمان نوری 
وبازیکنان تیم فوتبال خونه به خونه بر گزار شد 
و در آن هانی به شکل نمادین جام قهرمانی را 


عه کشی جام باشگاههای ارو 


شدن اتلتیکو مادرید به عنوان حریف رثال 
دوباره مطر ح شده است. اما از روز قرعه کشی 


رسانه‌ها و نشریات معتبر اروپایی هم به آن 
چنین ماجرایی نز دند. ولی اعتراض طرفداران 
رئال مادرید این است که جنین ادعایی اصلا 
درست نیست. آنها اعتقاد دارند که در این 
مرحله از بازی‌هاء موناکو می‌توانست حریف 
به مر اتب راحت تر ی برای رئال‌ باشد.همانطور 
که در نظر سنجی‌سایت ]در صد بیشتری 
از طر فداران رئال علاقه داشتند تیمشان به 
موناکو برخورد کند. 


ِ مس یت سس - ۳ ۳ 
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طی هفته گذشته دو آقای گل و یک مدافع تیم ملی از 
فوتبال خداحافظی کردند. دو استقلالی که هم در رده 
ملی و هم در رده باشگاهی خاطرات زیادی رابرای فوتبال 
دوستان ثبت کرده‌اند و گلهای داخلی و بین‌المللی زیادی 
رابرای استقلال و تیم ملی زده و از جایگاه خوبی هم در میان 
مردم برخوردار بودند. با این حال آنهاغریبانه خداحافظی 
کردند.رضا عنایتی که آقای گل لیگ بر تر بود با پیراهن 
رقیب به میدان استقلال آمد و آرش برهانی با لباس 
پلوخوری و به قول خودش در یک گوشه از ایران.در این 
گونه اتفاقات شاید تصمیمهای خود بازیکنان هم دخیل 
باشد که زمان خداحافظی را بد انتخاب می کنند و دیر اما 
با این وجود باشگاهها هم در مورد خداحافظی بازیکنان 
وفادارشان کم کاری می کنند 


آرش برهانی بیشترین گل تاریخ رابرای استقلال تاکنون 
زده است. او حتی بالاتر از عنایتی و علی جباری در تاریخ 
قرار گر فته اما باشگاه استقلال نه بیانیه‌ای در این رابطه 
صادر می کند. نه باز ی خداحافظی بر ای این بازیکن بر نامه 
ریزی می کند و نه حتی یک کنفرانس خبری برای او و 
عنایتی ترتیب می‌دهد. 

اگر به یاد داشته باشید باشگاه منچستر یوتایتد برای ناصر 
حجازی که روزی در تمرینات این باشگاه شر کت کرده 
بود هم پیام ویژه‌ای داد. علی دابی هنوز هم در تاریخ 
بایرن مونیخ صاحب جایگاه است اما عنایتی و برهانی نه 
در سایت باشگاه استقلال و نه خود باشگاه استقلال مورد 
تقدیر قرار نمی گیرند تا بازیکنان این تیم و هواداران آن 
جدا گانه و از او تقدیر به عمل اورند.هادی عقیلی مدافع 
پیشین سپاهان و تیم ملی فوتبال ایران هم با افتخارات 
زیادی که به همراه‌اين تیم کسب کرده بود بازهم غریبانه 
و در شرایطی که اصلا فوتبال بازی نمی کرد از فوتبال 
خداحافظی کرد. باشگاهها در این باره بايد مورد تجدید 
نظر کنند. چرا که نمونه شبیه به همین موضوع هم توسط 
باشگاه پرسپولیس در مورد هادی نوروزی و هانی پسر 
کاپیتان فقید این باشگاه رخ داد هر چند که در اين رابطه 
باشگاه پر سیولیس صد در صد مقصر نبود و اختیاراتش در 
این زمینه محد ود بودند آما با این وجود توقع رفتار و بر نامه 
ریزی بهتری از این باشگاه می‌رفت تا کاپیتان وفادار خود 
رابه این زودی فر آموش نکند. 
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پیام از شما چاپ‌از ما زیرنظر:علی ملکی 
"7" 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


جناب آقای کیوان صیدی عزیز, دنیا به نگاه وسیع وذ کاوت بی‌بد یلت بر 
خود می‌بالد و گامهایت رادر مسیر علم اندوزی پاس می‌نهد. مفتخر ترین 
هد یه عالم. صعودت به قله مر تفع علم و د کتر شدنت مبار کت باد 
الناز عبدالملکی -سنندج 
جناب آقای‌مر تضی رضوی,دهیار روستای ناصر آباد.بد ینو سیله از تلاش 
شما که در راه عمران و آبادانی, حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی این 
روستاتلاش می کنید قدردانیم 
ساکنان شهرک خانه روباء سلامت. دلشاد. انصاری. مهرانفر خدابی کریمی 
6 آقامهردادعزیزم.ششم اردیبهشت.چهل ویکمین سار وز میلادت رابا 
تقدیم یک سبد گل سرخ به شما تبریک گفته و از خدای بزرگ آرزوی سلامتی 
همیشگیات را خواستارم همسرت. نسترن اتابک -گرگان 
8ر یحانه, خواهر مهربانم.تو تک شاخه گل خانواده ما هستی, تو شیرین‌ترین و 
دوست داشتنی تربنی. دوستت داریم به اندازه یک دنیاء ۷اردیبهشت سالر وز 
تولدت مبار ک 
مهندس رحیم شا کری.مهد ی جان و مصطفی ومحمد مهر بانم.بر ای تک تک 
شماارزوی سلامتی دارم.امیدوارم در کنار خانواده‌محتر متان همیشه شاد و 
موفق باشید و زند گی پرنشاطی راسپری کنید 
فروغ الز مان ضرغامی _مشهد 
همسر عزیزم.شبی در شهر چشمانت فقط یک رهگذر بودم و دیدی دل به 
تو دادم شدی سلطان محبوبم به پاس ۸سالگی ازدواجمان یک سبد گل سرخ 
به تو تقدیم می کنم و آرزوی سلامتی برایت دارم 
همسرت. حسین پورات -مشهد 
#جناب آقای محمدصادق کهنسال مستول کیوسک مطبوعات از شما بابت 
همکاریتان واینکه‌مجله‌هفتگی رابرایم ارس ال می کنید سپاسگزارم واز خدای 
بز رگ می‌خواهم هرچه زودتر شفا پیدا کنم و مهر و محبت شمارا جبران کنم 
فروغ الزمان ضرغامی 
عباسم» پسر نازم۰٩‏ اردیبهشت سالر وز ازدواجتان و تولد دخترت. نوه نازم را 
به شما و عروس گلم تبریک می گویم 
پدر و مادرت. علیرضا و نرگس قربانی-رشت 
#6ساینای گلم.۷اردیبهشت سالروز تولدت مبار ک. امیدوارم در تمام مراحل 
زند گی شاد و خرم باشی 


برادرت. حمیدر ضا ابجد -بندر انز لی 


مامان شاکلین و دایی نامی و دایی ناجی سمندری -کرج 
پدرعزیزم» جناب آقای علی ب ازدار ومادر مهر بانم سر کار خانم کبری 
اسدی,بی نهایت دوستتان دارم و دستان پرمهر و محبتتان رامی‌بوسم 

دخترتان. نسیم باز دار -زنجان 

36 سودابه خانم عر وس نازم و پسر عزیزم. محمد مهد ی جان,قد م نور سیده تان. 
کیان کوچولو را به شما دو زوج مهربان مبار ک باد می‌گویم و دوستتان دارم 

مادرتان. فاطمه شک ر گزار -تنکاین 

معلم محترم ودلسوزم.سر کار خانم نودوزی شکوفه‌های صورتی فدای 

مهربانی‌هایت. یک دل که بیشتر ندارم آن هم ف دای خوبی هایت. امید وارم 

خداوند وجود نازنینت را همیشه سالم و در پناه خود حفظ کند. روز معلم بر شما 


مبا رک سیدنیلوفر موسوی -قزوین 
روز معلم رابه شما همسر عزیزم زهراجانم تبریک عرض می کنم امیدوارم 
پیروز و موفق باشید همسرت مجید کاظمی 


اردییحشت ٩‏ طلاعات‌هفگس 


سے 


سر کار خانم خلیلی. مد یر دبستان حجاب وهمکاران کادر دفتری‌بدین 
وسیله مر اتب قدردانی وسپاسگزاری خود رانسبت به بر خورد منطقی و آموزنده 
اولیای مدر سه با دانش | موزان ابر از می‌دارم.موفق و موید باشید 
۳ سیده نیلوفر موسوی -قزوین 
#همسر عزیزم, اقاسلمان,در تاریکی شب قیافه طنازت همچون افتاب 
درخش ان چشمانم راخیره کرد و آرامشی عمیق در وجودم‌هویداشد وهدیه 
خداوند را پذیرفتم. سالروز ازدواجتان مبارک 
۲ ۱ همسرت. عهد یه اسدی -کرج 
8 | قانصرت و اقانیماءدابیهای مهر بانم )۹ار د یبهشت بیست و نهمین سالروز 
تولدتان رابا تقدیم ۱۸ سبد گل به شما تبریک می گویم. دوستتان دارم خیلی 
زياد خواهرزاده تان. امیرعلی بهبهانی -تبریز 
مدير محترم دبستان غیرانتفاعی نیکد خت. خانم ربابه عبد العظیمی و معلم 
مربوطه کلاس دوم خانم ساناز زمانیان. پیشرفت چشمگیر دخترم هد یه 
اصلانی را مرهون زحمات بی‌دريغ و قابل قدردانی شما می‌دانم 
فاطمه اصلانی (فدایی) یزدانشهر نجف اباد 
راز کلیه معلمان. مدير بویژه معلم کلاس سوم دخترم در دبستان غیرانتفاعی 
سما که ز حماتشان بسیار قابل قدردانی و تحسین می‌باشد تشکر ویژه‌ای 
داریم پدر و مادر زهرا تباری-دهدشت 
۶ معلم عزیزم. جناب آقای مصطفی اطهر ی,از لطف و محبت شما سپاسگز ار م 
که در کنار الفبای درسیالفبای تقدیر از ز حمات بزر گتر هاو بوسه زدن‌بر دستان 
آنان رایادم دادی, روزتان مبار ک امیرحسین کریمی -میانه 
کسید محسن‌میر حسینی,قبولی ات راد ر مقطع د کتر اتب ریک می گویم.امید وار م 
تا پایان دوره تا مرحله اخذمدرک دکترا موفق باشی و ما راسرافراز کنی 
دوستت. محمد حسین نهالی -تهران 
یاد معلم شهید استاد مطهری,روز معلم را گر امی می‌داریم و همچنین این روز 
عزیز رابه تمامی معلمان عزیز و زحمتکش دبیرستان نمونه زینب کبری (س) 
OEE‏ خانواه ملاولی-قروه 


ا سس ۲ 


پاسخ شکلہای پنہان در تصویر خانه سگ 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
mV‏ ل 


به شدت در تلاش و تکایو هستید تا خود تان رابه زند گی ثابت کنید و گاه‌مثل 
اسپند بر آتش نگران عواملی می‌شوید که خود تان هم مطمئن هستید تاثیری در 
ایجاد آن نداشته اید. اما باز هم با آدمهای اطرافتان مهربان‌تر هستید و به همین 
خاطر باید به شمانوید بدهم که در نهایت اوضاع بر وفق مراد تان خواهد شد و 
مطمئن باشید که همه در جریان نوع عملکرد شما هستند. 


درد سختی که شما رااز پای درنیاورد. حتماً قوی ترتان خواهد کرک پس اگر 
این روزها تحت فشار هستید. هم صبر کنید وهم بدانید که در حال سخت تر 
شدن‌هستید.بنابراین توصیه‌می کنم کنترل اوضاع رادر دست بگیر ید وحتی 
وقتی که از دست خودتان عصبانی هستید. بد انید که اعتماد به لطف خدا کلید 
موفقیت است. 


خودتان معتقدید این روزها آنقدر سرتان شلوغ شده که نمی‌توانید به 
بسیاری از مسائل توجه کید ما کاش از خودتان بیرسید که وقتی سرتان شلوغ 
است سر حال تر هستید یا وقتهایی که بیکار ید ؟ یس | گر حتی در شر ایطی قر ار 
گرفتید که حرف زدن هم برایتان مشکل شده‌نگرآن نباشید چون به زودی از 
همان جیزی که مدتها به دنبالش بودید شگفت زده خواهید شد. 


اینکه تحت هر شرآیطی از بخشی از مسئولیتهای خود تان غافل نمی شوید. 
یک روش متفاوت است که فقط مختص شماست و همین خصلت هاست که 


باعث متفاوت بودن زند گیتان خواهد شد!به شرط آنکه موانع باعث تغییر 
رویکردتان نشود و بتوانید برای بیان احساساتتان هم از راههای خلاق تری 
کمک گرفته و از عواملی که مدام باعث ناراحتی‌تان می‌شود فاصله بگیرید. 


یکی از بهترین راههای آرامش در زند گی این است که خودمان پی در پی 
به نوع نگاهمان به زند گی و نتیجه‌های به دست آمده‌از انها توجه کرده‌و انها 
اگر به دنبال رضایت هستید. رضایت را ایجاد کنید! 


خودتان خوب می دانید که آرامش شماء شادیهای بزر گتری رابرای زند گی و 
اظرافیان‌تان به همراه خواهد ا ررد اما گر موضوعی نگز ان کننده‌مانع خر کت رو 
به جلویتان می‌شود. توصیه می کنم گاهی کوتاه بیایید و وقتی |رامتر شدید با نگاه 
راحتتری با این موضوع دست و پنجه نرم کنید. چون زند گی شما مملو از تجربه 
هاست و می تواند خاطرات خوشی را به همراه داشته باشد اگر بخواهید. 
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بر اساس اتفاق مهمی که در ذهنتان افتاده» این روزها بر خلاف ظاهر که با 
مشکلاتی روبرو هستید از درون شادی ارام و زیبایی راحس می کنید واین 


موضوع باعث بر وز رفتارهای متفاوت شده است. اما توصیه می کنم خیلی 
خودتان رادر گیر دودلی نکنید و سعی داشته باشید که طوری عمل کنید تا 
دیگران از حذف شما خودشان دچار خلع شوند! 


به ز ودی در مسأله‌ای جدید و متفاوت از گذشته حضور تان به اثبات می رسد 
و منجر به آرامش خواهد شد. پس باید از همان ابتدا به گونه‌ای عمل کنید که 
در آینده متهم به تغییر رفتار نشوید و در این باره هم نباید به دنبال پیدا کردن 
راه حل از بیر ون‌باشید وسعی کنید خودتان دست به کار شوید وبا تو کل به 
. آ2 2 4 
حضرت دوست به زند گی گرمی ببخشید. 


درارتباط باموضوعی که مدتهابا آن در گیر بودید. با وجوداینکه درست عمل 
کر دید و توانستید انرژی مثبت خود تان رابه افکار منفی پیر آمونتان اثبات کنید.باز 
هم دچار استرس شده‌اید وفکر می کنید نمی‌توانید شر ایط رانادیده‌بگیرید.امااین 
به خودتان هم ثابت شده که به جای سرزنش بهتر است. طبق اولویت بندی اول 
به خودتان و سیس به بر نامه هایتان بیاند یشید چون راه درست را می‌دانید. 


با وجود اینکه کارهایتان سر و سامان گر فته‌اند و می‌توانید در اوج آرامش به 
موضوعی که ذهنتان رامشغول کرده‌بیر دازید. باز هم رفتار و کلامتان با یکدیگر 
همسونیست. در حالیکه خود تان بهتر می‌دانید که بااین شیوه کار پیچیده‌تر و 


البته دشوار تر خواهد شد.پس تازمان هست. سعی کنید با ایجاد آرامش اول 
خودتان و بعد دیگران را میهمان این لطف الهی کنید. 


حالا که دارید مسیر زند گیتان رابه سمت نوک قله پیش می‌برید ممکن 
است موانع واضح تر و بیشتر به چشم بیاید حتی ممکن است از شدت خستگی 
عوامل دیگر رادر این باره‌مقصر بدانید.امااز آنجا که‌می‌دانم به این ساد گیها 
کوتاه‌نمی آیبد توصیه می کنم بر اساس قانون تعادل در زند گیتان پیش بروید وبا 
شفافیتی که در روحتان هست آرامش تحت کنترل را بر افکارتان حاکم سازید. 


به جای اینکه دیگران را مقصر بدانید. خودتان مسئولیت کارهایتان رابرعهده 
می گیر ید و این خصلتی ارز شمند و منحصر به فر د است. اما اگر با وجود به کار بردن 
این شیوه‌باز هم در کارها با موانع رو برو شدید. توصیه می کنم عاد تهای روز مره را کنار 
بگذارید وبا تکیه بر احساسی پاک و لطیف که به تاز گی تجربه کرده‌اید قدم بردارید 
و اجازه ندهید که گذر زمان باعث فر اموشی قدردانی از الطاف الهی‌تان شود. 


لمات دقنگی داو GP rvs‏ 
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می د ودد هر در اهی شماد ادا خود خو اد د د 
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۶ به دنبال کنج: باهیا -برزیل: 

جوان برزیلی در حال جستجو در یکی از حفره‌های آبی زیبای برزیل است تا 
اشیای گمشده را پیدا کند. جستجو برای اشيا و اموالی که توسط گر دشگران در 
این مکانها به جا مانده است. برای بعضی از افر اد ساکن منطقه به شغل تبدیل 
عات روشنای بارفتن به عمق آب» سعی می کنند اشیای گر انقیمت 


۴ خورشید روی زمین: یولیش -آلمان: 

مهندس مر کز ملی تحقیقات فضایی آلمان در حال نصب چندین چراغ زنون موج 
کوتاه‌در کنار یکدیگر است که جدید ترین پر وژه‌این مر کز به شمار می‌رود. این جر اغها 
بخشی از پروژه ساخت یک خورشید مصنوعی هستند که برای اهداف تحقیقاتی و 
امکان شبیه سازی نسبی بر خی بدیده‌های خورشیدی انجام ان 


و ۳۹ = "۳ 
۵ رکورد برفی: وارس -فرانسه: 

در تصویر آریک بارون رامی‌بینید که با دوچر خه‌اش از ار تفاعات برفی کوهستان 
در وارس یایین می او قصد داشت ر کورد بیشترین سرعت دوجر خه سواری 
روی برف را بشکند و نام خود را در کتاب گینس ثبت کند و با این ایده جالب و 
البته خطر ناک موفق شد ر کورد جدیدی ثبت کند. 


۲ اردییحفت ٩۱‏ |طلاهای‌هقدگس 
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۱ زشت و معروف: مادیرا -اسیانیا: 
این مجسمه برنزی از فوتبالیست معروف کریستیانو رونالدو سر تیتر جنجالی 
چند ین رونامه ووب سایت خبری ورزشی در سر تأسرد نیا بوده و دلیلش هم زشت 
بودن این مجسمه و شباهت اند ک آن با جهره ر ونالدو است.امانوئل سانتوس که 
یک هنر مند تازه کار است و در فرود گاه‌مادیر| کار می کند اعلام کرد که‌انتقادات 
شدید و جهانی شدن این موضوع بسیار برایش ناراحت کننده بوده و دست به 
دست جر خیدن آن به حر فه‌اش لطمه وارد کر ده است. حتی ارزو می کند که ای 
!کاش این مجسمه را نمی‌ساخت 


۵ ال ۳5 5 


۲ رنگ بازی: مومبایی -هند: 

دختربچه‌ای از آب بازی با آبهای 3 لذت می‌بر د. جشنواره رنگ کشور هند 
که طرفداران و علاقه‌مندان جهانی دارد با شور و هیجان بر گزار شد. در این 
جشن مر دم با پاشیدن رنگهای مختلف به صورت پودر و آب به یکدیگر شادی 
می کنند 


۳ خداحافظ اسطوره: سنت لوییس -آمریکا: 

تعدادی از مردم برای ادای احترام به جاک بری در پای مجسمه او گل 
گذاشته‌اند.اویکی از آهنگسازان ونواز ند گان کهنه کار مخصوصاً در ساز کیتار بود 
که کارهای خاص و زیبایش شهرتی جهانی به او داده بود و یکی از پد ران موسیقی 
گیتار محسوب می‌شد. جاک بری جندی قبل در ٩۰‏ سالگی در گذشت. 
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گزارش ۱ 
.۰ "هت 


از "آژانس "سر کوچه تا 
اپلیکیشن‌های تا کسی یاب 


اکس افا را مالا سم باند قط در 
آژانس‌هایی که معمولاً در هر محله‌ای یکی از آن‌ها 
بود جست وجومی کر دیم ومد تهابرای گر فتن‌ماشین 
و ارزانتر شدند و دیگر نیاز به یک د کان برای 
آن نبود. حالا جند وقتی است که اپلیکیشن‌های 
بلند شده‌اند و با استفاده از در امد تبلیغات خود به 
ارائه می‌دهند و مسافر رابه صورت دقیق در جریان 
جدی برای | ژانس‌های سنتی تبدیل شده‌اند. 


وقتی "مشاوران املا کت" بیکار می شوند 


E `“ 
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اپلیکیشن‌های جست وجو که مشتری و فروشنده 
را به یکدیگر لینک می‌کند. بلای جان مشاغل 
واسطه‌ای بخصوص مشاورین املا ک شده است؛ تا 
جایی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک صراحتاً 
گفته است یکی از اپلیکیشن‌ها که حسابی در کار آنها 
اختلال ایجاد کر ده را خراب می کند تابه ۱۲ هزار 
نفر همکار خود کمک کند. این ایلیکیشن‌ها باعث 
شده‌اند که مر دم بتوانند واسطه را دور بزنند و بدون 
پرداختن هزینه اضافه به خریدوفروش و کرایه 
خانه بیر دازند. البته این جست‌وجوی اینترنتی به 
دلیل آن که نظارتی بر آن صورت نمی گیرد. ممکن 
است در برخی موقعیت‌ها مشکل زا هم بشوند برای 
همین عده‌ای هنوز تر جیح می‌دهند به‌صورت سنتی 
معاملات خود را انجام دهند. 


موباول جه تسانی رابیکار کرد 


بسیاری از بیکاری‌ها نتیجه پیشرفت علم و تکنولوژی هستند و همیشه افرادی بوده‌اند که قربانی این 
پیشرفت واز کار بیکار شده‌اند.حتی علاف "هاهم روزی صاحب شغل بوده وحسابی کار وبارشان سکه 
بوده است و همان‌طور که از اسمشان معلوم است.: افرادی بوده‌اند که در ایستگاه‌هایی به چهارپایان 


علوفه می‌دادند. با اختراع اتومبیل کم کم این علافان جای خود را به پمپ‌بنزین‌ها دادند و بیکار شد ند. 
از آن روز به تمام آدمهای از کاربیکارشده علاف "می گوییم! در هر مر حله‌ای از پیشرفت بشر عده‌ای 
از نیروی کار حذف می شوند وبار واج تلفن همراه و اینتر نت هم عده‌ای بیکار عده‌ای جایگز ین وعده‌ای 
هم فرصت شغلی جد ید برای خود دست‌وپا کر ده‌اند. بد نیست ا گر یادی بکنیم از تعدادی از مشاغلی 
که با ورود تلفن‌های همراه و اینترنت و آپلیکیشن‌های جدید. در حال انقراض هستند. 


"نیا زمندی‌های روزنامه‌ها" 


سالهاست که صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها 
واسطه‌ای بین جویند گان شغل و کار فر ماها هستند. 
حالا با ایلیکیشن‌های جست‌وجوهای اینتر نتی؛ 
کم کم این نیازمندی‌ها از رونق می‌افتند. افراد با 
جست وجوی‌اینترنتی از طرفی می توانند به‌صورت 
هوشمند دنبال شغل يا نیروی کار خود بگردند و 
درنتیجه هم در وقت خود صرفه‌جویی کرده و 
ساعتها در صفحات روزنامه اوقات نمی گذرانند. 
هم لازم نیست مسیری راتاد که روز نامه فر وشی طی 
کنند و هم اینکه بهای کمتری برای آن بپر دازند. 


اطلاعات را از این بستر دنبال کنند و همین باعث 
شده تیراژ روزنامه‌ها کم و کمتر شود. شبکه‌های 
پیام‌رسان موبایلی اخبار را سریع و کوتاه مخابره 
می کنند و افراد بدون هیچ زحمتی از داخل خانه 
می‌توانند از جزئیات اخبار مطلع شوند و حتی در این 
فضا می‌توانند فعالانه عمل کنند و خود موج خبری 
بسازند وعلاوه‌بر خبر در جریان حاشیه‌های خبر هم 


اگر قرار است روزنامه بخوانند, آنرا به‌صورت 
پی‌دی‌اف برروی صفحات مجازی دنبال کنند تا 
بر روی د که‌ها. 


"گیم‌نت‌ها ی شخصی در تلفنهای همر ۵۱! 


گیم نت‌ها یکی از تفریحات دوست‌داشتنی کود کی 
نسل جوان امروز است و بچه‌ها حاضر بودند 
ساعتها وقت بگذارند تا به این گیم نت‌ها بروند و 
در کنار دوستانشان از فوتبال تا بازی‌های جنگی و 
زدوخوردی بازی کنند.درزمانی که اکثر خانواده‌ها 
رایانه خانگی نداشتند. رونق این گیم نت‌ها بیشتر و 
با کامییوتر دار شدن انها استقبال از ان کمتر شد. 
الان این گیم نت‌ها مشتری زیادی ندارند و بچه‌ها 
هم ترجیح می‌دهند با تبلت و تلفن همراه شخصی 
خودشان بازی کنند تااینکه هزینه‌ای پر داخت کنند 
و به خود زحمت رفتن تا گیم‌نت‌ها را بدهند. 


بایان انحصار "کافی‌نت‌ها" 


شاید زمانی که‌اینترنت خانه‌ها دیال آپ بود راهنوز 
به خاطر بیاورید؛ اینترنتی که هم بسیار کند بود هم 
خط تلفن را اشغال می کر د؛ هم با صدای قیژقیژش 
همه اهالی خانه رااز وصل شدن مابه اینتر نت باخبر 
می کر دابرای‌همین کافی‌نت‌هابااینترنت پر سر عت 
خود خیلی شگفت‌انگیز و رویایی بودند. بعدازاینکه 
افراد در خانه هم به اینترنت پرسرعت دسترسی 
یبدا کر دند. از شلوغی این کافی‌نت‌ها کاسته شد و 
در جند سال اخیر که اینتر نت تلفن همراه راه‌اندازی 
شده و هر فرد جداگانه و در گوشی موبایلش به 
اینترنت دسترسی دارد. تقریبا این کافی‌نت‌ها رو 
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سیده ژیناصحافی از تهران اراد عالیخانی ۷ساله از تهران 


سید محمد صد را حباری مهد بسا شریفی از تهران 


ی فد سید حسام حسن زاده میدانی ۶ساله از بشرویه مه سیما اسماعیلی ۸ساله از پردیس 


نیایش اکبر تبار *ساله از بابل بلدا نوری ٩ساله‏ از قم تا 
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پوشاک نسل امروز... و فردا 
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با هدایای جالب برای مشستریان ویژه صکسي 
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WISS WATCHES 


ماکسھ را فقط ار بوتیک‌های زنجیره‌ای م)کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 
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۲ ۶ ۵ ۵ ۰ ۱ ۶ ۷ 
۴ ۴ ۳۴ ۷ ۸ ۳ ۷ 
۳ ۳ ۷ ۵ ۸ ۸ ۷ ۵ 
۳ ۴ ۱۳:۵ ۷ ۲ ۳ 
۲۳ ۷ ۳ 2 ۳ SPS 


۰ مکسچ مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
۰ ماکسیم میرداماد: شماره ۱۸ 

, 60کس میرداماد (بانوان): مجتمع پاسارگاد 
٠‏ 60کس پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ م)کسچ شهرک غرب: میلاد نور 

ماکسي شریعتی: مرکز خرید قلهک 

٠‏ 6کسي شریعتی (بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ 6کسچم فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر 
۰ )کسچ ایلام: بلوار امام علی 

۰ کسچ رشت: بلوار گلسار 

۰ مکسي شیراز: هتل بین المللی پارس 

۰ مکسچ مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 


را ۰۰ د .۰ 


دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیوتر 


۱ ۴ ۲ ۶ ۷ ۳ 
۶ ۵ ۵ ۸ ۶۴ ۷ ۳ 
۳ ۳۱۱۳ ۳ 
۵۱ ۳۱۱۸ ۲ ۳ 
۷ ۸ ۴ ۲ ۲ ۳ 
۸ ۳۱۱ ۷ ۳ ۳ 
۸ ۴۳ ۳ ۳ ۳۲ 
ه ۸ ۳ ۴ ۰ ۴ ۴ ۳ 
۴۶ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
1 ۶ 1 ۷ ۶ ۳ ۳ ۳ 
۳ ۰۲ ۸ ۴ ۴ ۳ ۳۴ 
۳۹ ۵۶ ۴ ۸۲ ۳ 
۰ ۵۷ ۷ ۵ ۵ ۳ ۳ 


» ماکسم مشهد: هتل همای شماره ۲ 

۰ مکسي مشهد: مجتمع پروما 

. 6کسچ کرمان: هتل بین المللی پارس 

, کسچ بایل: خیابان مطهری 

9 مکسي اراک: خیابان بهشتی, ساختمان‌برلیان 
م مکسي اهواژ: کیانپارس. برج کوثر 

, 60کس بندر عباس: هتل هرمز 

6کسچم کرج: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر 
۰ کسچم گرگان: خیابان امام خمینی. مقابل هتل‌خیام 
۰ مکسي قزوین: میدان عدل 

» کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

» مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی 

۰ ماکسیچ گنبد: خیابان مطهری 


روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ WWW.MaXimira^.C©6"‏ 


